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علی(ع): سلوبی یل آن تفقذویی قاذنا بطق السْماء أَعْلَمْ مثی بطرق 
اارص لر سید از من.شسن از آن که جرا از تفت بدهیه: ِِ_ 
من به راه های آسمان, بیش تر است تا به راه های زمین. 


1- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید. 13 ص 101- ینابیع الموده؛ شیخ 
سلیمان قندوزی شافعی؛ ح1 ص208- نهج البلاغه؛ صبحی صالح خ189- 
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مقدمه 


قوانین حاکم بر محتوای اسمان (< جهان) که کل جهان را مدیریت می 
زمین را اداره می کنند؛ جزئی و فرعی و در موارد زیادی متحوّل هستند. 
این است که دانش علی(ع) بر قوانین کیهانی بیش تر و پایدار تر از دانش 
او بر قوانین و راه های زمین است. 


وی بود که زرمین ما وخود نداشت: و فردایی خواهد. اضد کهیای ان 
خواهد رفت, هم خودش و هم قوانین اش(1). اما قوانین عمومی جهان از 
اغاز پیدایش تا ابد خواهند بود و جهان را اداره خواهند کرد. 


1- رجوع کنید: «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو 
(۱6۲۱۵۰60۵۲۱] 65 6۱۷۷۷۱۱۷۸۸۰۸۵۱۲۱ . 
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این است معنای سخن پدر علم و دانش. گاهی به برخی از ذهن ها خطور 
می کند: چگونه ممکن است کسی نسبت به زمین زیر پایش, دانش کمتر 
داشته باشد اما نسبت به اسمان وسیع و گسترده و دور از دسترس؛ دانش 
بیشتری داشته باشد؟ 


7 ویس ۱ 
تسامح و مسامحه های احساساتی, شعاری, ۱ همراه نیست. 


بنده با همه جهل و نادانی ام, پیرو این مکتب هستم؛ می کوشم گوشه 
هایی از این مکتب علم و دانش را دريابم و بر اين که در این مسیر قرار 
گرفته ام افتخار فی. کنم و. آن را والاترین نعمت می دانم که خداوند به 
بنده اش می دهد. 


کار وکوشش در هر دانشی شیرین و لذت بخش است. اما در هستی 
شناسی و کیهان شناسی شیرین تر و لذت بخش تر است. ایات زیاد و 
بخش هائی عمده در قرآن, به اين دانش 0 پافته است و همین طور 
احادیث فراوانی(1)در محجور آن آیات. 7۳ هی کاری در این باره 
انجام‌شافه اشست. 


مقالات و کتاب هایم را برای عموم نمی نویسم و در عرص خواص نیز با 
مشکلاتی روبرو هستم: چون کارم شرح مکتب قران و اهل بیت(ع) است 
مخاطبانم باید (به اصطلاح) ذو جنبتین باشند؛ اکثریت دانشگاهیان با زبان و 
ادبیات عرب اشنایی کافی ندارند. جوّ عمومی غالب ( نه همگان) در حوزه 
نیز به یک توقع, و به یک «بی توقعی» دچار است: 


اند بسنده شود. و بیش تر ناخوداگاه ها نسبت به مباحث ابتکاری و نواوری 
اکثریت ِِ هز به ِِ در طول قرن بیستم, با تقلید از غرب در بستر 
غرب زدگی, بر مکتب ما تحمیل شده است. 


1- یک نگاه به پی نویس های کتاب «تبیین جهان و انسان». نمونه ای از 
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بنابراین هميشه باید نسبت به ابتکارات و نوآوری ها حساس باشیم. لیکن 
نباید حساسیت مان, راه هر ابتکار و پویش و پژوهش را به روی مان ببندد 
که مکتب را به رکود محکوم کند 


در اين میان آن چه تلخ تر است موضع گیری یونان زدگان و بودا زدگان 
است که خود را در کانون مرکزی این حساسیت قرار می دهند و به 
ابتکارات علمی و بیان اصول علمی مکتب, به طور مطلقا اعتراض می 
کنند و می کوشند هفتنشنه مکنتت. (سانا لکل شی ع)(1)را در محبس 
یونانیات و بودائیات محبوس کنند که در سده های پیشین, اولی را از غرب 
و یونان گرفته اند و دومی را از هند و چین. 


بی توقعی: در همان جوّ غالب (نه همگان) توقعی نیست که قرآن و اهل 
بیت(ع) کاری با علوم به ویژه علوم تجربی داشته باشند. گوتین اسلام نیز 
مانند مسیحیت و بهودیت برای احکام و اخلاق آمده است نه در مقام تیان 


لِکل ی ءٍ. 


در جائي_ از اين دفتر توضیح داده ام که اتفاقأً آیه «[نما یَعُسی ال من 
عباده العَلماع»(2)شامل همه علما است اما در سیاق بحث از علوم تجربی 
آمده است. یعنی تاج افتخاری که در اين آیه هست در ردیف اول به علمای 
تخرنی. می رند. و دیگر آبه ها فرباره: غلم.و غلما.: سای ورب 
طور در حدیث ها. 


اگر کمان کنیم قران و حدیث را نسبت به علوم به ویژه علوم تجربی, در 
محجوریت نمی بینیم, بی تردید خودمان را (به اصطلاح) گول زده ایم. با 
اين اوضاع و شرایط, نه تنها مخاطبان بنده عموم مردم نیست. در میان 
خواص (اعم از دانشگاهی و حوزوی) با کمبود مخاطب روبرو هستم. 


اما چرا می نویسم؟: از جانب دیگر, آمار مراجعه به سایت «بینش نو» آمار 
مطالعه ها, دانلودها, ایمیل ها, نشان می دهد که در عرص داخل کشور و 
در عرصة جهاتی (از شرق اسیا تا غرب ارویاه و. از کانادا تا شیلی) 
پژوهشگران. اندیشمندان و دانشمندان فراوان اين بندة حقیر خدا را مورد 
لطف قرار دادو و می دهند, در حدی که تشویق می شوم شب و روز کار 
کنم, اگر احیانا در مسافرت باشم. در درازنای جاده ها و کوه ها نیز به 


در جهان هستی و انسان, بیردازم. 


1- سوره نحل, آبه 8 
2- سور ه فاطر, ایه 2 
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زماني آمارها منحصر به خود سایت بیش نو نود ۵ آفار ازنات رجوع را 
دقیقاً می دانستم, اکنون که محتوای آن در سایت های متعدد داخلی و 
خارجی قرار گرفته, اد اضات تفیق: .یبن خروم البته همان که به دستم می 


دربارة این دفتر: در سال 1372 که کتاب «تبین جهان و انسان» پس از 
سال ها تحفیق و چندین دوره تدریس در حوزه و دانشگاه, چاپ می شد. دو 
شخص محترم که زحمت چاپ ان را به عهده داشتند. می دانستند که در 
نظر, فکر و اندیشه من, مسائل هستی شناسی و کیهان شناسی تنها آن 
نیست که در کتاب مذکور امده است. اصرار داشتند در روی جلد ان 
عبارت «جلد اول» نوشته شود می خواستند در عمل انجام شده قرار 

بگیرم و جلد دوم را نیز بنویسم, با اين که مخالفت کردم باز رقم «1» را 
در پشت جلد قرار دادند. 


می خواستم مسائل باقی, بیش تر پخته شود تا دستکم در حدی استوار و 
مستحکم باشد که با اسودئی خیال و اطمینان لازم تدوین شود. اینک 16 
سال از آن می گذرد که موضوع را هميشه در کانون کار و تحقیق قرار 
داده بودم, کارهای دیگری داشتم اما این یکی هميیشه مانند ستون فقرات 
در نظام آن کارها حضور داشت. آنان که لطف کرده و آثار بنده را مطالعه 
می فرمایند. مشاهده می کنند مثلا در کتاب «دو دست خدا»- قضا و قدر- 
فتاحتی که در ام دفتر آمدم خصو رد ارت خی ی کیات 3 نان و حشتتی 
زیبائی» که بیش تر جنبة علوم انسانی دارد و... 
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در تاخیر شانزده ساله این دفتر علاوه بر عامل اصلی فوق. عامل دیگری 
نیز دخالت دارد: وقتی که کتاب «تبیین جهان و انسان» به چاپ ر سید 
همکاران دانشگاهی به ویژه آقای دکتر نور محمدی رئیس دانشکده, اصرار 

داشتتد. کم: مجلدانن. از آن را به بزخی از دانشگاههاخ, دتیا بفرستیم: .مین 
گفند: اگر بفرستیم به طور کتبی اعلام وصول خواهند کرد و این به مثابه 
ثبت این ابتکارات به نام شما خواهد بود وگرنه, دیگران اصول این کتاب را 
به سرقت خواهند برد. به ویژه رئیس دانشکده و دو استاد دیگر که تحصیل 
کرده امریکا و به اصطلاح دارای مدرک پی, اج دی, بودند و با اوضاع و 
احوال محافل و عرصه های دانشگاهی کرت اکاهیداشتندبز پیشنهادشان 
اصرار می ورزیدند. به چند دانشگاه معروف امریکا و اروپا (هر کدام دو 
مجلد) فرستادیم که اعلام وصول هم کردند و نامه های شان همراه تشکر, 


در د لت است. 


پس از سیری شدن زمانی, ناگهان دو نفر از کمبریجی ها اعلام کردند که 
یک نظریه ابتکاری در کیهان شناسی و هستی شناسی دارند و به زودی در 
کتاب ویژه ای به اطلاع عموم خواهند رسانید. به مختصر توضیحی که در 
این باره در نشریه «ساندی تایمز» داده بودند نگاه کردیم و دیدیم که 
آقایان با همه نام و آوازه که دارند اصولی از کتاب مذکور را به راحتی 
تملک می کنند. به هر نحوی بود جلو کارشان گرفته شد. پس از زمانی فرد 

از همان کمبریج اصل قرانی (عمر پیرترین کهکشان های کنونی 
3 سال است) را در کتاب خود و به نام خود اورده تنها 
رقم را ژند کرده و 000/000/700/13 نوشته است. 
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این ماجرا به شدت مأیوسم کرد و سخت ناراحت بودم که: نکند کار 
اشتباهی کردم و اصول قران و اهل بیت(ع) را بیان و روشن کردم و به 
دست آنان دادم تا به نام خود ثبت کنند. آیا کارم اشتباه بوده؟ در این 
صورت باید هیچ گوشه ای از مکتب را شرح و بیان نکنیم. آیا فرو گذاشتن 
مکتب صحیح است؟ همان طور که در ضمن مصاحبه ای (در سایت نیز 
هست) گفته ام زمانی تصمیم گرفتم دستکم این بخش از هستی شناسی و 
کیهان شناسی را منتشر نکنم تا دیگران تملک نکنند. 


اکتون ان ان تضهیی تصرف شوم ار اضق کر وید فان ند 
ماجرای فوق در نوشته ها, مقالات و کتاب ها تکرار شود تا حضرات 
دانشمند دربارة این دفتر به ان کار نایسند اقدام نکنند. 


مشکل دیگر ویژة اين دفتر: 


دربارة کتاب «تبیین جهان و انسان», با نظریه ها و بینش های مفسرینی که 
در طول قرن ها به تفسیر قرآن پرداخته اند و خدای شان اجر دهد, ِِ 
عمده ای نداشتم, اگر یافته من با نکن از آن بر کوار ان مخالف بود, با 
نظر چندین شخصیت دیگر از آنان موافق بود. یعنی (با عبارت بی تعارف) 
ابتکارات بنده با نظریه های انان در اصل و اساس هیچ تضادی نداشت و 


ندارد. 
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اما در این دفتر چنین تضادی هست. خوش بختانه همه مفسرین دربارة آیه 
هائی که موضوع بحت این دفتر است هیج نظر قطعی ابراز نکرده اند و 
اقوال متعدد و مختلف را در قالب «احتمال» اورده اند.(1) 


متاسفانه همین نظریه ها و اقوال احتمالی, در ناخودآگاه ما و گاهی در 
خودآگاه هاء به منزلٌ نظریه های قاطع, تلقی می شوند. ۳ 
بزرگی است و ایجاب می کند بخش اول کتاب به بررسی- گرچه ۸ 

اختصاری- اقوال مفسرین: مختص گردد. و می دانم که مطالعه این بخش 
برای خوانندگان محترم کمی خسته کننده است. اما من چاره ای ندارم و 


باید به این کار تن در دهم. 


1 


نباورده آنده نظریه های اخصالی نان «وبارم اکتر الفاظ آبات: کاما وه 
طور اشکار برخلاف قواعد مسلم زبان عرب است. چرا؟ 


«الله الصمد». و معنی اصلی دیگر ایات سورة توحید, به علمای اخرالزمان 
واگذار شده است. (شرح این موضوع در متن کتاب خواهد ادا اقوال 
محتمل که مفسرین آورده اند. فقط احتمالاتی است که قضاوت در آن ها 
به عهدة آیندگان گذاشته شده, و معنی احتمال غیر از این نیست. 


اگر همه چیز آخرالژمان نکوهیده باشد. لیکن امام سجاد(ع) یک امتیاز به 
علمای آخرالزمان دلده است: یَکُونْ فی آخر الرمّان َفوَام مَتَعَمَفونَ قَئرَل 
ال تقالی فْلٌ مُو له َحذ و لیات من شوه الحدید ای قوله و هو عليمْ 


پذاتِ الصَدُور قَمَنْ رام وَراء دلک 9 قَقَذٍ هلک.(2) 


خطر: گرچه بجعت ما دربارة این ان ها در اصل «کیهان شناسی نظری» 
است. لیکن خود کیهان شناسی نظری به نوعی از علوم تجربی است و نیز 
رابطه شدید با فیزیک تجربی دارد. 


ایه ها و بخش های فراوانی در قران به محور کیهان شناسی- ان هم به 
محور اصلی ترین اصول کیهان شناسی- است و باید دقیقا مورد تفسیر, 
وی ات ای اس رای واه ار ار 


هک نها بکی از آناند که. او تین یسنان آبزان نظر قطعیز بات اقمال 
محتمل را ردیف کرده است. 
2- شرح بیش تر در متن کتاب. 
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اما در این مسیر, چند شرط ضروری وجود دارد: 


1- محقق, غرب زده نباشد, , یعنی بینش و فرهنگ و روحیه مستقل د 


باشد. 
2- علوم غربی و یافته های غربیان را در این موضوع «حجت »؟ نداند. 


3- اگر از علوم روز استفاده کند, باید از مسلم ترین مسلمات, خارج نشود؛ 
از اصولی استفاده کند که اگر در حدّ «دو, دوتا مساوی چهار» به قطعیت 
نرسیده باشد, دستکم به درجه کامل اطمینان, رسیده باشد. 


این مبحث چیزی نیست که با تمسشک به قاعدة «علی طاقه البشریه». دچار 
مسامحه شویم. 


4- معیار. سبک و روش صحیح در این راه عبارت است از: 


اکرتفتیری کهاز فرارزفی شود علوم روز را به دنبال خود بکشد و آن ها 
را اصلاح يا نقض و ابرام کند, یعنی قرآن رهبر و پیشرو باشد و علوم روز 
وه ان ی یک کار درست و همان طور که گفته شد یک 


و اگر در اين راه قرآن را یا حدیث را پیرو علوم کنیم, کارمان نادرست و 
مصداق تحمیل بر قران و مکتب می شود و چنین کاريی بس خطرناک 
است. همان طور که قرن ها پیش کیهان شناسی قران را بر کیهان 
شتانیتی از نطو تطییق. کردند و هر برداشت تاد فنت رابن فران: و مکنتب؛ 
تحمیل کردند. 
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معتقدم در این دفتر, معیار مذکور کاملاً رعایت شده است. ممکن است 
خواننده به یکی دو سطر برسد که مثلا بویی از اصالت دادن به علوم روز 
استشمام کند. قول می دهم اگر مطالعه را ادامه دهد خواهد دید که چنین 
نیست. و اگر این کتاب را به طور مرتب مطالعه کند, خواهد دید علاوه بر 
این که این دفتر یافته های علوم روز را در مواردی تکمیل می کند مانند 
قانون گسترش جهان, و در مواردی قانون نو و جدید معرفی می کند که 
علوم روز از آن بی خبر است مانند قانون جوشش از مرکز جهان, وبا 
قانون دخالت حیات در نظام و جریان اصول فیزیک. و در مواردی نیز اصل 
یک یافته غربی را تم وی مت رف کته لا در مان کنات تا 
فیزیک نیوتونی نقد اساسی می شود, فیزیک نظری روز نیز درباره «جاذبه» 
اژ تشه و اسار م۶ جردودمین کردد. 


و خواننده گرامی خواهد دید که آن چه درباره نظام رشته ای- ریسمانی 
جهان در این کتاب امده, غیر از ان است که به عنوان یک نظریه در غرب 
مطرح است. 


خداوند به همة ما به ویژه به پژوهشگران جوان ما توفیق دهد که در 
تشریح و تبیین مکتب (عمیق, تام, کامل و بدون کوچک ترین نقص) قران و 
ات ار اه در ال ی ای ام ار 
کار نکنیم, مکتب تنها مود احکام و اخلاق, محبوس خواهد از 
ماستانه امروز این ممجورت هس فشکل ,بر کی ار 
است. اما با توسّل به قرآن و اهل بیت(ع), آ اه درست است: 
با یک يا زهرا(ع) ی دیگر. 


روز میلاد مردی که گفت: دانش من به راه های آسمان, بیش از دانش من 
به راه های زمین است. 


دوشنبه: ۰13/8/1430-» ق. 
8 شش 


مرتضی رضوی 
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بخش اول 
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این نظریه برای اولین بار.ر نزدیک به 810 سال پیش در ارویا مطرح شده 
است.؛ سپس مردود شنده. ان گام تن از زماتی از نو توشسط افرادی ِ 
شده باز مردود گشته است و به دفعات طلوع و افول کرده است. اکنون تا 
حدودی قوی تر از دفعات پیشین خود نمایی می کند. اما با پرسش های 
اساسی ای روبه رو است که طرفدارانش در پاسخ و حل این مشکلات. 
جواب قانع کننده (حتی برای خودشان نیز) ندارند. اما کوشش ها ادامه 
دارد. 


این نظریه آن طور که طرفدارانش در غرب ارائه می دهند, علاوه بر 
مسائل متعدد. با برخی از اصول مسلم کیهان شناسی ناسازگار است. از 
آن: خمله تاسار کاری ۵ تافض آن با هیک یگ »> انفبار عظیم جهانی که 
کهکشان های پیر(1) امروزی از ان پدید امده اند. 


[- از دیدگاه اروپائیان. همه کهکشان ها اعم از پیر و جوان اش ان تن #: 
به وجود آمده اند. اما از نظر اسلام, کهکشان های جوان تری هستند که از 
طریق «مرسلات» به وجود آمده و می آیند و منشاء شان, بیگ بنگ نیست. 


شرح در «تبیین جهان و انسان». و در همین کتاب نیز شرحش خواهد آمد 
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نظریه رشته ای و ریسمانی, یک قانون عمومی از ذژه تا کهکشان ها,؛ 
معرقی می کند که با یک نظم و تسق عام. جهان را اداره می کند. لیکن 


اگر آن چیزی که منفجر شده و انفجار در آن دح داده, پیش از انفجار, 
مشمول نظام رشته و ریسمان بوده و انفجار آمده آن نظام را از بین برده, 
پس دوباره نظام رشته ای از کجا آمده و جهان را سازمان داده است؟ 


در این صورت, خود قانون رشته ای کلیت خود را از دست می 


دهد و باطل می گردد. 


پا ات سا طرفداران نظربة رشته ای ناچارند اصل مسلم بیگ بنگ را اتکاز 
کنند. هاگن برخی از آنان یه توحتهاتین متشبدت می شوند, دردی را دوا نمی 
کند. 


اسلام : در این جا به اولین اصل اسلامی در این زمینه می رسیم که علاوه 
بر این, به پرسش دارگ تیر که غربیان ذر آن مامانده اند باسح می دهد 


اداره می کند, پس از وقوع انفجار عظیم. از کجا به وجود امده است؟ 


پاسخ: در «تبیین جهان و انسان» بیان شده و در این دفتر نیز خواهد آمد: 
جهان تغذیه می شود؛ می خورد و بزرگ می شود؛ از آغاز پیدایش جهان 
دائما از مرکز جهان, انرژی ها و مواد, «ایجاد» شده و به شش جانب می 
روند. این نو پدیدها به صورت رشته هائّی همراه با نوسانات. در حرکت 
هستند. 


خهان از اغاز با تظام رشته و,ریسمان: آدازمهی شند و هی نود ار این 
میان زمانی رسید که نظام رشته ای دچار انفجار گشت و از هم پاشید و 
همه محتوای جهان گاز, مذاب و انرژی بود که دیگر کره ای, منظومه ای و 
کهکشانی در آن دیده نمی شد تا نظام رشته ای داشته باشند. اما نظام 
رشته ای درون ذرات همچنان سر جای خود بر قرار بود. 
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آن گاه نو پدیدها که از مرکز عالم ایجاد شده و به صورت رشته ای بر 
محتوای جهان فشار آورده و نفوذ می کردند, آن را دچار انفجار دوم کرده و 


به نظم و نسق رشته ای خودشان, تابع کردند؛ کرات و منظومه ها از نو به 
راه افتادند. 


غربی ها تنها به این انفجار دوم دسترسی پیدا کرده و آن را بیگ بنگ نامیده 
اند. اما اسلام بیگ بنگ را انفجاری می داند که در ویرانه های به شدت 
آشفتة انفجار پیشین, رخ داده است. 


بتابزاین؟ باس پزستی فمق این است: متشا ظام رشته ای .و ریسمانیت 
کنونی همان نو پدید ها هستند که خودشان با ماهیت رشته ای پدید شده و 
در محتوای اشفته جهان نفوذ می کردند. 


قرآن, انفجار اول را «نفخة اول» و انفجار دوم را «نفخة دوم» می نامد, 
که در ادبیات قران و متون تفسیری و محاورات علما رایج است. 


قرآن.. اخادیت اهل, بیت(ع) که آن. اتفجار .را با قظیم» نید ناهیده و آد 
مجموع دو نفخه با اصطلاح «قیامت» نیز تعبیر می کند. به شش قیامت. 

توجه می دهند که از اغاز پیدایش جهان در طول عمر 
3 000 سالع(1) جهان, هر کدام به فاصلة 
8 سال از همدیگر, رخ داده اند و اینک از آخرین انفجار 
حدود 000/500/687/13 سال می گذرد که سن و سال پیرترین کهکشان 


امروزی می باشد. 


1- محاسبه با سال های کرة زمین ما. شرح مستدل, در «تبیین جهان و 
انسان» 
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2- قانون «ایجاد از مرکز جهان» به پرسش دیگری نیز پاسخ می دهد که 
همه غربیان بدون استثناء در آن به بی راهه رفته اند و آن عبارت است از: 
توضیح قانون گسترش جهان. همگان معتقد هستیم که جهان به سرعت در 
حال گسترش است. غربیان کسترش جهان ر | <«اتیساطی» می. دانتد آن گاه 
در حل مسائل اساسی متعدد وامانده اند از جمله: 


الف اکر ان اسساطها سه ی تاه نود 


ب- در پایان انبساط, سرنوشت جهان چه خواهد شد؟ آیا منقبض خواهد 


شد؟ چگونه و چرا؟ اگر منقبض نخواهد شد پس چه حادثه ای رخ خواهد 
داد؟ 


و ده ها پرسش متفرع بر این پرسش ها. 


۱ 1 
نز فک هی ازتدهد؟؛ " هميشه از مرکز جهان, انرژی و مواد ایجاد می شود و به 
شش جانب مانند رشته های پال اسب مرسل و گسیل می شوند: 
والمررسلات عرفا ۰ 9.. 

بدین سان, هم بی راهه رفتن غربیان را در قانون گسترش جهان. روشن 
می کند و هم به آن همه پرسش های اساسی و پرسش های مختلف 
متفرع بر آن ها به روشنی پاسخ داده و حل می کند. 

و مهم تر اين که به درگیری طرفداران نظرية رشته ای و طرفداران اصل 
مسلم بیگ بنگ, با بیان تبیانی, خاتمه می دهد. که اسان کل شب آترترت: 


1- از جمله؛ آیه 47 سورة ذاریات: و السّماء بتبْناها بأیّد و زَا لمُوسعون 
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0 بدین سان؛ افق بلند, وسعت بی کران, و نیز دقت و صحت شگفت 
انگیز مکتب قران و اهل بیت(ع) را مشاهده می کنیم که ره اورد علوم روز 
در مقایشته. با آن خیلی تاجیر و به شدت. تاقص, آشفته, با چهار چوبه های 
شکسته و داغان. می نماید. 


در مقام تحقیر علوم روز و کاستن از ارزش و اهمیت ان ها نیستم. می 
خواهم در پاسخ بعضی هاء, نشان دهم که سبک و سیاق بنده در به دست 
آوردن علوم قرآن و اهل بیت(ع) تطبیق قرآن با علوم روز نیست. تابع و 
پیرو کردن علوم زور به قران: اشتت که باید به. دتیال آن و دست به دامن 
اين مکتب پیش بروند. و برویم. 


مسولیت ما: از این فرصت استفاده کرده و بگویم: باید در علوم مکتب (که 
مکتب شامل همه علوم است) کار کنیم, بر فرض نه خدا و نه مردم. از ما 
تخواهند. و مسولکن در این باب بم عمده ها کد ارتیم مر افان اند 
شیرینی و زیبایی علوم مکتب, ایجاب می کند که به جد بکوشیم و در این 
راه به حداقل زندگی از نظر مادی قانع شده و کار کنیم. و غير از این چاره 
ای نداریم " تین کم وگ است قرآنش «یبیاناً کل شَی 1(»۶) است و 
تبیان قرآن را نیز به عهده پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) گذاشته است: « تین 
[تهم»! (عا. یعنی تبیان در ِ آپا دست اندرکارانش می 


درست است متخصص مکتب نمی تواند مدعی باشد که قادر است به همه 
پرسش ها پاسخ دهد (زیر| جریان تاریخ نگذاشت که مکتب اهل بیت (ع) 
چنان که باید جای بیفتد) و در مسائلی باید بگوید «نمی دانم». «الله 
آعلم». اما او نمی تواند درباره اصول اساسی علوم, شانه خالی کند. 


کسانی که کار تخصصی شان را به یک علم خاص اختصاص داده اند مانند 
«دانش تربیت در اسلام» و امثال آن؛ از این مسولیت آسوده اند. اما یک 
هکت ناشن .| شود ی را ندارد. 


[- آبة89 سوره نحل 
2- ای 4 سوره نحل 
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تفسیر: کسی که قرآن را تفسیر می کند باید در دانش هایی چند کاملاً 
متخصص باشد و در دیکو دانش ها (بدون استثناء) اصول را آن علوم را 
کاملاً بشناسد. والا نباید وارد تفسیر قرآن شود و چنین حقی را ندارد که 
اقا نة قضیه کاملا برعکس است و گاهی آنان که در هب دانشی 
متخصص نیستند به تفسیر نویسی می پردازند تفسیرهای پیشین را می 
خوانند و یک نوشته ای با بیان و الفا ظ متفاوت می نویسند: به اصطلاح 
رصن قابل. آها-خه: نوجم: .و خم. سخنی. داشتته. که مفسران شین نکفنه 
بودند, معلوم نیست. هدف تنها این بوده که مطابق مَثل معروف: که به او 
آقا بکهیند وبة هفسرش خانم اها. 


تفسیر کند. اما کسی که در یک رشته ای از علوم تخصص دارد و می 
خواهد فقط همان یک رشته را در قرآن و تبیینات اهل بیت(ع) بررسی کند 
, او می تواند- و در مواردی باید- این کار را بکند فلا بنویسد. «روان 
شناسی در اسلام» يا «دانش تربیت در مکتب قرآن و اهل بیت(ع)». لازم 
نیست چنین شخصی یک مکتب شناس باشد تنها با دو شرط می تواند این 
کار را بکند: تخصص در رشته معین خودش, و تخصص در ادبیات عرب. 


امقت اسلام: از نظر اسلام همان طور که یک فرد تخالیفی دار از ان خهاه 
است «واجبات کفاتی», امّت نیز موظف و مکلف است در هر علمی بقدر 
وظیفه شناخته شده ای است که هیچ کس در آن تردیدی ندارد) تا بتواند 
یک امّت عالم باشد نه یک جامعه جاهل. 
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تا کجا توانسته ایم به این تکلیف بزرگ و مسلم, عمل کنیم و چرا به حد 
کافی عمل نکرده ایم. بحثی است که به درازا می کشد. لیکن هر مکتب 
شناس و نیز هر جامعه شناس که افق دید بازتری دارد کاملا درک می کند 
که جامعه جهانی به سوی جامعه واحد جهانی که براساس مکتب اهل 
بیت(ع) باشد, پیش می رود. 


فرازترین و مهمترین و نیز اساسی ترین موضوع در میان موضوعات واجب 

٩ 
را به مردم ۳40 می شناساند تا همگان به این معروف:‎ ۳ 
امر کنند و از خلاف ان نهی کنند.‎ 


از جهتی متخصص شدن در «شناخت مکتب قرآن و اهل بیت(ع)» آسان تر 
از هر مکتب دیگر, است. اسلام از هر مکتبی (و نیز از مکتب بی مکتبی 
لیبرالیسم) آسان تر, ساده و دست یافتنی تر است زیرا قرآن کتاب مبین و 
اهل بیت(ع) حجج الله مبیْن هستند. نه پیچیدگی در بیان دارند و نه اعوجاج 
در زبان؛ و نه گنای علمی دارند. شیوا؛ شیرین»؛ مستدل و روح افز| 
هستند. کسانی که در این وادی هستند این سخن را به خوبی درک می 


اه هکت خین است «فت بالختفيه اتسمله آلشعحه» 1 عفن است 
بعلی فطری است دانشی که به انسان می دهد عین وجود انسان است, در 
هر علمی خود انسان را بر انسان شرح می دهد حتی در گیاه شناسی, , ذزه 
شناسی و کیهان شناسی و.. . دانشی که این مکتب به انسان می دهد 
محموله ای نیست که بر انسان بار شده باشد؛ فرد دانشمند را 
«دوشخصیته» نمی کند که خودش یک شخصیت و دانشمندیش یک 


نیعم النلاعم این انی الخدصر خ 1 1۱۸4 
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سهله است: با زبان خود انسان با او سخن می گوید نه با زبان مصنوعی. 
مکتبش طفل سالمند گریز پا نیستند و نمی شوند زیرا هیچ سنگینی ای 
برای شان ایجاد نمی کند. 


سمحه است: بزرگوار است: مکتبی است که در تنگنای غرایز بشری خفه 
نمی شود, فرق غریزه و فطرت را می شناساند و هر دو را در اعتدال 
واقعی در نظر می گیرد. اما مکتب های دیگر (بدون استثناء) همگی در 
تنگنای غریزه زندانی هستند, از غریزه برمی خیزند و در محدوده تنگ آن 
محدود می شوند. و این یکی از اساسی ترین فرق اسلام با دیگر فلسفه ها 
اسنت که متاشعاته جامعة اتدشضدان ماه آن توجه نمی کنند. 


ندای فرازمند «بعتئث بالحنیفیه السشهله السمحه» را نیز به پائین ترین سطح 
و محدود رین کاربرد, کشانیده اند؛ ۰ در هی جائی, کتابی ندید ام که پیام 
این ند| را در خارج از محدوده فقه, به زبان آورد, کویفت بعئت پیامبر(ص) 
فقط به فقه و احکام تعبدی. منحصر است. گویی او فقط پیامبر حلال و 
حرام است نه ات مکتب. 


از جانب دیگر متخصص شدن در مکتب شناسی مکتب قرآن و اهل بیت(ع) 
از هر مکتب دیگر سخت تر, مشکل تر, و دست نیافتنی تر است: به محض 
رحلت پیامبر(ص) ماجرا عوض شد: اسلام از بستر دانش و تبیین خارج 
گشت, اترته اهمیه انا مه وه جد مقر رت کر ۵ 9 
گذاشته شد, اصول مدیریتی و دفتر ۱ و رگ شان ب به اجرا 
گداشتة شد. پس از مدت اندکی برای تغذیة نیاز قهری علمی امت.؛ 
پونانیات وارد 9 علمی گشت و در کنار آن هاء آن «حس استغناء» و 
بی نیازی از دانش پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) به حد نهائی رسید آیه «لتشن 
اس ما یرل لیّهم» طوری کنار گذاشته شد گوثی چنین آیه ای در قرآن 
وجود ندارد و هر کس ی 2 اسلام تاسیس کرد: 
معتزلی؛ اشعری, مرجثه و... سپس بودائیات توسط ایران سّی آن روز, از 
هند و چین به عرصة اسلام وارد گشت. در نتیجه, آن چه در محافل فکری و 
به اصطلاح علمی مطرح می گشت همه چیز بود غیر از اسلام. 
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ود ی امک امه ام ارشای ملاح که و یتوافت موه رت 
تامطغرل ) آهکتیی رستمیت یافته نود موباری, از اندیشه های برا کندم. که 
هبح جز نی از ان دیطین به اسلام نداشت غیر از فقه, آن نیز فقهی که نه 
مواد کافی از ۱ داشت- ولذا غیر قیاسی ترین صورت ار بی نیاز 
از قیاس نبود- و نه مصون از نفوذ مکتب مونتاژی بود. 


بی تعارف باید گفت: آن چه امروز در ممالک اسلامی مشاهده می کنیم 
«واقعیت تاریخی اسلام» است نه «حقیقت اسلام». در این میان شیعه که 
پیرو اهل بیت(ع) بود تا قرن هشتم به صورت یک حزب قاچاق و محکوم به 
قتل عام همه جائی, بودرر تازه در قرن هلشتم می خواست که قدرتی, 
رسمینتی؛ , توانی هه دست آورد که یونانیات و بودائیات گلیم و حلیم خود 1 
از عرصة جهان سئی به میان تشیع نیز گسترانيدند. تنها فقه از گزند سیل 
یونانیات و بودائیات در امان ماند. 


اسلام یونانی_ و بودائّی و باید بی تعارف گفت: : تشیع یونان زده و بودا| زده 
حنی به فرهنگ مردم نیز تبدیل شده است اصطلاحات بودائّی و یونانی در 
زبان مردم همه جا رایچ است شعر شاعران پر از 9 فلک, لاهوت؛ ملکوت؛ 
ناسوت؛ هگ بةه معنی یونانی و تفکیک جفرافی جهان واحد خدا| به جهان 
های متعدد مرز بندی شده, به ویژه اصطلاح «مجزژد» و «مجردات», که از 
نظر اسلام هیچ چیزی غیر از خداء مجرد از زمان و مکان نیست. و صدها 
اصطلاح دیگر با معانی یونانی و بودائی که از زبان حتی مردم کوچه و بازار 
می شنوید. 


عذه ای از اهل علم و دانشمندان ما طوری به ازخرافات یونانی و بودائّی 
چسبیده اند که هیچ کودک گرسنه ای این گونه به پستان مادر نمی چسبد تا 
چه رسد به پستان دایه اجنبی و شیر مسموم بیگانه ای مغرض. چرا؟ اگر 
شما پاسخ پرسش «چرا| با رحلت پیامبر-ص- اسلام از بستر تبیین 

خارح شد؟» ر بگوئید در واقع به همین پرسش نیز پاسخ گفته اید. زیرا 
ان رن هدات انکته است خرن هی کتمتاهم را یه اما با 
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زدن اين افات و این اصول و فروع نفوذی, کاری بس دشوار و به شدت 
سخت است. کنار زدن این پیچید گی ها و اعوجاج ها که مانند گیاه 
«سیسک» بر تاک هو ریناق تشیع چسییدم: و آن را فرا کر فته.و خفه.من کید 
فان شت دار ات 


گیاه سسک: تاک «درخت مو>» را می شناسید, اگر سسک را نشناسید در 
این صورت ف ی بیر سید. سسک نوعی گیاه 
انگلی است بی برگ و به رنگ زرد که در مناطق مختلف ایران اسامی 
متفاوت دارد: سلین ؛ سسک. یدج نی ز یج» زنگ. من از اصطلاح 
کشاورزان قم پیروی کردم و سسک را به کار بردم. نام علمی 1 
«کاسکوتا < 5013د» است. این گیاه ویژگی های زیر را دارد: 

1- ابتدا به صورت خیلی ریز در خاک می روید. 

2- خودش را به درخت يا تاک مو که در دست رسش هست می رساند. 
3- به محض تماس با آن, به آن می چسبد و ان تغذیه می کند. 

4- در عرض چند روز ارتباطش را با خاک قطع می کند و به مکیدن جان 
درخت می پردازد. 

ک-به خدی بر شاخه های ذرخت می جشبد که‌با آن عجین هم.می شود: 


6- به سرعت رشد کرده و بر روی درخت به ویژه تاک مو چمبره می زند. 


7- اگر از فاصله نگاه کنید گمان می کنید توده ای رشتة ماکارونی روی 
تاک ریخته اند. 
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8 درخت پا تاک را به حدی خفه می کند که با نگاه از نزدیک می توان 
تشخیص داد که در زیر اين جمبر ۵ تاک وجود دارد. 


9- باغبان در مراحل اولیه برای نجات تاک می کوشد به وسیله ناخن هایش 
ان را از تاک جدا کند اما این کار به شحت مشکل, است زیرا اکر نها یک 
ذژه از آن در شاخه ای بماند از نو به سرعت رشد کرده فعال می شود. 


و به دور اندازد. 


و بودائیات, اصل و اساس تبیینات کت کنار گذاشته و به فقه بسنده 
قف کنند: 


11- اگر دو سسک از دو طرف به پیکر تاک هجوم آورند وقتی که ارتباط 
هماهنگ شده و به وحدت می رسند که هیچ کسی نمی تواند ان دو را از 
همدیگر تشخیص دهد در واقع به یک گیاه انگلی واحد تبدیل می شوند. 


2- هر درخت با تاک که دچار آن شود بدون توان میوه و ثمردادن در آن 
شگفت است: انگل پونانی و انگل بودائی که بر تاک مکتب اهل بیت(ع) 
چنبره زده ‏ اند همة دوازده ویژگی انگل سسک را دقیقاً دارند گوئی خداوند 
سسک را آفریده تا نموداری از وضعیت امروزی مکتب ما را نشان دهد. ۰ و 
برای همین شباهت شگفت انگیز, این فوضوع را با شر وه فصیل: آوردم: 


| 
و چین ارزش اندیشه ای 


خود را از دست داد و عنوان مرتاضی گری مدیوم به خود گرفت), آن به 
نام فلسفه و این به نام عرفان به وحدت رسیدند و به نام «حکمت 


متعالیه» !۸۱ مکتب قرآن و اهل بیت(ع) را مکلف و موظف کردند که غیر 
از تغذية این انگل, کاری نداشته باشد. 
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سرکرده صدرائیان امروز. مفتخرانه می گوید: فلسفه ارسطوئی تعدادی 
مسائل محدود بود ما (یعنی ارسطوئیان ایرانی) آن را به حدود 700 


عرض می کنم: درست است وقتی که یک مکتب ریشه دار. قوی و 
قدرتمند را هافر مکافت و مامور تغذیه انگل کردید روشن است که چند 
مسئله موهوم ارسطوئّی را به 700 مسئله موهوم خواهید رسانید درست 
مانند سسک که در اغاز چیز کوچکی است. 


تفسیر علمی قرآن 


تفسیر قرآن بر طبق علوم: برخی ها می گویند نباید قرآن را بر طبق علوم 


این سخن در اطلاق خود» درست: نیست؛ باید برسید؛: قرآن را بر طبق علم 
تفسیر نکنیم, پس باید بر طبق جهل تفسیر کنیم؟ و همین سخن است که 
صوفیان «علم و عقل» را «قیل و قال مدرسه» نامیدند و همه چیز اسلام 
رآ با تخیلات صوفیانه تفسیر کردند و نام آن را «عرفان» وه اگر 
بگوئیم «قرآن را نباید مطابق نظریه های غیر مسلّم علمی علوم, تفسیر 


کرد» درست است. 


خانمی پژوهشگر کتاب «تبیین جهان و انسان» را مطالعه و پسندیده و 
یا ای اه 
تجربی متحول و متغیر است اکر فردا تغییراتی در کیهان شناسی رخ دهد, 


چه کنیم؟ 
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گفتم: لطفاً کتاب را دوباره بخوانید: در هیچ جای آن کتاب از دست 
اندرکاران علوم کیهانی پیروی نشده بل که برعکس: همه اصول ان را به به 
دنبال خود کشانیده است در مواردی آن ها را رد و در مواردی نیز اصلاح 
کرده است ؛ کیهان شناسی امروز,گامی فراتر از «بیگ بنی» تفی, رود .5 
اگر بیرسید. : جهان پیش از بیگ تن چه حالتی 9 است جز *نمی دانم» 
پاسخی ندارد, در حالی که مکتب قرآن و اهل بیت(ع) پنج بیگ بنگ پیش از 
آن و یک واقعه ای پیش از شش بیگ بنگ به نام «ایجاد» که جهان به 
بزرگی یک نخود ایجاد شده است, پیش رفته و هر چیز را در اين باره 
توضیح داده, نه نمیدانم گفته و نه از مردم خواسته است که این قدر (به 
اصطلاح) دست درازی نکنید. بل به شدت تشویق هم کرده است. ان همه 
آیات کیهان شناسی در قرآن: برای چیست؟ 


بدیهی است اصول و فروع صحیح کیهان شناسی امروز, را نیز تایید می 
کند. آپا به نظر شما وقتی کیهان شناسی اسلام, خوب و بدون رای ای 
که شما دارید, می بود که اصول و فروع صحیح کیهان شناسی امروز را نیز 
رد می کرد-؟ 


0[ 
درست از تفسیر نادرست چیست؟ آیا کنا ر گذاشتن علوم و تفسیر قرآن بر 


معیار این است: اگر علوم را اصل بگیریم و قرآن را با آن ها تطبیق کنیم, 


جنین تفسیری نادرست و خیانت است. اما اگر معنی قرآن را با احادیث 
اهلٍ بیت(ع) دریابیم 0 ره 9 علوم واسار ان نیت کنیص , هم صحیح 
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پسندیده و خدمت به مکتب و علم است حتی کارش واجب کفائی هم است 


و بالاترین جهاد در راه مکتب است. 
ونیز به بخش اول «انسان شناسی» آن کتاب توجه کنید: آپا در مستئله 


بزرگ «خلقت آدم» از ره آورد ترانسفورمیسم تقلید شده است با آن را به 
دنبال خود کشیده است ؟- ۱ و همچنین در, بخش دوم انسان شناسی, آبا در 
مسئله های بزرگ «منشأً جامعه», «منشاً تاریخ». «منشاآً خانواده». «منشا 
اخلاق» و «منشاآً خقوق»:از علوم انسانی غربی بیروی کرده با آن: ها راانة 
0 


تطبیق فر انا ور مکتب. انديشه, علم و اصول علمی دیگران, 
کاری است غلط و مصداق خیانت به قرآن است. اما در شگفتم: هر روز 


در این کشور و جامعه, همة آیات قرآن برطبق اصول و فروع یونانیات و 
بودائیات تفسیر می شود؛ در کتاب ها, مقاله ها روزنامه ها, رادیو و 
تلوزیون و در محافل و گفتمان ها و گفتار ها. حتی یک ثانیه ای نیست که 
اين کار عملی نشود. ی و ۱ بو نوشتند ِ 


الی الابد). 


اگر قرآن بر اساس فرضیه های بی پایه علهی و نظریه های تابت نشده 
عرفان بازان ونان گرا نخواهد بود. 


برخی از این یونان زدگان (آن هم یونان باستان بت پرست) و بودا| زدگان, 
کتاب نوشته و گفتند علم زدگی ند و مردود است. 


درست است هر نوع «زدگی» بد و مردود است اما اگر قرار است دچار 
«زدگی» باشیم علم زدگی حتی در بیمارترین شکاش بهتر از ارتجاع 
جاهلانهة یونان زدگی و بودا زدگی است. همه محافل فکری دنیا دست از 
این دو شسته اند اما مرتجعین ما همچنان هم ارتجاع زده و هم ان دوزده, 
هستند. دشمن نیز تشویق شان می کند. 


ص: 37 
ققفتی ااصان قر ققتنتین گر آرن 


عنصر زمان در تفسیر قران: خداوند جهان و انسان را افرید و طوری افرید 
که روبه کمال بروند. یعنی عنصر تکامل هم در «فعل خلقت» هست و هم 
در «هدف از خلقت», و در مکتب یت رت جائی برای قاعده بیهوده 
«اخسن» که ارسطوئیان ساخته اند, نیست. آنان می گویند: هر معلول 
اخس 1 تر از معلول است. و لذا 
افسانءة «قوس نزول و قوس صعود» را ساختند. 


اسلام عکس آن را اعلام کرده است و می گوید هميشه معلول از علت 
0 0 و ۳1 
سوی کمال می رود و قانونی به نام «نزول» و تنژل وجود ندارد. 


ارسطوتیان: و ضدرائیان ناچار شدند فاعدة اخس را بساز ند زیرا انان خدا 
را «مصدر» می دانند و اصل همه چیز را از وجود خدا| صادر شده می دانند 
و نیز وجود خدا را «علت» می دانند, مجبور می شوند نه تنها اصل اصیل 
تکامل را انجان کند بل که معیمو ده جریان افرینش رو به تنژل و سقوط 
دائمی است. و شگفت : تر این که صدرائیان ما هنوز هم به چنین اندیشه ای 
که اصول مبانی اش این گونه ضد علم و عقل است. مباهات می کنند و 
مسلک خودشان را عقلی و معقول می نامند. 


زمان یعنی «تغییر»(1), و این دو نوع است : 


ها (تغییر فیزیکی و شیمیائی جهان در روند تکامل). و تغییر در عالم حیات 
(گیاهان, انسان, فرشته) که باز روبه تکامل است. این نوع تغییر از ابتدای 
ایجاد جهان تا ابد روبه کمال بوده و خواهد بود؛ حتی حوادت به ظاهر منقفی 
ماه ای واه را تا را 
کمال جهان است. 


1- یکی از مصادیق ۳ کهکشان های پیر و کهکشان های جوان است. 
شرح بیش تر در مباحث اینده 
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2- تغییر جامعه: جامعه نیز هميشه در حال تغییر و تحول است ؛ از یک جهت 
ابا نگرس کلی) نقع ی رات ت جامعه نیز روبه کمال است حتی در مراحلی 
که یک جامعه پا جامعة جهانی روبه انحطاط می رود همان انحطاط نیز در 


تحولات مثبت بعدی علیت دارد. 


اما از جهت دیگر فرق میان تغییر جامعه با تغییر جهان این است که جهان 
در سیر تحولی خود هر گز دچار انحطاط نمی شود. 


مراد از «عنصر زمان در تفسیر قرآن» زمان به معنی سیر تحول جامعه 
است نه سیر تحول جهان. 


کمی در این مسئله درنگ کرده و موضوع را به صورت اساسی تر بررسی 
کنیم: خداوند سیر تکاملی جامعه را ارج نهاده و برای این واقعیت است که 
ادیان را به ترتیب در زمان های مختلف به میان انسان ها فرستاده است 
هر دین بعدی کامل تر از دین پیش از خود است. دین نوح(ع) برای زمان 
ابراهیم(ع) کافی نبود 0 دین کامل تری می مد و همین طور دیگر ادیان 
تا اسلام. بنابر این سیر وحی و ادیان نه تنها تحول, تکامل و توسعءة جامعه و 
شرایط زمان را نادیده نگرفته بل که خود. مطابق همین اصل در سیر 
تحول و تکامل بوده است. 


در عرصه تاریخ. زمان گرائی و بها دادن به شرایط زمان به سه نوع رخ 


داده است : 


1- اهمیت شرایط زمان: همان طور که خود خداوند به آن, اهمیت وافر و 
لازم داده و دین های جدید را به وسیله انبیاء فرستاده است. 


2- اهمیت شر ایط زمان در میان امقت هائی که از پذیرش دین جدید شانه 
خالی کرده و در دین پیشین باقی مانده اند: بدیهی است چنین دینی که 
برای زمان پیشین راهنما و مفید و حیات بخش بوده برای شرایط زمانی 
که دوره آن دین سپری شده, کافی نیست و حتی بازدارنده و عامل ارتجاع 
است. در این گونه جامعه ها قهرا میان شر ایط روز جامعه, با ماهیت آن 
دین. تعارضات و تناقضاتی رخ خواهد داد و نباید افراد يا جریان های زمان 
گرا را سرزنش کرد؛ پدیده ای به نام «روشنفکری < سئت شکنی» در آن 
امه ها ار یی ات 
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اسلام و سیر تحول زمان: ادیان به طور مرتب مطابق تحول زمان. تجدید 
می شدند. اما جریان تکاملی بشر در اصول. پایانی دارد زیرا خود جامعه و 
مدجودخقر که انسان تا هیده می. شود وحتی کرم آی: که روی. آن ز ند کی:من 
کند عمر محدود دارد. 


دای تفت ههام یر کف انشا در عرحلت کم کی 
برنامه دیگر و در مرحله بلوغ برنامه دیگر و در مرحله جوانی با برنامه دیگر 
هدایت می کنند و پس از آن به امید اين که آن چه در دوره بلوغ و جوانی 
به او داده اند کافی است. دیگر برنامه جدیدی تمهت دهد وان | تا 
آ خر مود وا او کافی می دانند خواه به آن عمل کند يا نکند. برای دوران 
کودکی جامعه بشری نیز برنامه ای داده اند, سپس برای دوران نوجوانی او 
برنامه ای توسعه یافته تر دادند, آن گاه برای دوران بلوغ جامعه بشری 
ترنافقابان ان زا دادوا ند ه براق حوران جوانی او آخزین دین با فرستاده 
اند و دوران پس از آن را ۳ پایان عمر جامعه بشری, به آن برنامه اخیر 
واگذاشته و آن را کافی دانسته اند, خواه به آن عمل کند و یا نکند. 


معنی «خاتمیت» یعنی همین. 


چسبیدن به دین پیشین و عدم پذیرش دین جدید. شبیه این است که از یک 
فرد بالغ بخواهید دقیقاً مطابق اصول و فروعی که برای یک کودک ضرورت 
دارد, زندگی کند. به همین دلیل با اين که همء ادیان محترم و مقدس 
هستند .همکی آن: ها منسوخ می باشند که به ومنیله آخرین دین .نسخ شده 
اند همان طور که درباره یک فرد همه برنامه های پیشین به وسیله برنامه 
دوران جوانی منسوخ می شوند. زیرا که برای دوران بعدی نه تنها مفید 
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سض دقیقا وراه بلوغ جامعه ی را ص می کید و روی ان 
ِ بشری به باوخ خود رسیده انست اضذل مدنیت و تمدن, همگی 
پیدایش و تکوّن یافته است هیچ اصلی از اصول آن باقی نمانده و جریان 
تحولات یس از ان ها در شکو‌فانی شاخه.ها و نفزم های آرن اضول انشت. 


زبان: شتاخت انش خانه شاوی کشاورزی. آسناتی. کامل. در اضول 
شناخت فلزات, اهرم و منجنیق و چرخ, کمال اصول نساجی و لباس, کمال 
اصول سفال سازی و... و آن چه پس از ان رخ داده شعوفائی ان اصول 
است و هیچ اصل جدیدی پدید نشده است. تمدن کنونی شکوفائی تمدن 
نیو آلمرین» مر بران ند فجن کر آنزاحمی اس 


یک مسئله به ظاهر کوچک و از دیدگاه علمی بس مهم که «ختنه» نامیده 
می شود ۳ ادیان پیش از ابراهیم واجب تبود؛, زیرا| غلاف دستگاه تناسلی 
مرد پیش ای ان لازم و ضروری بود که آن عضو حساس را در مقابل آسیب 
های اشیاء محیط محفوظ بدارد. در زمان ابراهیم(ع) که اصول نساجی و 
لباس برای جامعه بشری کاملا شناخته شده بود و عضو مذکور در داخل 
لان فرارفی تفت ای کم از ار‌صافل ات مد ارت وم 
عامل ضد حفاظت و بهداشت تبدیل شد محل مساعدی برای زیست و 
انباشت میکروب های گوناگون گشت. پس باید ختنه شود و دین ابراهیم(ع) 
این قانون را تاسیس کرد که تا ظهور پولس در مسیحیت ادامه داشت و او 
ان را برای مسیحیان بخشید و از ختنه کردن معاف شان داشت. 


همین طور است دیگر برنامه های «حلنیفیت »> که ابراهیم(ع) بنیان گذار آن 
هاست و در کتاب «دانش آیمنی در اسلام» شرح داده ام. 
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۹ دین موسی(ع) و عیسی(ع)- اگر می گذ اشتند دین عیسی تداوم یابد 
که پولس نگذاشت- ادامه دوران بلوغ جامعه انسان است که با ظهور 
فلا بایان مادص ان جوانی حاحه ار می یه 


است پویا و پابه پای جامعه پیمایش دارد. این «ادعا» است اکنون برعهده 
هر کسی است این ادعا را بررسی کند سپس داوری کند. بی تردید هر 
اندیشمندی که بررسی کند به حقانیت ان پی خواهد برد. 


شاید گفته شود: در میان دانشمندان و اندیشمندان افراد زیادی هستند که 
اسلام را نپذیرفته اند. نمی توانیم همگی آنان را به تعصب پا کوتاه فکری 
متهم کنیم, در حالی که خود اسلام خودش را یک مکتب «سهله» و به 
اتناتت فابل در یو دزی آنذنشه می داند. 


این سخن درست است اما عامل عدم پذیرش آنان نه گوته فکری است و 
نه تعصب, عامل این بازدارندگی همان است که پیش تر شرح دادم و گیاه 
انگلی «سسک» و تاک مو, را آوردم ؛ ؛ یک اندیشمند غیر مسلمان چه کند؟ 
سسک یونانیات و بودائیات طوری بر روی شاخ و برگ تاک زیبای اسلام 
چنبره زده اگر او تا پایان عمرش کوشش کند سیمای واقعی اسلام را در 
زیر ان چنبره تشخیص نخواهد داد. 


گذشته از اندیشمندان غیر مسلمان. برخی از اندیشمندان مسلمان نیز, 
چمبره مذکور را ماهیت اصلی دین دانسته و در شناخت اسلام سرد رگم 
شده اند. در مواردی هم مسلمان زادگان به همان چنبره متمسک شده 
قرآن را به «خطا» متهم کردند نظربه آقای > کیز تروتن درباره وقوع قط 
در قرآن چه ماهیتی دارد؟ دلیل هائی که برای این سخنش آورده چیست؟ 
اگر متن سخنان او را ندیده اید دوباره ببینید همه تمسکات او به همان 
سسک است. 
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و شگفت تر این که: افرادی در حوزه مقدسه هستند مشعوفانه می کوشند 
اسلام را به وسیله همان چنبره یونانی و بودائّی به جهانیان معرفی کنند, که 
تاریخ سفاهتی زگ تر از این به خود ندیده است. 


تاید ان کت سر انا و مرس کم آ رسای سر 
باز بودن خودشان تصریح کرده اند و سمبل فراز جریان «خودبسندگان»(1) 
در تقابل با انبیاء هستند) هر دو پیامبر باشند- همان طور که افرادی در 
حوزه علمیه گاهی چنین نظری را ابراز می کنند- اگر پیامبر هم باشند دین 
شان منسوخ است؛ چرا دین منسوخ را بر دین ناسخ و آخرین دین به نام 
امه وه می ده ۱۹۱ 


در متون حدیثئی سنی و شیعه و متون تاریخی از جمله تاریخ تمدن جرجی 
زیدان؛ آمده است که روزی پیامبر اسلام(ص) تکه ای پوست در دست عمر 
دید پرسید آن چیست؟ گفت بخشی از تورات است که مطالعه می کنیم. 
رسول اکرم(ص) طوری غضبناک شد که رنگ چهره اش عوض شد و 
فرمود: ی سای 


معلم. بل «معلم اول» می نامند, نه انبیا را. 


روشن. است. ته اسلام عیب دارد و ثه آن اندیشمندان مذکور که اسلام را 
نیذیرفته اند مقطر هستند. مجرمان این جنایت آن عده از مسلمانان هستند 
که از قرن اول اسلام تا کنون چمبرة مذکور را بر تاک زیبای اسلام مسلط 
کردند و عده ای به آن ادامه می دهند. به ویژه صدرائیان ما که امروز 
سسک پرورند. 


1- در قرآن, آبه 71 سوره واقعه «ً قر تم م التَارَ الّتی توژون»؛ . تورون 
صیغة جمع مذکر مخاطب از باب افعال, آمده است اولا: بحث ما در صيفة 
مه نت ات کمن قرآن هموین» خدازیض انا شایر ماع لفت انی کفت؛ 
در این آیه, باب افعال به معنی باب استفعال به به کار رفته, همان طور که 

ففسرین. یز آن. را نف ف«نستخرجون»: معنی: کردم آند- نه به: معئن 
«ثخرجون» که از باب افعال است. یعنی کاربرد تورون همراه با مجاز 


است. اما و ابة مورد بحث ما دلیلی بر مجاز نداریم و اصل حقیقت ست 
نه مجاز 


ص:43 
برگردیم به اصل مطلب: 


دین اسلام. آخرین ذین و کامل ترین ذیتی, است که تا بایان :حضور انسان :در 
اين کرة خاکی کافی و وافی است. گفته شد اسلام پویا است به این معنی 
که همه علوم هر چه پیش می روند به همان میزان خود را در اغوش 
سا قران و ملس( موم که مسا ای ی و ار 
امّی (بیان مادر که ابستن معلومات گسترده است) همه چیز را بیان کرده 
و تبیان کل شیی است. پيشرفتِ علوم و توسعءة شان در موارد زیادی شبیه 
ماما می شود و معلوماتی از شکم مکتب در اورده به ما نشان می 
دهد(1). در موارد زیادی نیز توسعء علوم به هر نقطه و نکته که می رسد 
عین ان را در بیان صریح و غیر امّی مکتب مشاهده می کند. معنای 
پیشرفت و توسعة علوم چیست؟ توسعهة علوم یعنی کشف ابعاد جهان و 
کشف ابعاد انسان و زیست فردی و اجتماعی انسان. جهان و انسان 
«کتاب تکوین» است و قرآن «کتاب تدوین» که دقیقا مطابق کتاب جهان 
است. علم هر چه پیش می رود بعدی از ایعاد جهان را کشف می کند, 
دقیقاً همان طور هر چه پیش می رود بُعدی از ابعاد قرآن ۱۳ 
کند. 


عنصر زمان در تفسیر قرآن چنین نقش مهمی را دارد؛ اس 
علوم ما را بیش از پیش به محتوای قرآن آگاه می کند. لیکن همان طور که 
پیش تر گفته شد نباید در اين مسیر متهورانه و گستاخانه عمل کرد و نباید 
از دایرة مسلمات علوم خارج شد که بسی خطرناک است. 


(2) رجوع کنید «تبیین جهان و انسان» بخش آغازین 


(3) خودبسندگان: آنان که بشر را نیازمند وحی و نبوت نمی دانند, مانند: 
افلاطون, ارسطو, کنفوسیوس و... و مقابل انان, نبوتیان هستند: خود انبیاء 
و اندیشمندان و دانشمندانی که بشر را نیازمند وحی و نبوت می دانند.- به 
مقاله «درباره میترائیزم ایرانی: جاماسب و زردشت» در سایت بینش نو 


)4 و معنی «یویا» درباره فقه, این است که بنیان گذار مکتب قواعدی را 


تاسیس کرده که عکم هر بدیده جدید را براسانن آن قواعد می توان تعیین 
کرد مثلا «بیمه». «سرقفلی» دو پدیده ای هستند که در اعصار پیشین 


وجود نداشتند. فقیه بر اساس قواعد مذکور احکام ده ها مستلة حقوقی را 
که به محور بیمه يا سرقفلی هست استنباط کرده و به مردم ابلاغ می کند 


بر خی ها در معنی فقه پویا اشتباه می کنند و رفتاری را در پیش می گیرند 


1- بحار, 83 ص226 

یکی از ضضادیی ان کهکقان های بیز و کهکشان:های,خوان. است: 
شرح بیش نر در مباحت آنتدخ 

3- در قرآن, آبه 71 سوره واقعه دا انم ال الّتی توژون»؛ . لورون 
ضی خمم مر یر فتاطت ارات اصفاله آمده انتت ای یت ها در‌صیه 
موئث است که در قرآن «تورین »> نداریم ثانیا؛ بنابر منابع لفغت باید گفت: 
در این آیه, باب افعال به معنی باب استفعال به به کار رفته, همان طور که 
مفشرین نیز آن را به «تستخرجون» معنی کرده اند نه به معنی 
«تخرجون» که از باب افعال است. یعنی کاربرد تورون همراه با مجاز 
اشت اور اد موز بحت ها دلیاییر مان دارم و اصل عذیفت: است 
نه مجاز 

4 بحار, 83 ص226 
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علومی در قرآن ويژة مردم آخرالزمان 


علومی و قوان ویژه مردم آخرالزمان است: علاوه بر بر این که جریان 
عمومی ماهیت دین این چنین امّی, آبستن و فراگیر و گسترده است و هر 
چه علوم کشف می کند هم کشف جهان است و هم کشف قرآن. رسماً 
خود مکتب اعلام کرده که موضوعاتی را آورده که مخصوص و ویژه مردم 
آخرالرمان اشت ۵ مرحمان سین اساصا معاطت ان ی به فوته اض 
توجّه فرمائید: 


- آیه «الله الطمد»: بحار. جلد3 ص263- 264: سیّل علو" بنْ بخ الخْسَیّن 
ع عَنِ وید ققّال: اِنّ ال تقالی عَلم أنَة کون فی آخر مان افوام 
مَتَعَمَفَون فانرَل اه تقالی «فْل هو ال أَحَد اللَه الم از اماض زین 
العابدین(ع] دربارة توحید سوال کردند. فرمود: خداوند می دانست که در 


آخرالژمان گروه هائی می ایند که دو علم متعمّق (عمیق روندهر شکافنده, 
ژرفنگر) می شوند, خداوند قْل هو ال أَحذ اللَه ال الطَعد را (برای آنان) نازل 
کرده است. 


لفظ صمد در سوره توحید و معنی آن, در دو قرن اوّل اسلام سر ‌گذشت 
ویژه ای دارد: معنی اصلی آن یعنی «قرص». «تویر», «بدون جوف». اما 
پیامبر اکرم(ص) و انْمّه(ع) 0 مردم را , به معنائی که لازمةٌ معنی اصلی 


است سوق می دادند از ق 

1- صمد: بی نیاز 

2 صمد؛ آن که تیازمندان به آو بناه می برند: 

3- صمد: هر دو معنی بالاء بی نیازی که نیازمندان به او پناه می برند. 


در عین حال گاهی در حضور افراد خاص به معنی اصلی نیز اشارت می 
کردند: 


بحار. 3۳ ص223: قال البَاقژٌ (ع): و خوتیی آیی رن القابدین عَن آیبه 
الخْسین بن علم (ع) یه قَالّ: الصَمَذ: الذی لا جَوّف له...: امام باقر(ع) 


فرمود: پدرم زین العابدین از پدرش حسین بن علی(ع) نقل کرد که امام 
حسین(ع) فرمود: صمد یعنی چیزی که جوف ندارد. 

همان, ص220 ذیل حدیث 9: َْلْتْ: ما الطَمَد؟ ققالّ: الّذی لیس بِمجوّف 
محمدبن مسلم می گوید: به امام صادق(ع) گفتم: صمد چیست؟ فرمود: 
ان که مجوف نیست. 


همان. حدیت 7: سَمعث با الحسَن (ع)- و سْیّل عن الطَمَد- فقال: الطْمَد 
الذٍی لا جَوف له: از امام کاظم(ع) معنی صمد را پرسیدند, فرمود: صمد 
آن است که جوف نداشته باشد. 


ص45۰ 


معنی اصلی اشاره کنند. از جانب دیگر؛ چون سخن در محدوده خواص نمی 
ماند و به عرصه عموم نیز می رسید, تحمل چنین معنائی برای مردم 
مشکل بود, دو جریان فکری «مشبهه» که خدا را به خلق تشبیه می کردند. 
و «مجسمه» که خدا را جسم می دانستند 2 فرار از اشکال. می 
گفتند «جسم کالاجسام»: خداوند جسم است نه مثل دیگر اجسام. از این 
معنی اصلی سوء استفاده می کردند می گفتند لابد خدا جسم است که 
جوف ندارد. جسمی است به شدت قرص, توپر. 


تشه طاهرین برای جلو گیری از این گونه سوء استفاده ها تذکر می دادند 
که مفهوم اصلی صمد را مردم اخرالزمان خواهند فهمید. و مردم زمان 
خودشان را از تعمقّق در معنی صمد باز می داشتند از انان می خواستند 

به همان معنی سطحی اکتفا کنند: بحار, ِ 9 امام صادق(ع) از 
امام باقر(ع) از امام سچاد(ع) ۱ د: أنْ هل ابرم کتبُوا ی 
الحسَیّن بن عَلیٌ (ع) بسألوتة گني الطمد. قکَتت الْبهمٌ: بسم ال امن 
الرحیم ما تقذ قلا تخوطوا هی الفزار , و لا تجادلوا فیه, و لا تتکلموا فیه 
۶ ۳9 ۱ 9 


قال له لوق ام ول و ام بکن له کنو 
1 ار یتمیق 

لله الرّحمن الرّحیم. اما بعد؛ در قران 
فرو نروید (مانند حاصان به اعماق آن نروید) و در آن مجادله نکنید. در 
جائی از آن که توان علمی ندارید به کلام نپردازید, که من از جدّم رسول 
خدا(ص) شنیدم می فرمود: هر کس بدون علم در قرآن نظر بدهد جایگاه 
خودش را در آتش جهنم آماده مي کند. خود خداوند صمد را تفسیر کرده 
گفته است: اللهّ أحذ اللةّ الصَمَد, آن گاه به دنبال آن صمد را تفسیر کرده 
که مه همان ی باه لو اوه لو بکن ام نها اعورتا نت 


ص :46 
سپس امام(ع) به طور مشروح درباره سوره توحید سخن می گوید. 


مشاهده می کنیم همان امام حسین(ع) که فرموده: الصمد الذّی لا جوف 
له, در نامه به مردم بصره می خواهد به معنائی که در توان علمی شان 
است بسنده کنند. چند حدیث دیگر نیز در اين باره هست از جمله: 


کافی, ج1 کتاب التوحید, باب تال الطمد- و نیز بحار, 3 ص220: فلت 

لیب ۳ (ع) جُعلتٌ فداک ما الصْمذ؟ قالّ: السَیدٌ المَصَمَودٌ الَیّه فی 
و الکثیر: به امام محمد تقی(ع) گفتم: فدایت شوم صمد ۱ 

9 که به او پناه برده می شود در هر نیاز کوچک و بزرگ. 


مرحوم کلینی(قذس سره) در کافی پس از نقل این حدیت به همراه حدیبت 
دیگر از امام باقر(ع) در این بازهمی وید: این است معنی صمد نه آن که 
گروه «مشبهه» معتقد شده اند که صمد یعنی آن که جوف ندارد, زیر 
چنین چیزی نمی شود مگر صفت جسم و خداوند منژه (از جسمیت) است 
و.... این از صفات اجسام سفت و سخت است که جوف ندارند مانند سنگ 
و آهن و دیگر چیزهای سفت و سخت که جوف ندارند. تعال الله عن ذلک 
۳/۵ 


از بیان این مرد دانشمند بر می آید که او حدیث های طرف مقابل را ندیده 
بادان ها وا رد هی فد # همان طور که آن ها را در کتاب ارجمندش نیاورده 


است. 
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اما از نظر اندیشمندان آخرالزمان نه تنها معنی اصلی صمد جسمیت را 
لازم نگرفته بل قاطع تر از هر کلمة دیگر, و دقیق تر از هر تعبیر دیگر و 
صریح تر از هر بیان دیگر, جسمیت را از خداوند متعال, بهتر و ريشه ای تر 
نفی می کند و اساسا واه صمد است که بیش از هر واژه دیگر در نفی 
جسمیت از خداء کاربرد دارد در حدی که هیچ واه دیگر چنین کاربردی 
ندارد. 


امروز به طور مسلم روشن شده سنگ و آهن که سفت ترین و سخت 
ترین اجسام هستند, مجوّف و دارای جوف, و اجوف هستند. بر فرض ار 
هه ار 
تروق کره زمین .یک کوق کوخک می: نود 


هر جسم و ماده, از اتم تشکیل یافته اتم ها نیز مجوّف هستند اما وجود 
خداوند هر چه هست (و نمی دانیم چیست و هرگز انسان آن را نخواهد 
دانست) در ذات مقدس خودش صمد است و مجوّف نیست یعنی جسم و 
ماده نیست؛ او ایجاد کننده و خالق ماده است. 


بدین بیان مشاهده می کنیم میان دو گروه از حدیث ها هیچ گونه تعارضی 
وجود ندارد تا یک گروه را بر گروه دیگر ترجیح داده بپذیریم و گروه دیگر را 
رد کنیم, کاری که کلینی (دانشمند بزرگ شیعه, او که حق پدری معنوی بر 


کزان علمای شیعه دارد) کرده است. بل هر دو گروه در جای خود صحیح و 
لازم و پیام کاملا درست دارند. و به اصطلاح علم «اصول فقه» هیچ جائی 


برای اعمال «تعادل و تراجیح» نیست. 


اورده ام و در این جا نیز اشاره ای می کنم: 


قل هوا لاه آحده یگ ان خدا منک است: 
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الله الطمد: خدا مجوّف (جوف دار- دارای جوف) نیست- مادذه نیست. زیرا 
هر ماه ای مجوف است. 


0 0 ۱1313 1" 
انرژی از ماده به وجود می آند: 


ولم یولد: او زاده نشده و زاده نمی شود- او نه ماده است و نه انرژی و نه 
حالات ان دو. 


از ماده انرژی زاده می شود. و از انرژی ماده زاده می شود و از هر دوی 
آن ها حالات و کیفیاتی پدید می آید. خداوند هیچ کدام از اين ها نیست. 


اه اون کیت دی ها را سای ی کنده تسف است: وف کف رصیق انا 
(در بیان فلسفی) تک باشد, او مصداق «لم یلد» و «لم یولد» است بنابر 
این معنای آیه های بعدی در بطن آیه اول هست همان طور که دیدیم 
حدیث فرمود خود سور ه» تفسیر خود است. هر کدام از آیه ها جنبه ای از 
معنای ایه اول هستند. 


ایه دوم ماده بودن و انرژی بودن را نفی می کند. 


آیه سوم ِِ"» ایه دوم از نو انرژی بودن» و ماده بودن را نفی کرده و علاوه 
آن:جوهجال و.خالات.»( کیفیات )را نیز نقی ی کند. 


الم نک له کفها اد نمی شوت سانند ات کیین: 


کس: واژه کس به هر موجود ذی شعور و عاقل, اطلاق می شود مانند: 
می شوند) به وسیله این ابه از خدا سلب می شوند. 


توجّه فرمائید: سورة توحید در 5 جمله یک تعریف جامع, مانع و کامل از 
لازم بود ده جلد کتاب بنویسد. 
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غیر از خدا هر چه هست يا ماده است يا انرژی و يا حالات و يا روح. 
فرشته... همه این ها را از خدا سلب و نفی می کند. و نتيجة آن یک توحید 
ناب, کامل, تام, بی کم و کاست می شود. امروز می بینیم فرمایش امام 
سجاد(ع) یک معجزة بزرگ علمی است که فرموده سوره توحید را 
متعمقون اخرالزمان معنی خواهند کرد و معنی اصلی این سوره مختص به 
انان است. 


بدیهی است مردم از زبان 1 جر بت نمی توانستند پیام اصلی این سوره 
را بفهمند؛ اکر امام به آنان می گفت: سنگ و آهن نیز مجوّف هستند. چه 
عکس العملی نشان می دادند؟ در اين باره شعری از ان امام(ع) نقل 
شده است: 

انت اکتم مه عامن و اهدرم 

کی لا یری العلم ذو جهل فیفتتنا 

الی الحسین واوصی قبله الحسنا 

یاب مکنون علم لو ابوح به 

تفیل لین انش نمی رسد لت 

ولاستحل رجال صالحون دمی 

یرون اقبح ما یاتونه حسنا(1) 

ترجمه: من گوهرهای دانش خود را کتمان می کنم- مبادا صاحب جهل با 
مشاهده علم, دچار فتنه خردن. 


1- تفسیر آلوسی ج6 ص190- کتاب الاربعین الشیخ ماحوزی ص 345- 
التحفه السنیه (مخطوط) سید عبدالله جزاثری- الغدیر» 77 ص 35 ابن ابی 
الحدید معتزلی این ابیات را به حسین بن منصور حلاج سبت داده است 


به حرف کلمه به کلمه و سلسله وصیت چهار امام(ع) دربارة این موضوع, 
دلیل های روشن هستند که گوینده آن ها امام سجاد(ع) است. سخن 
ایس رات ای نش یوار انا ات که اه 
اند الحهاه رت 
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پیش از من و پیش از حسین(ع) ابوالحسن نیز چنین بود- که قبل از 
حسین(ع) بر حسن(ع) نیز چنین وصیت کرده بود. 


ای بسا گوهر علمی که اگر ابراز کنم- به من می گویند که تو بت پرست 


و مباح می دانند مردانی از مسلمانان خونم را- بدین سان. زشت ترین 


اما امروز محققین متعمق طوری در علم عمیق رفته اند و روشن کرده 
اند, نه تنها ابراز گوهر دانش سجادی با چنین واکنشی روبه رو نمی شود 
بل که دانشمندان متعمق, انگشت شگفت را در مقابل دانش ان امام. به 


دندان قی حدارتن 

ولی چه می توان کرد؛ هنوز هم صدرائیان ما دو دستی به اصطلاح تهوع آور 
«وحدت وجود» چسبیده و همه ماده, انرژی, حالات, روح, فرشته و انس و 
جن را یکجا خدا می دانند. و سرایش شوم «اعلم ان واجب الوجود کل 
الاشیاء» ملا صدرا و صوفیان, را تکرار می کنند. 

بگذار از نو تکرار کنم: 

گم کرده حقیقت را زاهد به جُفا رفتی 

کج کرده طریقت را, عابد به کجا رفتی 

نقصت ز چی است انسان, گمراه همی پوئی 

تاریخ بیالودی, بازت به خطا رفتی 

افلاک ارسطو راء یونان وداع کرده 

اما تو هنوزت هم, با آن به «لقاء» رفتی 

جوکی به هند و چین, جوک همگان گشته 


عرفان طلبی از جوک !؟ راهی به «شطا» رفتی 
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گاهی به سراب کانت. گاهی «وبر» و «پوپر» 
روز دگرت پیش, «دورکیم» به گدا رفتی 

گه عاکف مارکسی توء گه والة اسپنسر 
شهوآی دک کی کر ان فا رف 
روزی ز می مرشد. مستانه بر افتادی 

روزی ز پی «بیکن», ارزان به بها رفتی 
افیون تصوف را خوردی و پر آوردی 

با بال و پر وهمین, حقا به هوا رفتی 

مرشد پی کر کردن, پر کرده مخ درويش 

او عارف سود خود, تو ره به فنا رفتی 
تحریف کتاب الله, رسم و ره عرفان است؟! 
قافه ورس مها توا رف 

آن گاه که اهریمن, مظهر ز خدا باشد 

بر آلهة شیطان, سجده به دعا رفتی 

گر فلسفه می خواهی, برگیر ز اهل آن 

ور معرفت اندوزی, از چی به غشا رفتی 
دین در خود دین باشد, نه هند و نه یونانت 


مکتب بنهادی نو به چین» به «ختا» رفتی 


مامور صلیبی ها, عقل از مخ تو بربود 
یا هانری و يا محیی, هر دو به خفا رفتی 


امید می رفت دستکم دنشگاهیان ما افکار فرسوده و پوسیدة یونانیات و 
توداتبای زا کار ,بکذارندو از این خرافه‌یامی ها پرهر کند اما خاسون 
صلیبیان (هانری کربن) آمد و با کمک فرح پهلوی سال ها در دانشگاه تهران 
فعالیت کرد و افکار جوانان اندیشمند آن روز را- که امروز دانشمند به 
حساب می آیند- به شدت آلوده و تحمیق کرد در حدی که امروز دانشگاه 
های ما در اثر گسترش میکروب کرین, در علوم انسانی خرافی ترین 
دانشگاه های جهان است و شگفت این که عده ای به این بیماری انديشه 
ای شان می بالند. 


نمونه دوم از آباتن که قتفیر ان ها به مردم آخرالزمان واگذاشته شده است 


نمونه دوم ات ایاتی که خفتتیی ان ها به مردم آخرالزمان واگذاشته شده [۳ 
های اول سوره حد ید است. در همان سخن امام زین العابدین(ع) که 
فرمود معنای صمد را مردم آخرالزمان خواهند, فهمید (بحار. ج3 ص 263- 
20۵4 ح21) ادامه می دهد. 5 الاپّات من سور اه ی قوّله «و هو علیم 
بذاتِ الصَدُور» فمَن رام ما وراء لک قَقَدٌ هلک: و نیز آن آیه ها که در 
سور یرطق حق علیت سخات الصَدُور»- را برای مردم آخرالزمان که در 
علم متعمق می شوند نازل کرده است- پس هر کس فراتر رود به هلاکت 


امام(ع) مردم زمان خویش ونیکر اخضار را که پیش از اخرالزمان باشند 
از تعمق در آیه های مذکور بات مت دار و تفت دز آن.ها را اتخضارا کار 
متعشقون آخرالزمان؛ می داند. 
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حرف «ال-» در «الایات» نشان می دهد که چند آیه ای از سورة حدید در 


محافل مباحثاتی مطرح بوده همان طور که صمد مطرح بوده است و حرف 
«ال-» به اصطلاح ادبی عهد ذهنی و اشاره به ان است. 


این نگاهی [ رف های اول سوره حدید: 


بش لم‌ها ناوات ع اایض ی عری الخکم امام(ع) که می 
ِِ «الایات ک ان ابات» ضشامل این انه نعی-شود.ریوا نف .مردم ژهان 
های پیشین و نه مردم آخرالزمان, هیچکدام ماهیت و چیستی این تسبیح را 
نخواهند فههید که در آیه 44سورة اسراء می فرهاید بد: تسب له السَماواث 
السبع و الارض و من فیهنْ و ان من شی ء الا بُسَبعّ بحمدو لکن لا 
تَفقهُون تسبیجهم. و هر وقت حتی در آخر آخرالزمان, قرآن را ی 
خواهید دید می گوید: لاتفقهون تسبیحهم. 


2 هقی الشناوات: و الارض بکبی و بحیت ۶ هو علی کل یه ۶ فقس 
اعم از اعصار پیشین و اخرالزمان, پیام اين ایه را هم درک می کند و هم به 


ان معتقد است. مراد امام(ع) سه آیه بعدی است: 


َ ۳ و 1 ۳ 1 ۳ ‌ و بت 
3- هو الأوَل و خر و الطَاجژ و الباطن و هو کل شی ء علیم. 


استادی از اساتید (که زمانی خودم نیز شاگرد او بودم) نوشته است: امام 


سچجاد(ع) فرموده است پیام این آیه را متفکران آخرالزمان خواهند فهمید: 
۵قلاضدر | مضدان: ان است. که توانتته این آبه راامعنین کند. 
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منظورش این است: ملاصدرا با تشریح «وحدت وجود» که می گوید «اعلم 
ان واجب الوجود کل الاشیاء» ثابت کرده خداوند همه چیز است همء اشیاء 


اول و آخر, ظاهر و باطن. همگی خدا هستند. 


اما توجه ندارد: اولاً ملاصدرا از افراد آخرالزمان نیست که در 4 قرن پیش 
می زیست. انیا محجی الدین در قرن پنجم و حدود شش قرن پیش از او 
همین آیه را بر وحدت وجود دلیل آورده و روی آن مانور داده است. تالا 
جنید, حلاج, باپزید بسطامی و دیگر صوفیان از اوایل قرن دوم هجری به آن 


پرداخته و به ان معتقد بودند. 


در جلد دوم کتاب «محی الدین در آثئینه فصوص», ز: نفسیر آخرالزمانی این 
آیه را تحت عنوان «بزرگ ترین تکیه گاه محی الدین» ۳۹ ام و آن را به 
وسیله حدیتی از امام صادق(ع) تفسیر کرده ام . 


ممکن است بفرمائید: اگر آیه توسط حدبت تفسیر شده پس اختصاص به 
مردم اخرالزمان نداشته است. 


نمی دانم با چه زبانی بگویم تا بوی خودستائی نداشته باشد: همان حدیت 
بر اف کار امه چنان که باید معنی نشده بود, این بندة حقیر به لطف و 
عنایت اهل بیت(ع) هر دو را با هم تفسیر کرده ام مشکل پیشینان در عدم 
شناخت کامل «زمان» بود که امروز توسط دانش فیزیک تکمیل شده 
است. در آن جاأ سخن از اخرالزهان نیاورده ام . علاقمندان به آن کتاب 


4 هو الذی حَلَق السّماوا ت 5 | َض فی سته ایام تم انس لین لو 
یلم مالغ فی الم 0 ض و ما رخ ملها و یرل من السْماء و 
و هو مَعَكم آيْن 


1 
ن‌ 
3 
3 
م 
1 
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مسئلة افرینش جهان در شش روز, را در اوایل کتاب «تبیین جهان و 
انسان» بخش «جهان شناسی1» شرح داده ام هر کدام از ان روزها 
8 سال از سال های کره زمین می شود. اینک ما در روز 
که حدود 000/500/687/13 سال از آن طی شده است 


یعنی از اغاز پیدایش کهکشان های کنونی تا به امروز. 


محتوای این بجت به حدی مین 9 جالب بود که ابتدا دو نفر از اساتید 
کفیرنه در ضده مصضادرم. آن و ثبت آن به نام خود بر آمدند که با سعی و 
کوشش بسیار توانستیم فعلا" از این سرقت شان جلو گیری کنیم, در این 
باره مجددا از کمک و حمایت خانم دکتر اعظمی ساکن امریکا تشکر می 
کنم. 

اما آقای «ت. بپادتابان؟ از کمبریج در کتاب «پس از نخستین سه دقیقه» 
00703 آفتی ق تفت کنیم ات سس از دت 
اندرکاران کیهان شناسی میان 000/000/000/8 تا 000/000/000/20 
سال سر گردان بودند. پس از آن با ازمانین های نوری؛ همگان به آن 
معتقد شدند. اصل قضیه از آن قرآن و اهل بیت(ع) است که با محاسبه 
های ریاضی از آیات و احادیث توضیح داده بودم, مشروح داستان این 
سرقت در مصاحبه ای که در سایت بیش نو هست, انح است. 


5 لة لک السَماوات و ارّض و الی اللّه جع لور 


به گمانم همین آیة نیز مشمول سخن امام(ع) و عبارت «الایات» که 
فر موده, نباشد زیرا جملة اول آن در آیه دوم نیز آندج: شاید در جمله دوم 


یعنی «و الی الله نرجع الامور» پیامی باشد که ما از درک ان عاجز هستیم 
گرچه در اخرالزمان زندگی می کنیم. 

6- ولج الیل فی الهار و یولج الّهارز فی الیل و هو عَليمٌ بذاتِ الصّدُور. 
درک و تحلیل گردش انتقالی و وضعی کر زمین برای مردم عصر ائمه 
طاهرین سخت دشوار بود با این همه درست مانند سرگذشت واژه 
«صمد» که بحت شد؛, هم در قرآن و هم در احادیث انمه(ع) آمده است به 
طوری که شیخ طوسی (رئیس طائفه علمای شیعه) در تفسیر «تبیان» به 


کرویت و حرکت کره زمین معتقد است و در عصر ما خیلی ها (از جمله 


بنده) دربارة ان بحث کرده اند. 


ص:5 5 
3- نمونة سوم: 


نمونه سوم از آیاتی که مخنضن آندیشمیدان. اخرالزمان هدن غبارند از 
22 ایه که در اغاز 5 سوره به شرح زیر قرار دارند: 


1- پنج آیه در آغاز سوره عادیات. 
نم آنه در آغان ور مر سلات. 
3- سه آیه در آغاز سوره صافات. 
4- چهار آیه در آغاز سوره ذاریات. 
5- پنج آیه در آغاز سوره نازعات. 


دربارم وه ها اول .دوه ان زان حدیت تیم که ان ها یه مردم 
آخرالزمان اختصاص دارند. اما دربارة اين 22 آیه از 5 سورة مذکور, دلیل 
حدیئی بر چنین اختصاصی, نداریم. پس به چه دلیل ان ها را ویزة 
اخرالزمان می دانیم؟ 

به دلیل این که پیشینیان نتوانسته اند آن ها را تفسیر کنند و خود این 
واقعیت. بزرگ ترین دلیل است که تفسیر آن ها نیاز مند زمان بوده است. 


دوم به همراه خواننده محترم به شرح و اثبات ان می پردازيم. 


دز این جا میخت «نقش عتضر زمان در تفسیر قران» و چگونگی. استفادة 
از علوم. حدود و شرایط چنین کاری, تمام می شود و در بخش بعدی به 


ص :56 


ص: 537 


ص :58 


بخش دوم 


بررسی معنای 2 آیه در 5 سوره 


ص :59 
بررسی معنای 2 آیه در 5 سور ه 


در آغاز این مبجت برای اين که سیاق سخن جنبة فنی می گیرد, از خواننده 
بحث را در حد ممکن در بستر عمومی قرار دهم. 


تشن اولبا این تبحم به: بابان زرستوه مطانم ادا حدفی و کین ,مظان 
واقعه تاریخی کلامی, مسلم است که ان هائی در قرآن مخثاص به 
اندیشمندان آخرالزمان است. از آن جمله تفسیر کلمة «صمد» که مجور 
سا و ات ات 


های دیگر نیز هستند؟-؟ 


ممکن است هت شود : از بیان امام سجاد(ع) بر می آید که این موضوع 
تنها به همین دو مورد منحصر است اگر مورد دیگری بود خود امام 4 آن 
اشاره می کرد. و قاعده «مقذمات الحکمه» نیز چنین ایجاب می کند. 


بهتر است برای شکافتن این مسئله ابتدا سیمای حدیت امام سخاد(ع) را 
مشاهده کنیم و نگاهی هم به قاعدة مقدمات الحکمه داشته باشیم: 
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حدیث: سیّل صلی ر بخ الْخْسَیُن(ع) عن او د. فقال: نَ ال تَعَالی ۳ ان 
کون فی آخر مان افوام امُتَعَمَفْون قارل اللَه تعالی «فْل هو اللهٌ احد 
اللَذ الطَمَد» ع للایاتِ من شورو العدید الی قوّله «و هو عليمٌ بذاتِ 
الصَدُور» فمَن ِ م ور ء دلک فقد هلک(1): از امام سجاد(ع) ژوبازه 
توحید پرسیدند. فرمود خداوند متعال می دانست که د ٍ آخرالزمان 
مردمانی درف آتذیش خهاهند. امد خداو ند «قَل هو ال آَحد ال الصَمد» و 
آن آنة ها که در سوره حدید هستند تا «و هو عَليمٌ بذاتِ الصّدّور» را ۳ 
آنان نازل کرده است. پس هر کس (پیش از مردم آخرالزمان) فراتر رود- 
و در صدد درک معنی آن ها برآید- به هلاکت دینی می افتد. 


درست است امام (ع) تنها دو مورد را نام برده به مورد دیگر اشاره نکرده 
است و قاعدةه مقدمات الحعمه نیز ایجاب می کند که ما نیز به همین دو 


مورد بسنده کنیم. 
مقدمات الحکمه: در دانش «اصول فقه» قاعده ای از سه مقدمه و یک 
نتیجه تشکیل می یابد که در حدیث شناسی و نیز در استنباط احکام فقهی 


کاربرد مهمی دارد. این قاعده و مقدمه هایش در بیان همگان به شرح زیر 
است: 


مقدمه اول: گوینده این سخن شخصی حکیم است و با حکمت سخن می 


گوید. 

مقدمه دوم گوینده در «مقام بیان » است. 

اين عبارت وقتی صحیح است که قبلا «در مقام بیان بودن» ثابت شده 
باشد. زیرا ممکن است شخص حکیم در مقام نقل سخن فرد دیکر: یا در 
مقام شرح یک تکءة تاریخی باشد و... 


دیهان 3 ض 243 -264 212 
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نتیجه: اکنون که چیزی از اين گونه امور به زبان نیاورده. می فهمیم که 
مطلب همان است که گفته است نه کم و نه بیش. 


و در حدیتث مورد بحث ما: اگر موارد اختصاصی به مردم آخرالزمان بیش 
ان آبه ضمد وه ابه: تفر خدید. جوز خهد آمام. آنبرا تیان فی. کرد بش 
قضیه منحصر به همان دو مورد است. 


دلیل دیگر: اصالت: اصل این است که هم آیات قرآن برای هم مردم در 
شقفه: اعضار از شدمه مک قورزی که مطتص هدن آنبه موژم ابی: عضتر 
7 شده باشد. و دلیل حدیئی و جنجال تاریخی نیز در غیر از دو 
مورد مذکور, وجود ندارد. 


پاسخ: استدلال بالار چندین اشکال دارد: 


1- خود این که فی الجمله ثابت شده که دو مورد به مردم آخرالزمان 
اختصاص دارد, راه احتمال را برای مورد يا موارد دیگر باز می کند. 


2 واقعیت: دانشمندان اعصار پیشین نتوانسته اند 22 آیه مورد نظر را 


3- قاعده مقدمات الحکمه در موضوع بحت ما جاری نمی شود. علاوه بر 
اشکالاتی که از نظر علم اصول فقه با آن مواجه می شویم, اساسا موضوع 
سخن امام سجاد(ع) توحید است- سئل عن التوحید- و موضوع 22 رت 
جهان شناسی و کیهان شناسی است. 


می دهد که در مبحث توحید تنها دو مورد از ایات, مختص مردم اخرالزمان 


4 اصالت: درست است اصل این است که قرآن برای همه مردم در همه 
اعصار نازل شده, لیکن با شکسته شدن این اصل در دو مورد از ایه های 
توحیدی, راه برای قاعدةه «الفاء حصوصیت باز می شود و مسئله , نت 

صق رو شنه: آبه ور حدید مختص نمی گردد و اصالت مذکور 3 ا 
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اشی ان چه بر عهدة ما است اثبات واقعيتِ «پیشینیان نتوانسته اند 22 آیه 
مذکور را تفسیر کنند», می باشد؛ 

بررسی در متون تفسیری 

که در تعبیر «پیشینیان نتوانسته اند», هی انگیزة جسارت بر ساحت 
دانشمندان پیشین وود 9 با اذعان و فهم اين که ما ریزه خوار سفرة 


۱ 
ترتیب آن ها در قران که در دست ما است فرق دارد. شاید در اینده و در 
بخش آخر با تبرتیب نزول بررسی کنیم. اما در این جا برای همگامی و 
هفاهنی با تون تقتضیر ی ۵ مفاتر آن. فرآریا همان کرک تجوین. قرآن؛ 
پیش می رویم: 

اول: سورة صاقات: 

1- والضافات صفا. 

2 فالراجرات زجرآا. 

3- فالثالیات ذکرأ. 


مجمع البیان: طبرسی(ره) می گوید: در معنای صافات اختلاف هست بدین 
2 

[- از ابن عباس,: مسروق, حسن بصری؛ قتاده و سدی نقل شده: مراد از 
صافات ملائکه است که در اسمان صف می کشند مانند مومنان که در نماز 
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2 جبائی گفته است: مراد ملائکه است اما نه صف خودشان با همدیگر, 
بل مقصود هر تک فرشته ای است که هنگام نزول بر زمین بال های خود را 
صاف کرده می ایستد منتظر فرمان خدا می ماند. 


توضی . : جبائی فرشته را به برخی از مرغان تشبیه می کند که هنگام فرود 
آفدن بر زین .بال.های شان ر | ضاف: وس خر کته درو هها نکه‌ ی دارند. 


اهامای کف اه ماوت فا ها ی زیت 
که در نماز و جهاد به صف می ایستند. 

1- سدی و مجاهد گفته اند؛ مراد ملائکه است که مردم را از گناه زجر 
کرده و باز می دارند. 

2- جبائی گفته است: زاجرات فرشتگانی هستند که بر زجر و راندن ابرها 
موکل :هستته: 

3- قتاده گفته است: زاجرات. بغنی قزان و آبه. هائی که مردم را از قبائح 


ی 0 وتو ۲ 


و درباره «فالتالیات ذکرا» می گوید: در معنی این نیز اختلاف کرده اند؛ 


1- مجاهد و سدی می گویند: مراد ملائکه است که کتاب های خدا و ذکری 


2- برخین کفته. آند: تالیات فرزشتکانن. هستند که ان کناب ,وبزم آی. زا که 
خداوند برای ملائکه نوشته است و در آن شرح حوادث هست. می خوانند و 
تحفق ان حوادت را مشاهده می کنند و ایمان شان به خداوند افزون می 
شور- زیرا می بینند که هر چه خداوند دز ان کتاب نوشته, محقق می شود. 
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3- ابومسلم گفته است: تالیات قاریان قرآن از مومنین هستند که آن را در 
نماز تلاوت می کنند. 


توضیح . تنها مومنینی را در نظر دارد که در نماز حمد و سوره می خوانند, 
زیرا 


شک هد شات ات فا انم نات هرا کید 


منهج الصادقین: مطابق مجمع البیان پیش رفته در اصل معانی فرقی با آن 


ندارد. 


و ۳ ۵ ۱ 1 
را (از بدی ها) نهی می کنند. تالیات قاریان قران هستند. 


تفسیر صافی: فیض کاشانی همان جملات قمی را نقل کرده و چیزی از 
خو کت اس 


انوار التنزیل و اسرار التاویل, بیضاوی: هر سه آیه را یکجا چنین تفسیر 
کرده است: خداوند سوگند یاد می کند به فرشتگانی که در مقام عبودیت 
صف می کشند و انوار الهی مطابق رتبه های شان بر آنان فیضان می کند 
در حالی که منتظر امر خدا هستند, انان با تدبیری که مامور ان هستند 
رانندگان اجرام عالم بالا و عالم پائین می باشند. 


یا: آنان به وسیلة الهام خیر بر انسان ها آنان را از گناهان باز می دارند. 
نا: آنان شیطان ها .را از تغرض به انشان ها باز میدارند: 

آن فرشتگان تلاوت می کنند آیات خدا و جلوه های قدس او را بر انبیاء. 
یا: خداوند سوگند یاد می کند بر اجرام که با ترتیب هستند مانند صف های 
استوار. و نیز سوگند یاد می کند بر ارواحی که آن اجرام را تدبیر می کنند. 
و نیز سوگند یاد می کند بر جواهر قدسیه ای که در دریا های قدس خدا 


مستغفرق هستند و تسبیح می کنند خدا را در شب و روز و خسته نمی 
شوند. 
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یا: خداوند سوگند یاد کرده بر نفوس علماء که در عبادت به صف می 
ایستند و به وسیلة دلایل و نصایح مردم را از کفر و فسوق باز می دارند و 
ایات خدا و شرایع الهی را تلاوت می کنند. 

یا: سوگند یاد می کند به نفوس رزمندگان که در جهاد صف می کشند و 
اسب ها را (به حالت هجوم) می رانند. یا خود دشمن را می رانند در حالی 
که ذکر خدا را تلاوت می کنند و چنگیدن با دشمن آنان را از ذکر خدا غافل 


تطی کند: 


تفسیر فخررازی: اوه یقاتا به فرشتگان تفسیر کرده تنها درباره کلمه 
«صافات» اشاره احتمالی دارد که شاید اجسام مادی باشد. درباره سخنان 


او بجعت مشروحی خواهد امد. 


پا بال های شان را در هوا صاف کرده و منتظرند که ماموریت شان 
۳ مشخص شود. 


وال ارات فصو اسف ما که کضاها رام دار تما را 
فالتالیات: یعنی قاریان قرآن. 
ذکرأٌ: مصدر است از معنای «تالیات». 


ایه مورد بحعت نیامده است همچنان به ظاهر لفظ ان ها اکتفاء شده است. 


تفسیر المیزان: مرحوم طباطبائی در المیزان ابتدا به جنبة ادبی «صافات» 
توجه می کند, می گوید: صافات (چنانکه گفته اند) جمع «صافه» و آن نیز 
جمع «صاف» است و مراد از ان در هر حال جماعه صف کشندگان است. 
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و «زاجرات» از «زجر» به معنی منصرف کردن از چیزی به وسیله 
ترسانیدن؛ این ترسانیدن با نکوهش ان چیز باشد یا با عذاب. 


احتمال دارد (والله اعلم) مراد از طوائف سه گانهة مذکور در این شته آیهة 
آن فرشتگانی باشند که برای آوردن وهی نازل می شوند و مامور هستند 
امنیت راه را تامین کنند و در قبال دخالت (و دست اندازی) شیطان ها به 
وحی, دفاع کنند و آن را به هر پیامبر یا تنها به پیامبر اسلام(ص) برسانند. 


ادامه می دهد. همان طور که این هی سم می شود از آبه های 
سورة جی: و - الا من ارْتَضی من سول 
فانة له من بین بدبه خلفه > تلم أَنْ قد بلَعُوا رسالات 


2 # 


- 


3 
1 
اصاه 


و نیز تایید می کند گفنة ما راء داستان «زدن شیاطین با شهاب ها» که به 
ال ان اد ها ام اس 


سپس می گوید: بنابر اين معنی آیه ها چنین می شود: سوگند یاد می کنم 
به فرشتگانی که در راه وحی صف می کشند یک صف. و سوگند به 
فرشتگانی که شیاطین را دفع می کنند و آن ها را از مداخله در وحی, باز 
می دارند. و سوگند به فرشتگانی که تلاوت می کنند بر پیامبر ذکر راء و 
مراد از ذکر مطلق وحی است پا مخصوص قرآن است همان 1 
قران با «تلاوت ذکر» تعبیر می شود. 


توضیح: ویژگی های این نظریه طباطبائی(ره) به شرح زیر است: 
1- مراد همه ملائکه نیست. گروهی است که مامور آوردن وحی هستند. 


2 هنگام آمدن وحی صف هائی از ملائکه در اطراف آن به صورت لشکر 
محافظ, 
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3- کارشان حفظ وحی و دفاع از مداخله و درست اندازی شیاطین بر وحی, 
است تا وحی به طور سالم به نبی خدا برسد. 


در مباحث آینده به شرح خواهد رفت که نظر همه مفسرین در این سه ۰ 
از اصل و اساس نادرست است و ادله این سخن به طور بین و روشن و 
واضح خواهد امد. اما نظر به این که مرحوم طباطبائی نظربهة ویژه ای داده 
است لازم است در اینجا به نقد ان پرداخته شود : 


و1 رکفت آ رن ۱ این سخن مرحوم طباطبائی خواننده را به یاد «نظام 
هستی شناسی زرتشتیان» می اندازد که هميشه ایزدان (فرشتگان) با 
اهریمنان در نبرد دائمی هستند همدیگر را می کشند. قتل عام می کنند, 
گاهی آنان پیروز می شوند و گاهی اینان. 


از نظر اسلام اگر چه فرشتگان و شیاطین هميشه در تضاد با هم هستند اما 
هدر خلی و تبزو.با-همذیکر آنان من خواهند خیرها و خوبی ها را توسعه 
دهند و انسان را هدایت کنند, شیاطین می خواهند شرها و بدی ها توسعه 
یابد و انسان را گمراه نمایند. اما هیچ نوع درگیری و جنگ با همدیگر 
ندارند. ی ی ی تب ی وا ی 
و هیچ نیازی به جنگ و نبرد نیست. همان طور که می گیرد و خواهد گرفت. 


اکو نا خیرتیا ی ۱ به تنهائی بیاورد, هیچ شیطانی نمی تواند به آن 
دست اندازی کند یا دخالتی کر آنشاند, اوق موضوع دور ناسین فرا ره 
متون حدیتی موج می زند به حذی که بینش و فرهنگ همه اسلام شناسان 


2 می گوید: داستان «رمی شیاطین به وسیله شهاب» که به دنبال اين آیه 
ها امده. سخن ما را تايید می کند. این فرمایش ایشان پنج اشعال دارد: 


الف: ماجرای «رمی شیاطین با شهاب» در سورة جنْ پیش از آیه های 
مذکور آمده نه بعد از آن ها. شاید این نکته از سهو قلم با سهو ذهن باشد. 
و نمی توان گفت مرادش از «بعد هذه الابات» یعنی سوره جن در نرتیب 
قران بعد از سوره صافات است زیرا علاوه بر فاصله دور میان این دو 
سوره- صافات سورة سی و هفتم و جن سورة هفتادو دوم است- از لحن 
عبارت, چنین معنائی نمی آید. 
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ب: موضوع آية رمی شهاب «استماع» و گوش دادن اخبار آسمان است 
نه «حمله و پورش په وحی». می فرماید: «و آتا کتا تفْغذ نها مَقاعة 
لِلسْمع فَمَن قمَن بستمع الان یِجد له شهابا رَضدا»: ما جن ها برای شنیدن. در 
موضع ِ از ان می نشستیم»؛ , اما اکنون اگر کسی از ما در صرد 


استماع, باشد در می یابد شهابی را در کمین خود. 


این آیه چه ربطی به دست اندازی به وحی دارد که نیاز باشد لشکری از 
فرشتگان برای حفاظت از وحی «دو طرف جاده وحی صف بکشند يا وحی 
را در وسط بگیرند و با ندای دورباش, دورباش. شیاطین را دور کنند-؟ ! 


ج: از جانب دیگر در آیة «رمی با شهاب» محور سخن کار و رفتار جن ها 


د: آیة «رمی با شهاب» از زبان جن های مومن. نقل ده است که پیش از 
گویند اين امکان از دست ما گرفته شده. نه جن های کافر یا شیاطین که به 
وحی حمله کنند و به ان یورش ببرند. 


3- علاوم بر اين که آیة «رمی شهاب» در سورة جنّ هیچ ربطی به به آیه های 
«عالِغْ القَیّب بسن احاط نها هم 2 اخضی. کل شم ع عدرا» از 
همان سوره. ندارد. خود این آیه ها نیز هیچ ریطی به آیه های صافات؛ 
زاجرات [ تالیات, ندارند و اسانتا: برداشت ابا طدان (رج) از آیات سوره 
جن کاملا" نادرست است که در کتاب «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی»- 
مبحت: علم پیامبر(ص) منحصر به وحی نیست- شرح داده ام و روشن 
شده است که مرحوم طباطباتی درباره علم پیامبر(ص) نیز با تمسک به 
برداشت خود از آیات سورة جن: ۶ کاملا بی‌تراهه عفنه است. 
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من در این جا در صدد نقد سرتاسر تفسیر المیزان نیستم تا امتیازات و نیز 
تکات: عی ان را بررسی کنم موضوع بحث ما آیات اول سوره صافات 
است که ایشان آن را به آيةه هائی از سوره جن ربط داده اند تنها دز یک 
بیان کی عرض می کنم: 


امتیازات تفسیر المیزان: 


1 مسائل و موضوعات را به طور مشروح و مبسوط آورده و مانند تفاسیر 
کی ان ار حماه تفتینی تحا وخ به خلاصه گوئی نپرداخته است. 


سا ما ای اه ای اه لک بسانت 
تفسیری وارد کرده است. 


3- از خرافه گرائی پرهیز و به واقعیت ها گرائیده است. 
ان مارا ی انم رها ونم شا ار است: 
موارد کلی نقد؛ 


[- مباحث اجتماعی تا سورة یوسف که همگام با تفسیر رشید رضا (المنار) 
رفته,«خالت: اشت تن ار آن عا-خدود تبادی رین هی بان شایدعلت: این 
افول «عدم تقابل» باشد زیرا رشید رضا تا سورةٌ یوسف رفته. وقتی که 
یک نویسنده با نظر دیگری در تقابل نباشد زمینه بحث, گسترده نمی شود. 


ار ی رم یا انم ام ای ان اسلا 
اشنائی ندارد و 9 فلک ارسطو مانع از تصویر ان در نظر ایشان بوده. در 
تفسیر ایات کیهان شناسی و جهان شناسی, از عهده کار برنیامده است 


ایشان پذیرفته بود که کیهان شناسی ارسطوئی مردود است اما جایگزین 
آن را از مکتپ قرآن و اهل بیت(ع) در نیافته بود و معروف است که می 
گفت: اشتاشا: کیهان شناسی ارسطو که باطل شده ربطی به فلسفه 
ارسطو نداشت. 
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و این از آن مرحوم (اگر نقلش صحت داشته باشد) بس شگفت است زیرا| 
ارسطو 9 عقل از عقول عشرة خود را بر 9 فلک تطبیق می کرد. بطلان 
کیهان شناسی او به مثابة بطلان عقول عشره او می باشد و نتیجه آن 
بطلان کل فلسفه ارسطو است گرچه اهروت متصعان ها دق وستی مان 


چلسبیده اند. 


یکی از مبانی اشانسی. المیزان «اعتقاد. به. غالم مچردات» است در 
حالی که زمان چنین تصورات خیالی سبری شده و از مسلمات علمی است 
که در هستی غير از خدا هیچ چیزی مجرد از زمان و مکان نیست و این 
قبیل باورها وقتی تصور می شد که علم بشر «ماهیت زمان» و نیز 
«ماهیت نور» را نمی شناخت؛ نور را مجژد از ماذه می دانست ملائکه را 
نیز از همین طریق دارای ماهیت مجرد تصور می کرد. 


هر چیز (غیر از خدا). متحرک, متغیر, دارای ابعاد و محدود است یعنی 
ماهیتا مشمول زمان و مکان است. 


4- عدم استفاده کافی از احادیث. 


- در همان استفاده غير کافی از احادیث, به حدیث های سنی و یا به 
حدیث های تفسیر علی : تن اتعا هی که اک فطالت ان اه االهاممس اه 
ان ار مایردد ات بن بن ابراهیم است نه از خود او) بسنده کرده و از 
تبیین های اساسی اهل بیت(ع) محروم مانده است. 


اور ها ال ار ی را ات که کو هقی شرآ شرت 
یونانی دارد و لذا نمی تواند چنان که باید زیر بار «عالم ذژ» که زیباترین و 
له ترین و حتی پایة زیبای «حیات شناسی » است, برود. و پا «معراج 
چسمانی» را به طور به اصطلاح «پا در هوا» رها 


یم کت با ارن- هه تور اف آری و زین ۷ 
ارسطوئی جائی ندارد. و موضوعات و مسائل دوه 
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نقد بالا از ارزش واقعی المیزان نمی کاهد چند سطر بالا (که ِ 4 
موضوع این دفتر بود) به این جهت است که با همه ارجمندی المیزان نبا 

آن را ۱۷ ای ۱6 7 وتو 97 
تاره کردم است؛ طوری در برابر المیزان تحقیر شده اند که به خود 
اجازة اندیشه و تفکر نمی دهند. ایا المیزان برای تحقیر ذهن ها و به بند 
کشیدن استعدادها, نوشته شده ٩!‏ ! ایا چنین تصوری ستم نابخشودنی بر 
مرحوم طباطبائی نیست؟ ! 


یک تحژی مبارک در حوزه علمیه پدید آمده که شخصیت زدگی ها تا حدودی 
کنار رفته و می رود اما صدرائیان سخت می کوشند که شخصیت زدگی 
تاره مرحم ظبا طباتن همجان یاف مان و مانده اس و اینان جر این 
کا ر نا مبارک شان موفق شده اند و نظریه های آن مرحوم به طور مطلق 
پذیرفته می شود به طوری که در نظر جوانان پژوهشگر از سخنان اهل 
بیت(ع) و حتی از قرآن پیشی گرفته است, فزان همان خافی وید کفدر 
المیزان آمده است و بس. 1 
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ص :3 7 
ارزیابی قول مفسرین 
1- در عرصة حدیث: 


تفسیر صافات., زاجرات و تالیات به ملائکه که از متون تفسیری مشاهده 
ام اس ات ال و نی ی ح از کم 
قتاده, سدذی, ابومسلم, ابن عباس.: مسروق: ابن مسعود. حسن بصری, 
خیالی: مجاهد, عکرمه, می باشد؛ افرادی که در مقابل اهل بیت(ع) دکان 
باز کرده و قرآن را تفسیر می کردند و همگی برای خالی نبودن عریضه 
شان دست به دامن واژه ملائکه شده اند. 


تفسیر آیه های مذکور به ملائکه مصداق بارز «تفسیر بر آی» است که امقت 
به شذت از آن منع شده است و خواهیم دید حضرات نامبرده در این 
موضوع دچار غلط بزرگ ادبی زبان عرب که زبان خودشان است شده اند؛ 
وقتی که کسی پای از گلیم خود فراتر می گذارد و در مقابل اهل بیت (ع) 
گردد. زیرا| او به مردم اعلام کرده که عالم به علوم قران است و چاره ای 
ندارد که برای هر پرسشی پاسخی دست وپاکند. 


نام برد حان: دربارة هب آیه ای از آیات قرآن هرگز «نمي دانم» نمی شنز 


به جز یک مورد: برخی از انان تنها ذربارة حروف ها اوایل سوره ها 
لطف کرده و فرموده اند: 


نمی دانیم. 
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قرآن که تبیان کل شیی است پس عالم به قرآن نیز باید عالم به کل شبی 
باشد؛ بنابر این نمی توانستند از طرفی مدعی سمت «عالم به قران» 
باشتد.و از طرف دیگر «نمی:دانم» بگویند.. انسان موجود غخیبی. انشنت. 


خوه فان میم قفا ق ار لا الک ال اس لاس ما هم ۱ 
قرآن را بر تو نازل کردیم تا تبیین کنی بر مردم آن چه را که برآی 5 
نازل شده است. تبیین قرآن به عهده پیامبر(ص) و آل(ع) است و موضوع 
تحت ها وقیقا. از موارد تبیین است, و اظهار پنظر شخصی در آن به نص 
قرآن و نص احادیث «من فسر مان بر آیه: هك اکیداٌ ممنوع است. 
موضوع بحث ما فرازترین مصداق موارد تبیین است. 


تبیین فتخض | در مسولیت معصوم(ع) است اگر در هر موردی از قرآن 
تردید کنیم که از موارد تبیین است با نه, درباره این ایات هیچ جای تردیدی 
نیست زیرا چه دلیلی بالاتر و کار امد تر از این که حضرات متهورانه بر 
خلاف قواعد زبان خودشان تفسیر کرده اند. اشکارا وارد قلمرو ممنوعه 
شده اند و نظر نادرست خودشان را بر قران تحمیل کرده اند. رعایت 
ادبیات و قواعد زبان؛ اولین شرط تفسیر بل اولین شرط هر سخن صحیح 
است و عدم رعایت آن اد دلیل است بر نادرستی آن عقلا و عرفاً" و 
شرع 


تنها بیضاوی در تفسیرش (همان طور که دیدیم) در خلال اقوال, یک جمله 
آورده که مطابق قواعد ادبی است و به شرح 1 خواهیم پرداخت. 


منابع حدیتی: متون متعدد و جامع حدیثی داریم؛ حدیث هائی را که به محور 
ایات قران امده اند, جمع کرده اند: 


1- سورةه نحل, آیه44 
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- الدژالمنثور فی التفسیر تالمانه: سیوطی در این کتاب بزرگ و چند 
ٍِِ همه حدیت های اهل سنت زا ک در بار 6 هر ایة از آیات قرآن آضده: 
حجمع کرده است ؛ دربارة این آیات حنی یک حدیت هم از رسول خدا(ص) 
نیاورده و به نقل قول افراد مذکور بسنده کرده است. 


اما اه یک :سشخن از مسروق آورده. که جالب اشت: آخرج سعید.بن.منضور 
کی مرو رصن اللد عته فال: کان عال فی القافات ه المرسات و 
گفت: گفته می شد که مراد از صافات, مرسلات؛ نازعات؛ ملائکه هستند. 
عبارت کلام مسروق نشان می دهد که او مسولیت سخن خود را نمی 
پذیرد می گوید چنین می گفتند. 1۷/۱06[ 
فا زان هی رحهشاز کار تیست. اه که در سفام اسعال بر سل 
پیش به نسل بعدی است اشاره می کند که این گونه معنی کردن آیه های 
صافا تا ابا کت ات 


حدیت های شیعه را که به محور ایه های قران امده اند, جمع کرده است؛ 
هب حدیتی دربارة معنی ایه های مذکور نیاورده است. 


البرهان فی تفسیر القرآان؛ سید هاشم خسیتی بجرانی نیز که البر‌هان زا به 
علی راهم له کرره که ماه ار ضافات سا تک مه 
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سنت نادرست: بان که متاسفانه نه قضفت امه طاهر بن معتعد نیستند, 
در واقع همه کسانی را که «اصحاب پیامبر- ص-* نامیده می شوند, #فلا 
معصوم می دانند؛ ناهد ارت کف انان: نی نفی. وت هر ان ها از 
رسول خدا(ص) شنیده باشند ؛ اقوال اصحاب را به به حساب قول پیامبر(ص) 


که ان شا ی مسا هي درا انم ای ی سین ارات 
هست,: که اون هر چه که با سدسرم و بسن برع ۰ 9 
دومی هر چه ابراز نظر کردم هی حدیت ائمه بوده است. به ویژه 
مر وبا طیاکی در الصران اف اراس شته غیت کووه اسگ در 
کتاب «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی» دو جریان شیعه را از زمان 
رسول اکرم(ص) تا اواسط سوم شرح داده ام ؛ جریان شیعه وصایتی 
و جریان شیعه ولایتی. در آن جا به طور مشروح روشن شده است که ابن 
فیایسیک مه وصاتی ات وا نت ی اد ات میم و ایام 
حسن و حسین(ع) را «حجه من عندالله» نمی داند؛ علی(ع) را بر حق می 
داند تنها به دلیل وصیت پیامبر(ص) و به خود حق می دهد با وجود امام 
حسن(ع) و امام حسین(ع) قران را تفسیر کرده و به ابراز نظر بپردازد. 


۱ ٩ 
. چنین رفتاری با هیچ کدام از قواعد علوم سازگار نیست‎ 


در حالی که اکثریت محتوای تفسیری که به «تفسیر علی , بن ابراهیم» 
موسوم است از «تفسیر ابوالجارود» بنیان گذار فرقة منحرف ار 


گر فته شنده‌و الباقن آن نیز ظاهرا کار یکن: از شاکردان علی: تن ابر اهیم 
بوده است نه کار خود او. 


بحار الانوار : جامع ترین منبع حدیثی ما بحارالانوار است و هر حدیثی را که 
در گوشه و کنار بوده جمع کرده است و در جلد 3 ص206, جلد54 
ص190, جلده5 صفحه 144 «ابواب الملائکه» را باز کرده. در صفحه 
60 1539 آیه صافات را آورده, و نیز جلد83 ص‌38 و 156 و 158و 174 
قازن ابة را اورده, هیج حدیثی نقل نکرده است. 
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چرائی عدم حدیت. چرا هی حدیتی در این باره و نیز دربارة مرسلات؛ 
ار ارات سناسا ور کر ری ال دی دسا 
نرسیده این نیز از همان قبیل است؟ اولا اگر چنین نیز باشد, باز نتیجه اش 
«تفسیر برای اقوال مذکور» است. 


ثانیا: این عدم حدیبت دربارة آنة های اول پیج سوره است, خیلی بعید است 
که دربارة اوایل هر پنج سوره, حدیث ها دچار تسامح شده و به ما نرسیده 
باشند. 


الثا: چرا فقدان حدیت در آیه های همگون پنج سوره,. است؟ این همگونی 
نشان از یک راز مهم است. 


کاملاً روشن است که پیامبر(ص) و آل(ع) سخنی دربارة آن ها نگفته اند و 
ملد را به خواعه زبان غرب فاگذاشه اند تا با گشت.اره:ه برع 
شدن عصرها,؛ زمان فهم ان ها برای بشر فرا رسد درست مانند ایه صمد و 
تفسیر معنی اصلی سوره توحید. 


2 در عرصه قواعد ادبی: هر سه واژه: صافات. زاجرات و تالیات. صیغه 
«جمع موَئْث» هستند. آیا فرشتگان همان طور که عوام تصور می کنند, 
موثث هستند؟ ! در حالی که در خود همین سوره باور مشرکان را نکوهش 
ی اس قاستَفتَهم | 
لک التناث و لَهم اون -أم حلفْنا الْملایِکَه نان و هم شاهدون - لا له 

عن افکهم لیفولین + ول 11 و هم لکاذبُون: از مشرکان بپرس: 0 
1۳ دختران هراق آنان ی آست ؟ آپا فرشتگان را مونث آفریده ایم !؟ 
وان ایس هلاتکه را تماشا مق کر آام اش انشان از ان 
پردازی شان فی. کویند که خدا فرزند دارد ونان نزو کویاندد: 


و در آیه 0 سورة اسراء می_فرماید: آ قأصفاکُم تیک نالتین 6 آنقد فقض 
الْملایکه انائاً کم لتقولون قوّلا عظیما: آیا پروردگارتان برای شما پسرانی 
۴ اختصاص دادم‌تزای. خودش تض رامین از ملانکة بر کرید؟ اشفا (متان) 
بزرگی را می گوئید. 


و در سوره و آیه می فرماید: و جَقلوا یه الذین هم با 
الرخمن انانا آ شهذوا خلََهْم ستکتب شَهاتْهْم و ؛ ل: + و فرشتگان خدا| 


را منت پنداشتند, ایا در آفرینش آن ها حاضر بوده و تماشا می کردند؟ 
این داوری شان تبت می شود و (در محشر) باز خواست می شوند. 
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و دی سر نجم ره 7 می فرماید: ان الذین لا نون بالاخه ات ون 
القااتکه تیه الا کی آنان که آخوت مان ی آهرند ملانکه زاربا اسم 


موشت موسوم می کنند. 


از اصول مسلم اسلام است که فرشته «شهوت» ندارد نه مذکر و نه 
موشت است. اما همیشه دربارة ان ها واژه های مذکر به کار رفته است 


زیرا: 


اصل درباره موجودات ذوی العقول (مانند: انس جن؛ ملک) به کار گیری 
واژه های مذکر است. حتی اگر جمعی از مردان و زنان باشند و حتی اگر 
شود. یعنی در مقام «تغلیب » نیز واه مذکر به کار می رود. 


درست است گاهی دربارة «جمع» باعتبار «جماعه». صيغة موّنث به کار 
می رود. اما ایه های مورد بحث ما از ان قبیل نیست و به همین دلیل در 
متون تفسیری قدیم با این که چنین معنی کرده اند به قاعدة «جمع باعتبار 
جماعه» تصریح نکرده اند تنها یکی از انان اشاره ای به ان دارد و این تنها 
مرحوم طباطباتی است که قاعده را فراز کرده و توجه نکرده که این جا 
جای ان قاعده نیست. 


قاعدة «جمع باعتبار جماعه, مونث است» نمی گوید هر صیغه جمع را خواه 
مذکر بااشد و خواه مونت, می توانید مونت بیاورید. بل برعکس: می گوید: 
می توانید صیغة جمع که مذکر آمده را باعتبار جماعه مونث فرض کنید و 
الفاظی که به دنبال آن صیفغفة جمع مذکر می آید, موشت بیاورید. 


تفای ها یت هه مقر آ یت تسا سس 
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در موضوع بجّت ما خود صیفة جمع به صورت مونت آمده و معنائی ندارد 
یک واژه که خودش موّنث است باعتبار جماعت, مونث شود. 


از باب مثال: نمی توان گفت: «والنبیات»: سوگند به پیامبران. باید گفت: 
«والنبیین». 


و می توان گفت: «قالت له «تاتیکم رسلکم» همان طور که در 
قرآن آمده است. یعنی فعل «قالت» و «تأتی» مونث آمده اند به اعتبار 
این که رسل جمع است و جایز است جمع را باعتبار جماعت, مونث فرض 
کنید و فعل آن را با صیفه منت بیاورید. نه این که خود کلمه رسل را به 
صورت «رسولات» بیاورید و در مقام سوگند بگوئید «والرسولات»: ی 
به پیامبران. و نیز جایز است گفته شود «تحمله الملائکه» همچنان که در 
قرآن آمده و فعل تحمل صیفة مونث است نظر به این که لفظ ملائکه هم 
منت لفظی (و غیر حقیقی) است و هم صیغه جمع است یعنی مونت بودن 
فعل «تحمل» در این ایه دو توجیه دارد. 


اما در مورد بحّت ما سخن در خود صبفة جمع مونت صاقات است نه در 


ویا: وقتی که به دنبال جمع مذکر, فعلی به آن سبت داده می شود جایز 
است آن فعل را با صیغة مونث آورد ن غیر فصیح است) مانند: 
«الرجال فعلت»- «الژجال صفت» این نیز فقط در صيفغة مفرد آن فعل 
است نه در صیغة جمع. و نمی توان گفت «الرجال قعلن»- «الرجال 


صففن». 

و نیز جوازهای بالا همگی دربارة فعل است و اگر «صفت» باشد, روا 
نیست مثلا نباید گفت «الرّجال الصافات» به جای «الرجال الصافون». زیرا| 
در این جا, رابطه, رابطة صفت و موصوف است و مطابقت صفت با 
موصوف در تذکیر و تانیث ضروری است. 
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و نمی توان گفت: «الملائکه المقژبات» باید گفت: «الملائکه المقربُون» 
همان طور که در آیه 172 سورة نساء آمده است. ۰ و نیز «الملائکه باسطو 
ایدیهم» درست است و در قرآن آمده, اما «والملائکه باسطات ایدیهم» 
نادرست است. و نیز الملائکه مردفین» درست است و «الملائکه 
مردفات» غلط است. و «وتری الملائکه حافین»(1) صحیح است ما 
«وتری الملائکه حافات» صحیح نیست. «الملائکه مقترنین»(2) درست و 
«الملائکه مقترنات» نادرست است. 


بنابر این: نه تنها آیه های مورد بحث ما جای اجرای قاعدة «جمع باعتبار 
جماعه» نیست, حتی در صورت تقدیر لفظ مونت لفظی الملائکه نیز جائّی 
برای توجیه ندارد. و تفسیری که مفسرین از قول اشخاص غیر مسئول نقل 
کرده اند همگی نادرست است و مطابق قواعد ادبیات و زبان عرب نیست 
و از همه نادرست تر فراز کردن قاعده جماعه توسط مرحوم طباطبائی 
و اه ی ارام و اه اما هه 
مذکور را در این جا فراز نکرده اند. 


موارد جواز که در بالا به شرح رفت تقو در فران نادر است. 
فخررازی و اشتباه بزرگش 


فخررازی و اشتباه ار یر گفته شد: مفسرین قدیم مثل قتاده, عکرمه, 
مجاهد و نیز آنان که در اعصار بعدی متون تفسیری را تدوین کردند, 
صافات و واژه های همگن او در یدج سوره را به ملائکه تفسیر کرده اند 
لیکن وارد مسائل و قواعد ادبی نشده و مسئله را با مسامحه برگزار کرده 
اند زیرا آنان از روی ناچاری به چنین معنائی چسبیده بودند. تنها مرحوم 
طباطبائی در المیزان قاعده «جمع باعتبار جماعه» را فراز کرده است که 
دیدیم کاملا نادرست است. فخررازی نیز با همةّ زیرکی و هوشمندی اش. 
دچار لغزش بزرگی شده است : 


1- سوره زمر آیه 75 
2- سورة زخرف ایه 3د 
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در میان مفسرین قدیم کسی پید | شده از تسامح مذکور پرده برداشته و 
گفته است «حمل این الفاظ به ملائکه, جایز بیست چون اشعار به موْث 
بودن فرشتگان دارد و ملائکه از این صفت بری هستند». فخررازی سخن 
او را اورده و به نظر خودش پاسخ داده است می کوید: قال ابومسلم 
ای اس سا ی ی وت اما کر ۲ مر ات 
اقا هو من 


و الجواب من وجهین: الاول: ان الضّافات جمع الجمع فائثه یقال جماعه 
ا ۱ 


0" ائهم مبروون عن التأًنیث المعنوی, اما التأنیث فی اللفظ فلاء 
وکیف و هم یسمون بالملائکه مع ان علامه التأنیت حاصله فی هذا الوجه. 
(1) 


همان طور که مشاهده می کنید, رازی به سخن ابوالقاسم اصفهانی دو 
پاسخ داده است. اما هر دو اشکال اساسی دارند. می گوید: 


اول: صافات جمع «صاقه صیفغه جمع است پس صافات جمع الجمع است. 


مقصودش این است: اگر قرآن به جای «والضافات» می گفت «والضافه» 
هیچ اشکالی نداشت زیرا چنین صیفه ای دربارة مردان نیز به کار می رود 
فانند. «ساست» در. «ساسه العیاد»رق. وقتی. که. ضافم .درنارم. .مد کر‌ها 
کاربرد صحیح دارد بدیهی است که جمع آن یعنی صافات نیز کاربرد صحیح 
دارد. 


اما سخن رازی چندین اشکال دارد: 


[- تفسیر رازی, ذیل آیه اول سوره صافات 
2- ساسه: سیاسیون: سیاستمداران 
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1- از کجا معلوم که صافات جمع صافه با صیغة مفرد موثّث اسم فاعل از 
مصدر «صف» نباشد و جمع الجمع صيفغءة جمع صافه باشد؟ به کدام دلیل 
صیغة جمع بر صيغءة مفرد ترجیح داده می شود؟ چنین سخنی مصداق 
ترجیح بلامرجح است. 


دانحفت اصالت با کدام است؟ در هر جائی که وزن فاعلات آمده باشد 
اضل این استت. کف آن را خفخ فاعله ففرد هوتت. ندانیم با خمم حیع 
تا ات کم او اصالت رها مار فاقوا 
است که کودکان مکتب های زمان رازی به صرف 


می کشیدند: صافٌ صافان صافون. صافْذ صافتان صافاث. 


2 اساسا وزن صافه به معنی جمع. یک وزن «قیاسی» و قاعده مند نیست 
و چنین نیست که از هر مصدری آمده باشد موارد آن «سماعی» است؛ ما 
نمی توانیم از هر مصدری چنین وزنی به معنی جمع بیاوریم و باید ابتدا 
حضور آنر صیعه از یک مصدر ثابت باشد و عرب ها آن را به کار برده 
باشند, وال غلط خواهد بود. اثبات چنین استعمال از مصدر «صف » غیر 
ممکن است. و هر چه در محاورات و متون عربی می گردیم اثری از چنین 
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وجود ندارد. 


طباطبائی (ره) نیز به پیروی از رازی به کلمه «صافه» متمسک شده است 
اما باید از هر دو پرسید: مرادتان از صافه به معنی جمع, صیفغه با تشدید 
است با بدون تشدید؟-؟ اگر با تشدید (صافه) باشد اولا چنین صیغه ای از 
مصدر صف ت نيیامده. 


تانیاً: اساسا چنین صیفه ای نمی تواند بیاید زیرا در آن صورت «قاعده 
مشابهت بین دو صیغه» پیش می آید که در زبان عرب ممنوع است یک 
ضیفه .صافه. به. فعنین. ففزرد فونت: اسم. فاعل ۵ یک ضیهه:اصا فد به» معتی 
جمع. 
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و اگر بدون تشدید باشد, باید از مصدر «صوف» يا «صیف»- یعنی اجوف- 
باشد (تا عين الفعل ان حذف شده باشد مانند «ساسه» از «سیس», نه از 
«صفف». حتی از صوف و صیف نیز چنین صیغه ای نیامده است. 


این که در المنجد یکی از معانی صافات را ملائکه دانسته. محض پیروی از 
همان نظریه غیر مسولانة افراد غیر مسئول است. نه یک معنی لغوی. و لذا 
المنجد را در موارد مهم 


نمی پذیرند و متهم به تسامح در لغت است. 


3- رازی مصادره به مطلوب, می کند مذعا را عین دلیل قرار می دهد؛ 
ابتدا تفسیر صاقات به ملائکه را صحیح تلقّی می کند سپس می گوید ببینید 
فتادم: عکر مه شسدی (ملا) عرب هشستند و ضیخه جمعغ ضا که ز] به کار برده 
اند. در حالی که همین سخن قتاده. عکرمه و.. 0 


همان طور که دیدیم یکی از همان ها به نام مسروق, زیر بار چنین 
مسولیتی نمی رود و می گوید «کان یقال. ۰ بعضی ها بودند و مي گفتند 
که صافات یعنی ملائکه. و در صحت آن تردید می کند. اگر موضوع آن طوز 
که رازی می گوید- و نیز آن طور که طباطبائی (ره) 


می گوید- بود, چه جائی برای تردید و سلب مسولیت داشت؟ 


و مهم تر این که همه تفسیر نویسان به جز رازی و طباطبائی(ره), تنها نقل 
قول کرده اند هم زیر بار مسولیت نرفته اند و هم قضیّه را با تردید برگزار 
کرده اند که از عبارت فیض کاشانی در تفسیر صافی, سنگین ترین نردید 
احساس می شود. 


حتی مرحوم طباطبائی نیز اصل معنی مذکور را به عهده دیگران گذاشته 
تنها در تمسک به قاعده «جمع باعتبار جماعه» و در این که صافات جمع 
الجمع است با مسولیت خود سخن گفته است. اما متاسفانه توجه نکرده و 
دچار تناقض شده است: اگر استعمال صافات دربارة ملائکه بر اساس 
قاعده «جمع باعتبار جماعه» است دیگر نیازی به جمع الجمع بودن صافات 
نیست و اگر بر اساس جمع الجمع است نیازی به قاعده جمع باعتبار 


جماعه, نیست. و به همین دلیل رازی نامی از قاعده مذکور نبرده است. و 
از چنین تناقضی حذر کرده است. 
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پاسخ دوم فخررازی, می گوید: دوم . ملائکه از تأنیث معنوی بری هستند نه 
از تانیث لفظی. همان طور که نام شان «ملائکه» است و علامه تانیث (-0) 


را با خود دارد. 
این جواب رازی نیز با اشکال های اساسی مواجه است: 


ام لفظی جایز است اما نه در هر جائی, مورد بحث ما از موارد آن 
نیست؛ بجعت ما در یک صیفه شناخته شده «صافات» است که جمع موْث 
از اسم فاعل می باشد وحتی صرف آن از زیان کودکان مکتب زمان 
فخررازی ردیف شد. اگر کسی در زمان فخررازی وارد محل درس او می 
شد و خطاب به او و شاگردانش می گفت: «ایها العالمات» یا: «ایها 
المحققات», فخر عصبانی نمی شد که چرا ما را موّثْث خطاب می کنی. با 
اگر می گفت: «والعالمات»: سوگند , به این عالمات. آپا فخر غضبناک نمی 
گشت؟ 


و اگر کسی به جلسة رازی وارد می شد و به حاضرین می گفت 
«الجالسات», و اگر 


می خواست به جان آنان سوگند بخورد می گفت: «والجالسات», آیا صحیح 
می شد !؟ ! نادرستی تفسیر صافات و زاجرات و. ۰ به حذی روشن است که 
هیچ نیازی به بحث علمی نیست کولی ها و بیابان گردان بی سواد عرب نیز 
غلط بودن ان را به عیان مشاهده می کنند. گرچه فرد دانشمندی مانند 
فخررازی در آن دچار اشتباه نزز کی شده است و عامل آ عبارت است 
از: 


[- یکی دو نفر از اصحاب و افرادی از تابعین مسولیتی فراتر از توان 
علمی خود به عهده م گرفته پودنو ناچار بودند به هر پرسشی ۳-۳ بد هند 
بر خلاف آیة هو ما آنا من العتکلفین»(1) به. شدت.دجار تکلف. شندم بودید؛ 


در مقابل حجه الله دکان باز کردم بة خفسیر فران مشغول بوذند:. 


1- من کف نیستم- سورة ص آیه86 
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2- دز شوا دایتعا ی یه مد کر به کار می رود این قاعده 
به نوعی بهانة روانی یا به منزلة جواز اجتماعي برای شان می شد (گرچه 
خودشان می دانستند که آیه صافات ؛ از موارد آن نیست) در ناخودآگاه شان 
چنین تلقی می شد- و شاید در خودآگاه شان- چه می شود: ما عرب ها در 
مواردی صیعه موئث را به جای مذکر , به کار می بریم, خداوند کمی فراتر 
رفته این مورد را : تین آقز ودم. است: ۵ ابر هه مسئله را با تسامح برگزار 
کت ان کی منم کم وی آشاییه ان سا سس وال قی سوه 


3- تکرار تفسیر نادرست در عصری بعد از عصر دیگر. در دوره های متعدد, 
آن را به یک «تلفّی عمومی» تبدیل کرده است تا اين که مرحوم طباطبائی 
آن را با تمسک به «قاعده جماعه» و نیز به «قاعده جواز در مواردی» فراز 


کرده و فخررازی تنها با تمسک به قاعده دوم از آن دفاع کرده است. 


اهل تحقیق می دانند: فخررازی در میان «دانشمندان مسلمان, متعبرترین 
فرد است که حاضر نیست در هیچ مسئله ای «نمی دانم» بگوید گرچه 
گاهی عبارت «الله اعلم» به کار 


می بر د. 
با اين همه او یک گام کوچکی به سوی معنای راستین آیه های موضوع بحث 


ما برداشته است؛ در قالب. یک اختمال. ضافات را به عالم اجسام: زاجرات 
و تالیات را, به ملائکه تفسیر کرده است. می گوید: 
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وجه : آخر؛ و هو آن مخلوقات الله ما جسمانیه و ما روحانیه. آما الجسمانیه 
فانها مترتبه علی طبقات و درجات لا یتفیر البته؛ فالأأرض وسط العالم و هی 
محفوفه پکره الماء و الماء محفوف بالهواء و الهواء بالنار, ثم هذه الأربعه 
بکوات اقلا ال آغز العالم الحسشفای فده الاخسام اما صفوت سافته 
علی عتبه جلال الله تعالی. 


7۳ الجواهر الروحانیه فهی علی اختلاف درجاتها و تباین صفاتها مشت رکه 
فی.صفتین< آخدهما التاتیر فق,عالغ الاجسام نالتخریک و التضرف. و یه 
الاشاره بقوله «قالاجرات را فا یا ار ال 

و التحریک. و الثانی آلادراک و المعرفه و الاستغراق فی معرفه الله تعالی 
اه اه سا وه ای الا 


ترجمه: مخلوقات خداوند يا جسمانی هستند و پا روحانی. اما جسمانیات 
دارای ترتیب طبقاتی و درجاتی هستند که هرگز ترتیب شان تغییر نمی کند؛ 
ژاطیرن: وستظ الم است که در درون کر اب فزان داوند کزم ات _ 
درون کره هوا, کر هوا نیز در درون کرة آتش است. سپس همین چهار تا 
در درون کرات ت افلاک قرار دارند تا به انتهای مرز عالم جسمانی. پس این 
اجسام مانند صف هائی (تو در تو) هستند که در آستانة جلال خدا, ایستاده 


اند. 


و اما گوهر های روحانی: این ها نیز با این که درجات شان و صفات شان با 
همدیگر متفاوت است, در دو صفت مشترک هستند: 


1- در عالم اجسام تاثیر می گذارند و آن ها را به حرکت وادار می کنند و 
می گردانند. و آية «قالراجراتِ رَیرا» به اين تاثیر اشاره می کند همان 
طور که ما بیان کردیم که مراد از زجر راندن و حرکت دادن است. 


2- دارای ادراک و معرفت هستند و در معرفه الله و ثناء بر او مستغرق 
می باشند. و آیة «قالتالیات 1 


رازی در این قول احتمالی, مطابق هستی شناسی و کیهان شناسی ویژه 
خود. صافّات را به اجسام و جهان جسمانی تفسیر می کند. زاجرات و 
تالیات را به فرشتگان. 
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رازی قهرمان تفسیر و قهرمان کلام سنیان اشعری است که کرة زمین را 


مرکز جهان 


می داند که کرة آب آن را احاطه کرده است, او که این کیهان شناسی را 
در جاهای متعدد از تفسیرش تکرار کرده, به نظرش دریاها و به اصطلاح, 
«بحرالمحیط» کرة ای است مافوق کرة زمین که گوشه ها ای ان ند 
زمین نیز رسیده است به نظر او هوا در دو جایگاه تصویر 


می شود: کر هوا که مافوق کرة آب است و آن را در درون خود دارد. 
بخش دوم هوائی است که در میان کره زمین و کره آب قرار دارد این هوا 
کی فست شرا کته ‌های کم اب که بت نم فده یاه ار 
از کرویت انداخته است و از نظر ضخامت نیز چندان اهمیتی ندارد محفظه 


کرة هوا را نیز در درون کرة آتش قرار می دهد سپس هر چهار کره را در 
رن ان یا فا ۱ ام رها 1 ای ی سا 


علاوه بر این در این هستی شناسی, جهان افرینش را بر اساس جسمانی 
و روحانی بودن, به دو بخش جغرافی مرز بندی می کند. اما مکتب اهل 
بیت(ع) سرتاسر جهان افرینش را از یک سنخ می داند از مرکز جهان تا 
مرز پایانی و انتهائی ان. به معاد جسمانی معتقد است بهشت را نیز ماذی 
می داند که در اشهان زو اسان ها) قرار دارد, هر آسمان یک بهشت 
ی آن- یی تیشتت ور آن مر سایانی 


از مرکز جهان ۳ مرز پایان آن؛ نظام تکاملی ۳ رن است همه کرات؛ 
منظومه ها, کهکشان ها و فضای بسن پهناور. همگی در درون اسمان اول 


قرار دارند, محتوای آشساز: دوم تکامل یافته تر و بسیط تر از محتوای 
۲ ی ۱ ۳ 


ملائکه نیز منحصر و محدود به یک بخش از جهان نیستند آنان در همه جای 


جهان با هر ذژه در مرکز جهان و در اعماق کرات (از تخوم الارض تا قاب 
قوسین) حتی با شاخ و برگ هر گیاه و.. . همراه هستند, تنها فرقی که با 


همدیکر دازتن همان عکامل. یافتین محیط شان: اشت. که. متلا مبکائیل, 
جر و رال تکام بافته تین نانچ اصطلا محط ریت 
شان اسمان هفتم است. مشروح هستی شناسی مکتب اهل بیت(ع) را در 
کتاب «تبیین جهان و انسان» آورده ام. 
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خدا, ۱ اا 1 
ماذی. یعنی همه مخلوقات با همدیگر همسنخ هستند گرچه برخی از آن ها 
با«جریان خلق » به وجود فی. ایند وبرخن-دبگر با «امردع کن فیکون»: این 
مسئله را نیز در کتاب «دو دست خدا» شرح داده ام. 


یک بیت را در نوشته هایم تکرار می کنم اجازه فرمائید در اين جا نیز به 
خاطر فخررازی تکرار کنم: 


هر که گریزد ز در اهل بیت(ع) 
بارکش غول بیابان شود 


کیهان شناسی رازی بی هوده تر و خیال پردازانه تر از کیهان شناسی 
ارسطوئی است که قرن ها انديشه انسان را به بند کشیده اند. اما ان چه 
باید در نظر داشته باشیم این است که رازی دستکم درباره واه صافات, 
احتمال داده که مراد, جهان مادذه باشد. همان طور که بیضاوی نیز چنین 
اشارة احتمالی داشت. 


بدون استثناء نتوانسته آند سه آیه اول سورة صافات را معنی کنند. این نه 
به ول شوه مه ان ات بل مها تم مه «الاه اه سم 
توحید, این ایه ها نیز برای مردمان اخرالزمان امده اند. 


ممکن است یک مفشّر آیه ای را نسبت به یک مفشر دیگر, بهتر و عمیق تر 
مغنی کند؛ و‌عمکن است منسری: یک آیه را نادزشت فستر کندنآما سته 
آیه مذکور موردی است که همه مفسرین در آن ها وامانده اند. پس جائی 
برای تردید در ان کضتان ها سا باید می گذاشتند تا گذشت زمان. تفسیر 
کند, باقی نمی ماند. به شرحی که در مبحث «عنصر زمان در تفسیر 
قرآن» گذشت. 
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سوره ذاریات در متون تفسیری 


9 3 
4- قالمَقسمات آمرا. 
تٍ امر 


مجمع البیان: طبرسی(ره) حدیثی را به طور مرسل از امیرالمومنین(ع) 
نقل کرده است که در بخش بعدی بررسی خواهد شد. سپس از ابن عباس 
و مجاهد نقل می کند که: الذاریات یعنی: بادها که خاک و خاشاک را پخش 
عفت. کنر 


قالحاملاتِ وفْرأ: یعنی ابرها که ثقلی از آب را با خود حمل کرده و 
سررمسی: ۶ سر رصن نو خی برند» ابرها باردار هستند. ۷ 


فالخاربات شرا مزاه کشت ها سبنته که ترمی و اساتی: مر رو اب 


و گفته شده مراد از جاریات نیز ابرها هستند به هر جا که خدا بخواهد می 
روند. 


و نیز گفته شده: جاریات سیاره های هفتگانه هستند: خورشید, ماه, زحل, 
خور ز‌ 
مشتری, مریخ, زهره, و عطارد. 


کاخ مات ا خر ادعل که آع که ار را رصان خی مظایق فر بان شا 


خداوند به این اشیاء سو گند باد کرده زیرا| که در این ها برای بندگان منافع 
زیادی هست . 
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1- سه آیه اول را به ملائکه تفسیر نکرده است بنابر این آن همه بحث و 
توضیح که دربارة 1 سورة صافات گذشت. در این جا مطرح نمی شود. 
2- مرحوم یو تنی هر لتتت ند را به اجسام و مادذه و مادیات تفسیر کرده 
است و این (فی الجمله) برای بحث ما مهم است گرچه نظر همان افراد 
غیر مسئول است و خواهیم دید که مصداق تفسیر به رای می باشد. 


3- متاسفانه باز. اجه چهارم (فالمقسمات) راء, به ملائکه تفسیر کرده است 
که همه آن اشکالات اساسی در این جاأ نیز پیش می آید. 


منهج الصادقین: کاشانی(ره) دربارة کلمه «الذاریات» همان سخنان 
طبرسی را اورده و افزوده است: ممکن است مراد ملائکه باشند که ابرها 
را پراکنده می کنند و ممکن است سو گند به زنان است که اولاد اورده و 
نسل را منتشر می کنند. 


ایه را 


می توان به ملائکه معنی کرد که اشکالاتش به شرح رفت. 


تفسیر علی بن ابراهیم: در قالب یک حدیث از علی(ع) همان سخنان مجمع 
البیان را آوزدهسه آیهة آول را بت انز فتاه و کشتینو آیه‌جهارم زا به ملائکه 
تفسیر کرده است که دربارة این حدبت بحث خواهیم کرد. 


تفسیر صافی: 1- و الدّاریاتِ دَروا: یعنی بادها که خاک و غیره را پخش می 


2- قالحاملاتِ وفرأٌ: ابرهائی که حامل باران هستند. 


3 فالطاربات ترا کشت ها که بق کر آسانن وی وا ساری 
هلسند. 
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4 فان ات اضرا رشان کب اصور اد امه تاران ها مرب ها را 


می کنند. 


سپس حدیث علی بن ایراهیم را نقل می کند. آن گاه حدیئی از امام 
0 را ان ۱( 


در مباحث اینده, هر دو حدبت بررسی خواهند شند. 


انوارالتنزیل و اسرار التاویل (بیضاوی): 1- و الذاریاتِ دواً: یعنی بادها که 
خاک و غیره را پخش می کنند. یا: زنان زاینده که اولاد (و نسل) را منتشر 
می کنند. یا: هر چیزی که سبب پخش خلایق می شوند., مانند ملائکه و 
غیره. 


2- قالحاملاتِ وفراٌ: ابرها که حامل باران ها هستند. یا: بادها که حامل ابرها 
هستند. و يا زنان که حاملة فرزندان می شوند. یا: چیزهائی که سبب این 
گونه پخش ها هستند. 


3- قالجاریاتِ بُسرآ: کشتی های جاری:در دریا که به آسانی راه می پیمایند. 
ب مس ِ" جریان دارند. پا سیاره های آستا نی که ود 


ویژگی: تا جائی که من بررسی کرده ام بیضاوی (متولد 685 ه- ق) اولین 
کسی است که کوشیده به معنی صحیح ایه ها نزدیک شود و صيغة جمع 
مونث را که با علامت «ات» 


می. این به-غیردوی. العقول: فعنی: کتد قا محالف فواعد تیان غرب: تباشند؛ 
اگر دیگران ذاریات را به غیرذوی العقول معنی کرده اند همان طور که 
دیدیم او پیش از آنان در سوره صافات یه این معنی اشاره کرده است, 
گرچه فخررازی (متولد 2:4 0- ق)( پیش از او صافات را بر طبق کیهان 
شناسی خیالی خود تفسیر کرده است ,نظر بیضاوی ماندگار شد لیکن 
سخن رازی به بایگانی تاریخ و نظریه های نادرست پیوسته است. 


ملا فتح الله کاشانی (متولد 988 و- ق) که خود دانشمندی محقق و 
متخصص در کلام بوده از بیضاوی تأسی کرده و بیش او را بر دیگران 
ترجیح داده است. بیضاوی سه آیه اخیر را به مادیات (ابر, باران, باد) معنی 
کرده و در کنار آن ها زنان را نج نیز آفرده شنت که سامت ار ماه ان 
عرب ندارد؛ ؛ قاعده می گوید: صیفة جمع مونت با علامت «ات» پا دربارة 
غيرذوي العقول به به کار می رود يا دربارة مونث حقیقی مثل زنان, و به کار 
گیری ان دربارهة ملائکه غلط ادبی است. 
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که اسوراین آیم ول کی ام ‌هفاتی فخصل الداات را ها کشت 
ها ره تاعاس ها ری مر کم و 
با ان و یه ایا مات رم اس 
در نظر سنیان معصوم هستند. 

فخررازی: رازی در مقدمه تفسیر این سوره به نظر خودش یک قاعده کلی 
درست می کند می گوید: در سوره هائی(1) که خداوند برای اثبات 
وحدانیت سوگند یاد کرده ابتدا «ساکنات» را نام برده و گفته است 
«والصافات». و در چهار سوره دنکن به متحررکات سوگند یاد کرده و گفته 
است: والذاریات. و المرسلات. والتازعات؛ والعادیات. 


آن گاه می گوید: در معنی الذاریات چند قول هست: 


1- بادها که خاک و غیره را پخش می کنند. همان طور که وو ان 5 سورة 
کهف فرموده «تَذروة الرّیاح». 


2- مراد کواکب است. در این صورت از «ذرا یذرق» به معنی «سرعت» 


3- ملائکه است. 


4- به تقدیر «ربٍ» که «و رت الذاریات» باشد و سوگند به رب است نه به 


می گوید: قول اول اصحٌّ است. 


1- برای مشاهده احادیث فراوان. رجوع کنید به پی نویس های «تبیین 
جهان و انسان» در سایت بینش نو 
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حاملات. مقسمات) ممکن است هر کدام به یک معنی خاص تفسیر شوند 
همان طور که از علی(ع) روایت شده که ذاریات بادها هسنند و حاملات 


و ممکن است همء این ها صفات بادها باشند؛ ذاریات بادهائی هستند که 
اهاز دید می اون حاملات نیز بادهائی هستند که ابرها را حمل می 
کنند که بارش ان سیل های عظیم را به وجود می آورد که گاهی سنگین 
تر از کوه ها می شوند. و جاریات بادهائی هستند که بر ابرها می وزند. 
ا اه یاطا ی 


به نظر رازی؛ آیه ها در مقام پاسخ به یک پرسش معادی هستند و آیه 
هفتم- [تما تَوعَدُون لواقع- شاهد آن است؛ . می پر سند: : انسانی که می میرد 
و بدنش تجزیه می شود و اجزاء آن به اقطار زمین, هوا و دریا پخش می 
رت 
دهند؟ 


تفه | دض اول هر کدام بخشی از پرسش بالا را جواب می گویند: ذاریات 
تافها ی خی رت مه که ای ضایر اش مت کتماحا رات 
بادهائی هستند که اجزاء را در هوا جمع کرده و حمل می کنند. و جاریات 
بادهائی هستند که ذرات را از اب جمع 


می کنند. زیرا خداثی که قدرت دارد کشتی های سنگین را از امواج بزرگ 
دریا به ساحل برساند می تواند اجزاء (بدن انسان) را از دریا به خن 
برساند. بدین صورت همه اجز |ء بدن جمع می شوند می ماند تنها دمیبدن 
روح تا برای معاد زنده شوند. 


ای چهارم به ملائکه که مقسمات روج هستند, توجه دارد. 
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رازی با این بیان از دو سخن قبلی خود بر گشته و ذاریات را به «جمع 
کنند بان معتی. 


می کند نه به پخش کنندگان و نیز مقسمات را که به بادها تفسیر کرده بود 
به ملائکه معنی می کند. اما همان طور که به شرح رفت و نیز به طور 
کامل خواهد امد, تفسیر مقسمات بر ملائکه نادرست است. و تفسیر هر 
چهار آیه به بادها نیز گرچه از نظر ادبی صحیح است و به غیر ذوی العقول 
معنی می شوتد. لیکن: به: دلیل آدبی اضیل دیکر: آن تیز نادرزست است. 


به ملائکه تفسیر کرده است. 


تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس: چهار آیه اول را بدون تفسیر عبور 
کرده اما آیه پنجم و ششم (انما توغذون لصادرق- ان الدین لواقع) را بر 
خلاف نظر فخررازی به معاد معنی نکرده به خود دین 7 
است که خداوند در مکه و پیش از هجرت وعده می دهد که اسلام موفق و 
پیروز خواهد شد. 


محور پیام ایه ها را هم معاد دانسته و هم توحید. 


2 یکی از احتمال هائی را که رازی داده است رد کرده یعنی احتمال این 
که «مراد از مقسمات نیز بادها باشد نه ملائکه» را نیذیرفته و بدین سان 


مه شتسه طا ای ای ات امس از 
می شود. 
بررسی قول مفسرین در عرصهة حدیث 


سالم که با علامت «ات» می اید, بر ملائکه, هیچ پشتوانه حدیتی ندارد. اما 


در این جا یک حدیث نقل کرده اند که باید بررسی شود: 
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سیوطی در «درالمنثور» در ذیل ]ان سوره ذاریات از منون حدیتی شلی 
اراس که ی ره الاران ی اه عالتاا تس 
0 ۱۳ 


و در تفسیر علی بن ابراهیم می گوید: پدرم (ابراهیم بن هاشم) از ابن ابی 
عمیر, از جمیل, از امام صادق(ع) که فرمود: ابن الکوّا از امیرالمومنین(ع) 
پرسید. مراد از ذاریات چیست؟ فر مود: باد. گفت: حاملات چیست؟ 
فرمود: ابرها. ی جاریات؟ فرمود: کشتی ها. گفت: مراد از مقسمات 
چیست؟ فرمود: ملائکه. 


بررسی. : 1- سند این حدیت, زیبا و مستحکم است. اما زیبائی سند وقتی به 
کار افی, آید. که تونسندم کنات نی :مود اعتفاد و موتق باشند. پیش تر به 
شرح رفت که تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم را فرد مجهولی تدوین 
کرده و عمده مطالب آن 0( موسس فر قه جارودیه و 
برخی مطالبش نیز سخنان فردی از شاگردان علی بن ابراهیم است. 


2- اگر چنین حدیثی با چنین سند زیبائی وجود داشت چرا کلینی(قدس 
سره) آن را نقل نکرده است؟ علی بن ابراهیم از شیوخ و اساتید کلینی 
است. 0 را نیاورده اند. 


3- در هیچ حدیث از احادیث اهل بیت(ع) سخنی بر خلاف قواعد مسلم 
1 وجود ندارد در حالی که تفسیر مقسمات به ملائکه بر خلاف مسلم 


ترین قاعده ادبی است. 


4 پیش تر به شرح رفت که افراد غیر مسئول خود را به عنوان مفشرین 
قرآن معرفی کرده بودند و هیچ پرسشی را بی جواب نمی گذاشتند گوئی 
به همه اجزاء و گوشه های ژرف کتاب الله علم دارند. اینان هرگز حاضر 
تبودنه: در باه ابه- ای نمی ,انم سکوبید ناجان این ابات:*زا تیر نه.نادرستی 
تفسیر کردند. 
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5- موضع گیری مفسر نامدار, مسروق: همان طور که گذشت در میان خود 
همان افراد غیر مسئول کسی هست با اين که او نیز از «نمی دانم» پرهیز 
می کند مسوّلیت آن تفت را نپذیرفته و می گوید: «کان تال بودید و 
زبان خودش ساززگار نیست. اپا مسروق به سستی پایگاه ادبی این سخن 
متوجه است اما علی(ع) توجه ندارد؟ !؟ 


6- این حدیبت به اصطلاح یک دور قمری زده و در منون تفسیری جای 
گرفته است ابتدا برای روپوش فضاحت سخن افراد غیر مسئول مذکور, 
جعل شده تا بینش نادرست آنان با نقل قول از علی(ع) موجه گردد. ۰ 
از متون سنی در قالب پرسش و پاسخ میان علی(ع) و ابن الکو به 

شیعه آمده, ی ۳ 
تفسیر خود می گوید: در برخی روایات آمده که ابن الکوّاء چنین پرسید و 
علی(ع) چنان پاسخ داد.(1) 


در حالی که اين روایت در چنین قالبی از امام صادق(ع) نقل می شود و 
سای کار با اعارست اعد یفده تحار سای این مان جه بای آ 
شخصیت علی(ع) برای تایید سخن افراد غیر مسئول هزینه می کنند بار 
اول از طریق خودشان نقل می کنند و بار دوم از طریق مثلاً علی بن 
ایراحیضر افام‌ ار نع 


در جعل این حدیت زیرکی خاصی به کار رفته است: ابن الکوّا از زندیق 
(زندیک) های زمان علی(ع) بود و محاورات و پرسش و پاسخ های زیادی 
درباره موضوعات مختلف میان او و علی(ع) بوده و چنین پیشینه ای زمينة 
خوبی را برای جعل فراهم می کند و همان سخنان رایج در میان حامیان 
افراد غیر مسئول یک قالب مشخص می يابد که در احادیث دیگر وجود 


دارد. 


1- تفسیر آلوسی, ج27 ص 3-2 
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مفسٌرین و احادیث ضعیف: از جانب دیگر می بینیم که اکثریت قریب به 
اتفاق مفسرین: این حدبت را اورده اند, چراتی این موضوع, ببس مهم 
است: علاوه بر عامل «حمایت از افراد غیر مسئول» که گفته شد. یک 
سئّت نا مبارکی در عرصة تفسیر بنا نهاده شده که رسوبات سنگینی را بر 
بیان مبین قرآن تحمیل کرده است در حدی که میان قرآن و انسان دیوار 
ضخیم و بلندی ایجاد کرده است. مصیبت طوری سهمگین است که گاهی 
به ذهن 


می رسد: ای کاش هیچ کدام از این تفسیر ها نوشته نمی شدند و ما بودیم 
و قران و منابع حدیثی. در ان صورت قران را بهتر درک می کردیم. یک 
محقق چگونه ذهن خود را از بمباران نظریه های انباشته شدة آنان مصون 
بدارد و در میان ابرهای انباشتة متون تفسیری حقایق قران را دریابد؟ 
تکلیف همه چیز را روشن و سرنوشت هر آیه و هر جمله و هر کلمه از 
قرآن را تعیین کرده اند. اینگ به مولفه های سئت نامبارک مذکور توجه 
کنید: 


در فقه برای استفاده از حدیث چندین علم و فن به کار می رود. 


در طول تاریخ به معانی مختلف و کاربردهای متفاوت به کار رفته اند. 


خود. 


د: علم رجال: شخصیت شناسی درباره تک تک راویان و تک تک شخصیت 
هائی که در سلسلة سند یک حدیث قرار دارند. 


اما در تفسیر از هیچ کدام از این علوم پر دامنه و ضروری؛ استفاده نمی 
شود حتی لفت و قواعد زبان را نیز به زیر پا می گذارند و هر سخن بی 
سند؛ بی مدرک؛ ۳ معقول, مخالف قرآن, مخالف قواعد زبان؛ بیهوده و 
خرافی را تحت عنوان مقدس حدیث, در متون تفسیری انباشته اند. 
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آيا تفسیر که کارش شناخت و تبیین اصول مکتب (هستی شناسی و جهان 
شناسی مکتب, کیهان شناسی مکتب, انسان شناسی مکتب. روان شناسی 
مکتب.: و جامعه شناسی مکتب است و در یک جمله هر چه در تفسیر بیاید 
خواه در موضوعات بزرگ و خواه در موضوعات کوچک همگی به اصول دین 
فربوظ اشنا اشت سر اهاز است توت دار امه عحایم و قرا کیر این 
چنینی شود !!! تسامحی که دربارة هیچ کتابی, نوشته ای و متنی؛ در طول 
تاریخ و عرض جهان؛ رخ نداده است؛ مصیبت عظمائی که فقط قرآن 
گرفتار آن شده است. 


چرائی این مصیبت درباره متون تفسیری برادران اهل سنت, روشن است: 
بنیان کداران سییر در میان آنان بهودیانی از قبیل: ععب الاحبار. تمیم 1 

داری(1), وهب بن منبه و.. . هستند؛ علاوم :بر ابر که قران را با ۳ 
های یهودی تفسیر کردند حتی در موارد زیادی فراتر رفته و خرافات دیگری 
آوردند که یهودیان ثیز یه آن معتقخ: نیووم و نیسنتنند, از باب مثال: تورات می 
گوید خداوند آذم را در رهی همین زمین. آفرید, ایتان. کفتتد: خداوند ادم زا 
در بهشت آفرید سپس به زمین انداخت و لفظ «جثه» را که به معنی باغ و 


سرزمین فلسطین حکومت کرده, اینان 


می گویند: سلیمان بر کل جهان حکومت می کرد. در موضوعات و مسائل 
دیکر تنیز هر چه خوامتند کفتند و تر فران تخمیل کردند. 


از جانب دیگر: افراد غیر مسئول که در قبال اهل بیت(ع) دکان باز کرده 
بودند؛ خودشان را در مقامی قرار داده بودند که ناچار بودند به هر پرسشی 
پاسخی دست و پا کنند. این جریان به دلیل ماهیت خودش که نیازمند هر 
سخن درست و نادرست بوده با جریان بهودیق مدکور کاملا" سازگاری می 
کرد دور طیه کوشتة: آق از .فتون تاریبخی فساهده تفی. کنیم کهه. کسی. ا:. آنان 
نظری از نظریه بهودیان نامبرده را رد کرده باشد غیر از ابوذر غفاری . چنین 
دست به دست دادن دو جریان و سازش عملی شان با هم دیگر, باز از 
نمونه های تاریخ است. 


1- تمیه داری ظاهرا مسیحی است نه بهودی لیکن با پذیرش این قول, باز 
رون ارت کم مسیحیان در اصول دین شان بهودی هستند و به تورات 


(عهد عتیق) باور دارند 
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دقیقاً نظریه های شخصی هر دو گروه نقشی را ایفا کردند که می بایست 
سخنان دو جریان مذکور مبتلی است نه بر سخنان رسول خدا(ص). و این 
یک واقعیت روشن و بین است و هر کسی می تواند ان را به طور ملموس 
مشاهده کند. 


افرادی مانند: قتاده. سذی, عکرمه. مسروق, ابوالقاسم, مجاهد و... و حتی 
ابن عباس کیستند که باید ما به طور متعبدانه سخنان انان را بپذیریم-؟ ! 
کدام فرمان قرآنی, کدام دستور نبوی و کدام حکم و قاعدة عقلي ما را 
موظف کرده است که نظر انان را حجت بدانیم حتی قواعد مسلم زبان 
عرب را به خاطر آنان به زیر پا بگذاریم-؟! چنین روشی نه تنها عالمانه 
سا عا ع ات است: 


یک فیلسوف اروپائی درباره فلسفه ها می گوید: هر مزخرف را دستکم در 
هر سخن بیهوده را دستکم در یکی از متون تفسیری پیدا کنید. درست 
است ای کاش ما بودیم و متون حدیثی و قران, در ان صورت از بیش تر 


چرائی این سنت نامبارک در متون تفسیری شیعه: 


1- شیعه که هميشه یک حزب ممنوعه و قاچاق بود و در طول تاربخش 
مورد قتل عام ها و سنگین ترین محدودیت ها بود, تنها توانست در میان 
دود و انش تهاجمات؛ غارت ها و قتل عام ها, یک فقه کامل و یک چهار چوبه 
فحکم کر اضول شنم رهز نو ار آن حفاظت کنو شععه واشت جا 
که باید متون تفسیری و متون تاریخی برای خود تدوین کند؛ احادیت شیعه 
هنوز هم وارد عرصه تفسیر نشده آند. در ادوار بعدی که متون تفسیری 
شیعه تدوین شدند در همان بستر که تفسیر سنیان جاری بود جاری شدند 
بدون هیچ تفاوت در سبک و سیاق تدوین؛ سخنان هر دو جریان مذکور 
(یهودی و افراد غیر مسئول)جایگاه احادیث اهل بیت (ع) را گرفتندو نمونه 
بارز آن تفسیر معروف و ارجمند «مجمع البیان» است تنها فرقی که دارد 
گاهی لطف کرده و سخنان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را در ردیف 


سخنان افراد مذکور می اورد ان هم معمولا پس از انان و در ردیف اخر. 
ان هم بدون سند و بدون بررسی شرایط به کار گیری حدیت. 
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به همین دلیل, امروز هر کسی با معلومات اندک که می خواهد اثری از 
خود به جای بگذارد یا سری در میان سرها بجنباند به تفسیر نویسی می 
پردازد, چرا که تفسیر نویسی با سبک و سیاقی که دارد چندان نیازی به 
علم و دانش ندارد. 


۰ 2 اگر حدیتی در متون تفسیری ِِ آمده باشد بی ملاحظه و بدون 
بر نی و نذون به: کار کیرق علوم, لغت , ادبیات عرب. علم رجال و سند 
شناسی, 7 اجازه د هید 


ماهیت این روش فله‌ ای در رذش‌ههای ریز مر قان رد 


سر‌گذشت الفاظی که در طول زمان (از عصر جاهلیت. اسلام و قرون 
اسلامی) تحولاتی را در کاربرد شان, به خود دیده اند. 


ب: بدون بررسی سند و بی اعتنائی به علم رجال و شناخت شخصیت های 


ج: بدون تعمقق در محتوای حدیث. 


د: می توان گفت: آن چه از حدیث ها به متون تفسیری ما وارد شده اند 
یک هزارم حدیث هائی هستند که در متون حدیثئی داریم. نمونه اش تفسیر 
مهم و ارجمند المیزان به حدی در این موضوع کوتاه امده که به مرز 
«حسبنا کتاب الله» نزدیک شده است. 
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عرض کردم یک هزارم: شاید برخی از این سخن تعجب کنند و بگویند: 
تفسیر نور الثقلین یا البرهان و یا مثلاً بحارالانوار, هر حدیثی را که به یک 
آیه ای مربوط بوده» آورده اند و کارشان و انگیزه شان نیز همین بود که 
حدبت های مربوط , به آپات قران را بیاورند. 


پاسخ: 1- پیش از هر چیز باید بگویم: مقصود من جسارت يا خدای نکرده 
ضایع کردن نام نیک گذشتگان نیست, حتی نام بحارالانوار را بردم که 
همگان می دانند من از مریدان علامه مجلسی هستم و افتخار می کنم که 
حق این مرد بزرگ را می شناسم, مقضود یک بخت علمی منستدل است بر 
اساس واقعیات موجود در منون تفسیری ما. 


2- درست است سعی کرده اند همه حدیت هائی را که به آیه ای از آیات 
قران مربوط می شود جمع کرده و در کتاب شان بیاورند. اما سخن در 
همین عبارتِ «مربوط می شود» است که کدام حدیث با ایه ای ربط دارد 
و کدام حدیث ربط ندارد؟-؟ 


در سبک حضرات ت تنها حدیث هائی این ربط را دارند که خود آیه يا جمله ای 
0 و يا کلمه ای از آنه در فتن خدیت امندم باشد و دیگر تمام. 


در حالی که ما هیچ حدیثی نداریم- اعم از حدیث قوی و حتی حدیت های 
جعلن- کة رابظه ای اساسن با فرآن نداشته باشد از قضا (و واقفاً چتین 
است) معمولاً حدیث هائی که در آن ها لفظی از قرآن نیامده بیش تر با 
قرآن رابطه دارند. چه کسی گفته است که پیامبر(ص) پا کدام امام (ع) 
گفته است تنها حدیت.هائی به تفسیر مربوط می شوند که لفظي از قرآن 
دز آنها باشت افلین کشتین که این ین شنت مفههایرا تا عدودی 
شکسته مرحوم علامء مجلسی است, نظر به این که سبک او سبک موضوع 
بندی و باب بندی (تبویب موضوعات) بوده, ابتدا باب و موضوع را عنوان 
می کند سپس آیات مربوط , به آن باب را تا جائی که توانسته در بیش ترین 
حجد آورده سیس بجت تفسیری کرده, آض گاه هر چه توانسته (و در این 
مسبر بهنرین توانائی را داشته) حدیت ها را آورده است خواه حدیتی که 
لفظی از قرآن در آن هست و خواه هیچ لفظی از قرآن در آن نیست. 
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اما در بخش های تفسیری که در اما خی بات مین و همان سبک 
تفسیر نویسان را رفته و گاهی عین سخنان مجمع البیان و تفسیر منسوب 
این آیرا هه وا آته اشت فراصم اه آفرون تاه بسا ال نوا 
۱ ۱ 


عرض کردم: مرحوم مجلسی این بن بست را تا حدودی شکسته است نه 
کاملا. زیرا| اولا" او در آغاز بحارالانوار متعهد شده است که از کتب اربعه 
حدیت نیاورد, دلیل این کارش را نیز توضیح داده و می گوید: تدوین کتب 
ار بعه موجب فراموشی «اصول اربع مان شده و همگان به کتب ار بعه 
بسنده کرده اند و من سعی کرده ام که آن 400 کتاب را در حد توانم احیاء 
کنم. اگر همه حدیث های کتب اربعه را بیاورم ممکن است ان ها نیز ره 
فراموشی سپرده شوند. 


برای دوام و بقای کتب اربعه چنین تعهدی را کرده و تا حد ود 5 به این 
تعهد عمل کرده و در مواردی اندک از کتب اربعه نیز اورده است. بنابر این 
محتوای کتب اربعه به دلیل همین نیت مقدس (مجلسی) در بحار نیامده 
است و آن همه حدیث های فراوان حتی در بحار نیز به کار گرفته نشده 
اند. 


وتا زهای عطاقت پراش مقانلت با اهل پیت (ع) نا ماس قرف شان زد 
ترویج علم صرف و نحو (ادبیات عرب) کوشیدند تا شعار «حسبنا کتاب 
الله» را با شعار «حسبنا کتاب الله و علم النحو» تکمیل کنند, در این کار 
موفق هم شدند به طوری که مغز عذه ای از محققین شیعه را نیز تخریب 
کردند؛ امروز نیز افت خطرناک ان را هر از گاهی مشاهده می کنیم. 


شعار «حسبنا کتاب الله و علم النحو» شد زمینة بی اعتنائی به 
قواعد ادبیات عرب, در ناخود آگاه ما ها به طور نسبتاً افراطی فراهم 
گردد. 
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اگر مفسرین سثی برای حمایت از اقوال افراد غیر مسئول در مواردی (از 
جمله درباره آیات مورد بحث ما) قواعد ادبی را نادیده گرفته اند, برخی از 
ما نیز گاهی قواعد ادبی را علی رغم شعار مذکور به عنوان بی اعتنائی به 
آن شعار, نادیده گرفته ایم. ,و گرنه, قوان کهد رن مبین » است هرگز 
جمله ای بر خلاف قواغه فسلم ادنیات عربی ندارد. 


4- شخصیت دک احترام به دانشمندان, عامل حیات و بالتد کی علم 
است و عدم مراعات آن عامل جهل و نادانی است. اما احترام غیر از 
شخصیت زدگی است که عقل, شعور و استعداد محققان را به بند می 
کشد علم و دانش را به خفقان سهمگین دچار می کند. اندیشة سالم 
اه ان اس کت ا فطظا اه وا ار اش ان اس 
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چون پیشینیان فلان حدیت های بی سند را در متونر تفسیری خود آورده اند, 
حتما ما نیز باید پپذيریم و همین روال را در پیش بگیریم, چنین منطقی ضد 
علم و بازدارنده از رشد و شکوفائی علم است. از آن فاسد تر پذیرش 
اقوال و نظریه های بزرگان پیشین به طور تعبدی است که متاسفانه هنوز 
هم این بیماری روحی ادامه دارد به ویژه انان که با معلومات اندک به 
تفسیر نویسی می پردازند غیر از این روش, راهی برای شان نیست. 


5- عامل دیگر: یک اصل صحیح و بس سازنده داریم که متأسفانه در اثر بر 
خورد نادرست با آن, دچار فله کاری در استفاده از احادیث می شویم. آن 
اصل عبارت است از: 


خلت کات الم فا برد وش 2 ناو ما خالف کناب الله فا تیوه 
علی الخدار. 


الفت فر کدی که از زبان سا (اهل ستتع) به سا برسند ود مخالف: قر آن 
باشد خواه دارای صحیح ترین سند باشد و خواه بی سند باشد, ان حدیث از 
ها تینست و آن را به دیوار بکوبید. در این اصطلاح کوبیدن به دیوار شدید 
ترین رد کردن است که توأم با تنقر نیز هست. 


می بینیم که این اصل هیچ ارزشی به سند نمی دهد. اما باید دقت کرد که 
موضوع این اصل و کاربرد آن فقط به موارد «مخالفت با قرآن» محدود 
است. ارزش و اهمیت سند و نیز همه علومی که در حدیث شناسی 
ضرورت دارند, در عرصه های دیگر کاملا لازم و ضروری است و این اصل 
از ما نمی خواهد که سبک فله کاری را پیش بگیریم: .ایا اتمه. طاهرین 
دعوت به فلّه کاری می کنند !؟ ! 


درست است اگر حدیثی با صحیح ترین سند بياید و بگوید: معاد, جسمانی 
نیست روحانی است با مثالی است. باید چنین حدیتی را به دیوار بکوبیم. و 
باید هنگام خواندن دعای ندبه نسخة «عرج بروحه الیه» را دور بیندازیم و 
نسنخه «غرخ به الیه» را بخوانيم زیرا که به نض قران فعراج جسمانی 


است نه روحانی. 


اما در عرصه هائی که حدیت در مقام بیان اصول مکتب قرآن و اهل 


قوباو ۶ انش که حجذینی نداریم 


و دربارة آناتتن که حدیتی نداریم, تنها عامل ِ کننده ادبیات زبان عرب 
است و بس. مگر در آیات متشابهات که باید علمش را به خدا و 
رسول(ص) و اهل بیت(ع) وابگذاریم. 


ب: اصل بالا مفهوماً قاعده دیگری را به ما یاد می دهد: اگر یک حدیث فاقد 
ده رس رز سار هنن فر آن ماس اشتض با شو ان را بیذیرید. 
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از باب ال تفت نی اند آمنح ی و نماز شب مستحب است. 
ناد آن:ر۱ بپذیریم لیکن نه به عنوان سخنی که حتما از امام معصوم صادر 
شده است. زیرا ما حق نداریم هر سخنی را, به امام(ع) نسبت دهیم گرچه 
یک سخن درست باشد. 


متاسفانه اکثر حدیث هائی که در متون تفسیری آمده اند یا فاقد سند با 
فاقد صحت سند هستند. و از همه شگفت تر روش علامه طباطبائی (ره) 
است در این مسئله. 


3- آیات اول سورة والمرسلات 

شش آیه اول موضوع بحث ما است به شرح زیر: 
1- و الَمَرْسَلاتِ غرفا. 

2 فاخا ضقانت قفا 


3- التّاشراتِ تشرا. 


میم انار ری واه | اس رها شیب نها که 
پی در پی فرستاده می شوند مانند یال اسب., و این قول از ابن مسعود, 
ابن عباس. مجاهد, قتاده و ان صالح نقل شده است. 

لغت: عرف: یال اسب. 


2- و گفته شده مراد از مرسلات ملائکه هستند که برای رساندن اوامر و 


3- و در روایت دیگر از ابن مسعود, آضندخ که مراد ملائکه هستند. 


4 و نیز از طریق ابوحمزه ثمالی, از اصحاب علی(ع) از آن حضرت روایت 
شده که مراد ملائکه است. 
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(حدیبث را بررسی خواهیم کرد). 


5- و گفته شده: مراد از مرسلات پیامبران هستند. 


ای آرشی کی ‏ ص و میم و نی کر 
تیاهن ه ند ۱ 


رِ ۰ ۰ ۳ ار 
در تفسیر «فالعاصفاتِ عصفا» می کوید: یعنی بادهائی که به شدت می 
وزند و «عصوف» یعنی وزش شدید باد. 


و دربارة 5 التّاشراتِ تشرا» اقوال زیر را آورده است: 


اورند. 


ها ای فا ی ی مه 


3- در نقل دیگر از ابو صالح آمده: ناشرات باران ها هستند که گیاهان را 


۱ » بصری گفته است: مقصود بادها هستند که خداوند از لطف و 


5- جبائی گفته است: مراد بادها هستند که ابرها را در هوا منتشر می کنند. 


قالفارقاتِ قَرْقاً: از ابن عباس و ابو صالح نقل شده: مراد ملائکه هستند که 
احکام را 


می آورند تا فرق میان حق و باطل, حلال و حرام. روشن شود. 


2 حسن بصری, ابو حمزه, قتاده گفته اند: فارقات آیات قرآن هستند که 
فرق میان حق و باطل, هدایت و ضلالت را بیان می کنند. 


3- مجاهد گفته است: فارقات بادها هستند که ابرها را از همدیگر جدا 
کرده و در میان شان ایجاد شکاف می کنند. 


قالغلفیات درا او فنانه و این غباس خقل فده بعنی: ملانکه که کر واه 
انبیاء القاء 


ی نی اسان آن ترا به ات ها الفا عفن کننده: 
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غذرا و بُذرا: 1- حسن بصری گفته است: یعنی عدذری است از جانب 
خداوند بر بند گانش که بدانند عذاب قیامت بر اساس یک حکمت است. و 
انذار و اخطار است به اینده خوفناک در معاد. 


2- از جبائی نقل شده که باید میان «و» قسم و این کلمات؛ کلمة «رت» 
مقذر شود: و رب ب الملقیات- و رب ای الفارقات: سوگند به 
پروردگار ملقیات و... اما دیگران گفته اند خداوند به خود اين اشیاء سوگند 
یاد کرده تا ما را به اهمیت آن ها متوجه کند. 


دقت در این گونه متون تفسیری روشن می کند که آن چه تفسیر نامیده 
می شده مصداق «هر که از راه رسیده از جیب خودش حرفی را می گفته 
است» بوده بی قاعده و بی قانون بی در و بی پیکر. 


منهج الصادقین: مرحوم کاشانی برخلاف دیگران کلمة «غرف» را به معنی 
«خوبی» ضد «بدی»- القرف ضد الیّکر- گرفته است نه به معنی یال اسب 
یا به «پشت سر هم آمدزه نطو فراتت 4 وی کید مراد از مرسلات 
فرشتگان هستند که برای ترویج نیکوئی ها یعنی امر به معروف و نهی از 
منکر که موجب هدایت است, و اشاره به آیات قرآن است که نازل شده 
اند برای نیکوئی و خیر خواهی به بندگان. ۵ خلاضه آن خنین هی شنود؛ 


سوگند به فرشتگانی که با آیات قرآن برای ترویج نیکوئی ها فرستاده می 


شدند. 


نازخ ی کته کب این اقوال اتمع ارقت روا شاه است را نو 
فان ردنت اشت سور نی ان اشانه کررن ات هر عالت که ان 
حدیث, لفظ عرف به معروف مقابل منکر, معنی نشده است بل که به 
شفنی یز نی امن فاد بان است در نظ اسر هه نید کهان 
حدیث را بررسی خواهیم کرد. 
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۳ گاه دو قول دیگر می آوزو: 
1- بادهای عذاب که روان گردانیده شده اند متتابع و متعاقب یکدیگر. 


2- نفوس کامله که به ابدان فرستاده شده آند به جهت استکمال آن (بدن 
ها). 


دربارة تن ]2 ها عین عبارت او را با ادبیات قدیمی خودش 7 
فالعاصفات: پس سو گند به ملائکه که سخت جهنده و رونده اند. 


عصفا: سخت جهیدنی و رفتنی در امتتال اوامر الهی مانند وزیدن باد.- یا: 
به ایات قرانی که محو کننده و زایل سازندة احکام اند. یعنی ناسخ شرایع 
و ادیان متقدمه اند.- پا به بادهای جهنده بسختی به جهت تعذیب کفار و 
استیصال ایشان.- یا: به نفوس کامله که برنده و نیست سازنده اند 
ماسوای حق را. 


و الثاشرات: و سوگند به فرشتگان که نشر کنندگانند شرایع و کتب را و 
مه سازندة اجنحة خود را نزد فرود اوردن وهی به انبیا ء. 


شترا متس ماختی به: آیاته فر انیت که.انان هدانته را مرن کندانتد 
برای خاص و عام.- پا به بادهای پراکنده برای استراحت بندگان.- پا به 
نفوس کامله که نشر کننده نفوس اند که مرده اند به جهل و ضلالت به 
القای علم و هدایت در قلوب ایشان. 


فالفارقات: پس سو گند به ملائکه که جدا کننده اند مر حق و باطل را از 
یکدیگر. 
فرقا: جدا کردنی.- یا: به آیات قرآنی که جدا کننده خیراند از شر.- یا؛ به 


ریاح که مفاق سازندةه اشراراند.- یا: به نفوس کامله که فارق حق و باطل 
اند از هم. 


فالملقیات: پس به فرشتگان که افکنندگان اند به پیغمبران ذکر و وحی را.- 
باه یات فوا که لقاع کر حق سدق روما عالمار با 
بادهائی که سبب ذکر می شوند, چه مشاهده هبوب موجب ذکر حق است 
و استدلال بر آن بر قدرت حق.- یا: به نفوس کامله که افکنندة ذکراند در 
قلوب بندگان. 
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عذرا: به جهت عذر محقان صواب کار. 


اهل حق اعتذار جویند به خدا به توبه و استغفار در وقت مشاهدة نعمای 


ی 


تم ری را مس ان اختال افیف نا اش شوک 


2 آن چه در عبارت مجمع البیان مشاهده کردیم. عذرا را به معنی اتمام 
حجت [(تا جای عذری برای مردم نماند و در روز قیامت نگویند: خدایا چرا 
ما را هدایت نکردی؟) تفسیر کرده بودند. اما کاشانی ان را به معنی توبه و 
عذر خواهی بندگان از خدا, گرفته است. 


3- در هر صورت» مرحوم کاشانی مگ ارات پنجگانه را به معنی ملاثکه نیز 
تفسیر کرده است گرچه ف. کنان اه مایت اشیاء مادی مانند بادها نیز 
اشاره دارد. 


4 به وضوح روشن است که مفسرین(قدس سرهم) اقوال مختلف. در هم 
و بر هم» نامطمئن, آمپخته با شدید ترین تردید آورده اند که همگی از افراد 
غیر مسئول نقل می شوند. حتی بر حدیثی که اشاره می کنند با دید شک 
و تردید می نگرند. 


ال شلات فاد آبافین که تفت شید هم برارید: 


(منظورش خیلی روشن نیست آیات قرآن را در نظر دارد یا معنی لغوی را 
قصد کرده که حوادث طبیعی و افرینشی باشد). 


قالعاصفات عَضفاً: مراد قبر است. 


و الَاشراتِ تشرا: نشر اموات (برای قیامت) است. 
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قالفارقاتِ قَرَقاً: جنبندگان (هر موجود جان دار که دارای تشخیص چیزی از 
چیزی هستند) است. 
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قالعَلقیاتِ ذکرا: ملاتکه. 

و 2 2 و 3 ِ 
عذرا او تذرا: یعنی خداوند می گوید شما را اعذار و انذار می کنم... 


تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل ۵ اتتوان تفیل ان دسج انه آول را ریک 
نسق معنی کرده است می گوید: 


خداوند در این پنج 7 به گروه های ملائکه سو گند باد کرده: 


گروه اول: فرتکانی که آن:هادر ابا او اهر خوزش‌زسسی دز بت فرستادم و ان 
ها مانند باد وزنده در امتثال امر خدا وزیدند و شرایع را در زمین منتشر 


کردند. 


گروه دوم: فرشتگانی که با آوردن علوم وحیانی, نفوسی را که در اثر جهل 
خود مرده حساب می شوند. زنده کردند. (در این معنی کلمه نشر به 
معنای حیات علمی تفسیر می شود) بدین سان میان حق و باطل تفکیک 
کردند. زیرا به انبیاء القاء ذکر کردند و ذکر عبارت است از اعذار برای اهل 
حق مزانداز بزا اهل باطل. 


گروه سوم . : فرشتگانی که ویژه آوردن قرآن بودند» آیات قرآن را در هر 
مورد از عرف هه زیستی مردم) که لازم بود به محمد(ص) آوردند و 
بر دیگر کتاب ها و ادیان وزبدند و آن ها زا متسوخ کرده و آثار هدایت و 
داوری ها را در مشرق و مغرب منتشر و میان حق و باطل تفکیک کردند. 
ذکر را به میان عالمیان القاء کردند. 


سیس به قول دوم می پردازد: خداوند (سوگند یاد کرده) به روح های کامل 
که به بدن ها فرستاده می شوند تا آن ها را به کمال برسانند که بر ما 
سوی الله وزیدند ان در هه اعضاء مشفتر کردند. در نتیجه, نفوس 
توانستند میان حق و باطل فرق گذارند و دانستند که همه چیز فانی است 
غير از وجه خدا, پس ذکر را القاء کردند به طوری که در دل ها و زبان ها 
نباشد مگر ذکر خدا. 
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قول سوم: سو گند بر بادهای عذاب, است که فرستاده شده و می وزند. و 
نیز بر بادهای رحمت که ابرها را در جوّ منتشر کرده و القای ذکر می کنند 
یعنی سبب می شوند که شخص عاقل با مشاهدة وزش آن ها و اثارشان: 
بة دکز-خدا پنزدازد.و کال فدرت دا را تاد ورن 


فخررازی: رازی نیز مانند دیگر مفسران به شرح احتمالات می پردازد. زیرا 
هیچ مفشری در تفسیر آیه های اول سوره های مورد بحث, نظرية قاطع 
نداده است و همگی دست به دامن احتمالات شده اند. ویژگی رازی دسته 
بندی کردن احتمالات است او که قهرمان «تشقیق شقوق» و «تفکیک 
احتمالات» است در این باره می گوید: 


دربارة آیه های پنجگانه چند مسئله هست: مسئله اول: آپا مراد از کلمات 
پنجگانه (مرسلات عاصفات, ناشرات, فارقات, ملقیات) تنها یک جنس از 
ملانکه است: یا هر کدام از آن ها کروه ویزه ای از فرشتگان را شاه هن 
شود؟-؟ 


احتمال اول: مراد از کلمات پنجگانه تنها یک جنس از ملائکه است: در این 
صورت کلمه «عرفا» را به چند وجه تفسیر کرده اند: 


الف فا نی ها یماد مفهاق ال رات اه خیو ان 


درنده. 


ب: ممکن است معنای عرفا, عرف ضد نکر (معروف در مقابل منکر) 
باشد ؛ اگر این فرشتگان برای رحمت فرستاده شوند معنی آن روشن است 
که رحمت مصداق معروف است. و اگر برای عذاب فرستاده شوند, گرچه 
از نظر کفار عذاب مصداق معروف بیست اما از نظر مومنان و انبیاء آن 
نیز معروف است زیرا انتقام آنان از کفار گرفته می شود. 
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توان کف غزفا اخضدر. ات که ام کهیا کفته. «رفنده: 
شوند فرستاده شدن پی در پی. 


فش آساشن امه اختعال امش الا ات ها و که اسمال سود 
دارد: 


وزیدن بادها وزیدند. 


2- مراد نابود کردن است که آن فرشتگان بر روح کافران می وزند و آنان 
را نابود 


می کنند. 


(نقد: رازی در این بخش از سخدشن؛ اصل مبنای خودش را نقض کرده 
است چرا که او بنا را بر این گذاشته هر پنج کلمه به یک جنس از فرشتگان 
معنی شوند, اما مرسلات را به فرشتگان رحمت و عذاب (هر دو) معنی 
کرده و عاصفات را فقط به فرشتگان عذاب معنی می کند.) 


آن گاه مطابق همان احتمال اول به تفسیر آیه سوم می پردازد و می گوید: 
التّاشراتِ ۳7 1- فرشتگان وقتی که می خواهند به زمین بنشینند بال 
های شان را باز می کنند (مانند مرغان در حال نشستن به زمین). 

3- رحمت پا عذاب را پخش می کنند. 

قالفارقاتِ قَرْقاً: فرشتگان میان حق و باطل تفکیک می کنند. 


قالمَلقیات ذکرا: ملائکه ذکر را به انبیاء القاء می کنند. و مراد از ذکر یکی 
از دو معنای محتمل است: 


اف مازعا و کیت 
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ب: فقط قرآن. گرچه در این صورت تنها جبرئیل است که قرآن را نازل 
کرده لیکن برای تعظیم مقام او جایز است به جای صیفغفة مفرد صيفغة جمع 
به کار رود. 


آن گاه به احتمال دوم (که گفته شود مرار از هر کدام از ز کلمات: مرسلات؛ 
عاصفات. ناشرات؛ فارقات؛ ملقیات. یک گروه 1 از 0 است که 
هر گروه کار ویژه خود را دارد) می پردازد و گروه ها را می شمارد: 

1- گروهی که برای ابلاغ وحی فرستاده می شوند. 

2 گروهی که برای ثبت اعمال بندگان مامور هستند که به نوبة خود به دو 
گروه فرعی تقسیم می شوند: 

3- آنان که برای قبض روح ادمیان فرستاده می شوند. 

4- گروهی که مامورند وحی را از تما نش به آسمان دیگر برسانند تا 
(دست به دست) به فرشته اسمان(اول) و به زمین برسد. 

5- گروهی که هر روز از «بیت المعمور» به کعبه نازل می شوند. 


رازی سعی کرده پنج گروه را تعیین کند تا به تعداد کلمات پنجگانه باشد اما 
در واقع تنها 4 گروه را شمرده است. زیرا نازل کنندگان وحی همان ها 
هستند که آستفان ه اسمانبه دشست بهدست ویر بط رزمین مین رسانند: 
یعنی گروه چهارم که او شمرده همان گروه اول است. 


تفسیر جلالین: در این تفسیر, غرف فقط به معنی یال اسب معنی شده. 
عاصفات نیز تنها به بادها تفسیر شده است. 
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همچنین ناشرات به بادهائتی که باران را منتشر می کنند. فارقات نیز به 
۳ فرآن که فارق میان حق و باطل و فارق میان حلال و حرام هستند 
ملقیات به فرشتگانی که وخی را آورده و به پیامبران القاء می کنند. معتی 
شده است. 


تفسیر صافی: فیض کاشانی انتدا آن.جه. را که.در مخمم. البیان و. تفشیر 
منسوب به علی بن ابراهیم آمده, نقل کرده, نظریه خودش را نیز به عنوان 
۲۳۸۹ 


گوبا اين آیه ها به نشانه های رجعت, نشانه های شروع قیامت. پخش شدن 
خاک ها از گورهاء , نشر اموات ه از گورها؛ پدیدار شدن دابه الارض, جدا| شدن 
مومن از کافر, که همگی بی تردید واقع خواهند شد, اشاره دارند. 


تفسیر المیزان 


طی کرده است: 


مرحله اول: می گوید: دو آیه اول ( الْمْرَسَلاتِ غرّفا- قالعاصفاتِ عَطفا) با 
صرف نظر از سیاق ایات. در جای خودشان, در معنی «بادهای شدید پی در 
پی» ظهور دارند- خالی از ظهور نیستند. 
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مج 0 0 ۰ 2 
و ابه های: فالملقیات ذکرا- غذُرا او تذراء؛ تقریبا در معنی ملائکه صریح 
نستند. 


و نمی توان همه صفات پنجگانه (مرسلات, عاصفات؛ ناشرات؛ ملقیات) را 
به بادها تفسیر کرد. زیرا| لا زمة ان تکلف شدید است در توجیه سه صفت 


مرحلءة دوم: می گوید: حمل دو ایةّ اول به بادها, و حمل سه صفت دیگر به 
ملائکةُ وحی و همچنین حمل چهار صفت اول به بادها و حمل ملقیات به 
ملائکه (هر دو صورت) نیز نیازمند تکلف شدید است. زیرا ظاهرا هیچ 
تناسبی میان بادها و ملائکه وجود ندارد تا در سوگند در کنار هم در سلک 


(یعنی تفسیر این چنینی با سیاق آیات نمی سازد). 
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و توجیهات مختلفی که آورده اند, معنی های بعیده هستند که در آغاز سخن, 
ذهرن به ان ها تتقل نمی شود مک با فر اهم ستدن:سانقه دهتی در هن 


ای ات ات ار اس تم ایا که او دای ار 


منظم شان دشوار است. صرف نظر شود(1) و همه صفات مذکور به 
ملائکه وحی حمل شود همان طور که مماثل شان در آغاز سورة صافات- و5 
الضانات ضفاه فان اجرات خر فالتالیات دکرا. به هعنی. ملانکه تفلشیر 


شدند. 


آن گاه بدون این که تامی از فخررازی بیاورد به سوال و جوابی که او 


مطرح کرده, 
می پردازد و پاسخ دیگری می دهد. 


همان طور که دیدیم فخررازی می گوید: اگر گفته شود: آورندة وحی تنها 
جبرئیل است پس چرا با صيغة جمع ملقیات از او یاد شده؟ فان که تیم 
برای تعظیم و بزر گداشت جبرئیل. 


طباطبائی(ره) می گوید: آورندة وحی تنها جبرئیل نیست, گروهی از ملائکه 
بع همراه او وحی را می آورند. و آیه «عالِمٌ رم وی 
تن ارتضی من سول قَهُ تشلک من تن یه و من حلفه رضد 
آن ق؟ قدٌ أبلعُوا رسالاتِ زبهم...»(2) را بر گفته خویش دلیل آورده است. 


1 س ۳ 
واقعیت این است که توجیه رازی تحکم محض است. زیرا این گونه تعظیم 
و تفخیم سه صورت دارد: 


1- گوینده دربارة خودش به جای لفظ مفرد. صیفغفه جمع بیاورد. و قآ تید 
خداوند به جای لفظ مفرد با کلمه جمع از خود یاد کرده است و چنین 


1- چنان که دیدیم: فخررازی به تشقیق شقوق پرداخته در حدی که برای 
تنظیم ذهنی آن احتمالات و مطالعه و بررسی آن ها (یه اصطلاح) حوصله و 
ضتر ات انم است دا نما در این دفتر پر به خی اون ان انشا ببه 

2- سوره جنْ, آیه 26, 27, 28 


ص:16 1 


هه در .مه ردق که شان امه ها دون شان تخاب بان برای. تعضانم 
مخاطب از صیفة جمع استفاده می شود. این نیز در محاورات مردم 
هميیشه بوده و هست. 


3- در جائی که متکلم شأن بالاتر دارد و دربارة کسی سخن می گوید که در 
ماه ۱ اف ارم ور ان دمم ویر ام رن است در 
از صیغة جمع استفاده نمی شود و شاید نمونه ای هم نتوان برای 9 پافت 
مگر در تعبیرات غیر فصیح و غیر بلیغ(1). 


رازی با همة آگاهیش به چ گونه مسائل. واقعا تک می کند چرا؟ برای 


پاسخ مرحوم ی اشکالات: اساسی دار و کون غلا وین تخس 
سورة جن در جاهای دیگر نیز (از جمله در ایات سوره های مورد بحت ما) 
تکرار کرده با این که پیش تر به آن اشکالات اشاره شد بهتر است در این 
جا نیز اشاره هائی بشود: 


1- طباطبائی(ره) معتقد است که گروهی از فرشتگان برای حفاظت از 
وحی که مبادا مورد هجوم جنیان با شیاطین فرار بکیرن وحی را همراهی 
می کنتد تاءآهنا وسالماً به زمین رسیده و در اختیار پیامبر(ص) قرار گیرد و 
محقق شود که انبیاء رسالات پروردگارشان را به طور کامل و سالم و 
دست نخورده, ابلاغ کرده اند. 


1- مورد چهارم هست که از مشکلات اساتید, معلمان و نویسندگان است: 
نویسنده اگر بنویسد «من» بوی «منیت» می دهد و اگر بنویسد «ما» بوی 
«تعظیم خود» می دهد. ناچا ر از صیغة جمع استفاه کرده و «ما- می گوئیم- 
می بینیم و...» می نویسد با اين تلقی که خود را به همراه خواننده در نظر 
می گیرد مورد پنجم نیز هست: دانش آموزان نیز در حضور معلم صيفة 
جمع به کار می گیرند تا بوی منیت ندهد. و در واقع تصغیر خود است 
اروپائیان در اين باره آسوده اند به صراحت «من» را می نویسند و مطابق 
سنت شان بوی منیت نیز نمی دهد 
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اولا اک این سخن پذیرفته شود باز القاء کننده وحی تنها جبرئیل است و 
فقط لشکر حفاظت هستند. باز جائی برای صیغءة جمع ملقیات نمی ماند و 
اشکال سر جای خود هست. 


ثانیا: در اين آیه نه کلمة جبرئیل آمده و نه کلمه وحی تا ضمیرهای «یدیه» 
و «خلفه» به یکی از آن دو برگردد. مرجع ضمیر بدون هیچ تردیدی همان 
«رسول» است که در خود ابه امده است. 


تالا اک حم کی است و ای ال ام رون اک نتم ماود 

«یسلکوا» يا بنابر مبنای حضرات ت که صیفه جمع مونث را درباره ملائکه 
صحیح می دانند, «یسلکن» می آمد. نه صیغه مفرد. فاعل یسلک در خودش 
نهفته است: نسای‌سلی رخدا. دز شطر‌های زیر معنایش خواهد آهذ. 


وا فراهان درک وا سای بات هو نسم لاه 
می ترسند و فرار می کنند. حتی این باور به یک اصل در عقاید و فرهنگ و 
س عرصه ادبی, تبدیل شده است. حتی در ادبیات صوفیان که حافظ می 
گوید: دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. پس وحی هیچ نیازی به لشکر 
محافظ ندارد. 


3- آپا خود جبرئیل به تنهائی از حفاظت وحی عاجز است ؟ ۱ 


4- موضوع سخن آیه «علم غیب» است که خداوند هیچ کسی را به غیب 
ویْزخ خود (نه: هز غیب) .اگاه تم کند مکر به کسی که بیامبر .و هورز 
رضایت خدا باشد و چنین شخصی با دیگران فرق دارد: از هر کدام از 
طرف های او (راست. چپ. پیش رو و پشت سرش) راهی به غیب می 
رود تا علم او به حدی کامل و کافی باشد تا بتواند رسالات پروردگارش را 
ابلاغ کند. 

نی رضدا زاهی تشه کیب من وه برای. رضد .و صفاظنت شوخ رستول از 
اشتباه. در مقام بیان عصمت پیامبران است نه در مقام بیان لشکر 
کی فاشتکا برا ی حفاظت ار وحی( 1 


5 ۱ ۳۹ 
شته داده 
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۳ ۲ ِ 
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در د 
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حقیفت این است هیچ کدام از صیفغه های جمع مونت که با علامت «ات» 
امده اند, به معنی ملائکه نبوده و نیست که برای تکمیل این بحث و روشن 
شدن حقیقت مراد, لازم است تا اخر این دفتر به همراه خواننده برویم. 


و مهم تر این که: همه مفسرین, هر چه گفته اند در قالب «احتمال» بیان 
کرده اند حتی در جائی که نامی از حدیبت اورده اند به صحت حدیت 
اطمینان نکرده اند وگرنه, با وجود حدیث احتمالات دیگر را ردیف نمی 
کردند. 


مرحله سوم: مرحوم طباطبائی در مرحلة سوم, هر دو سخن خود را که در 
مرحله اول و دوم گفته بود, کنار می گذارد, برگشته و یک سبک التقاطی از 
هر دوه پیش می گیرد به «قیل» ها می پردازد و به اقوال احتمالی اشاره 
می کند گرچه در حد رازی به شمارش نمی پردازد. 


و از نو توجیه «جمع باعتبار جماعت» را در این جا تکرار می کند که در 
مباحثت گذشته به اشکالات چنین توجیهی, اشاره شد. 


در جستجوی حدیت. تفسیر ایه های اول سوره مرسلات پا تفسیر برخی از 
آن ها , به ملائکه پشتوانة حدیتی نیز ندارد. مجمع البیان. تفسیر منسوب به 
کی ان اه یم ها اس وت سای ند 
بدین صورت: عن ابو حمزه عن اصحاب علی(ع) عنه(ع): ائها الملائکه: از 
ابو حمزه, از اصحاب علی(ع) از ان حضرت نقل شده که فرمود: مراد از 
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نقد: 1- خود مفسرین اهمیتی به این حدبت نداده اند آن را یر وا ۵ عنوان 
یکی از احتمالات ذکر کرده اند. 


2 در نورالثقلین که جامع احادیث تفسیری است لفظ «عنه» نیامده, یعنی 
اساسا پیام حدیت به علی(ع) ربط نیافته و از سخنان برخی از اصحاب 


3- به سند حدیت تا ابو حمزه اشاره نشده. 
4- و از ابو حمزه تا اصحاب علی(ع) نیز مجهول است. 
طشین لفط افنکات حلسف ]ا فسخضی است: 


3 1 1 اش همه آن 0 


«دژالمنثور» جمع کرده. در موضوع بحث ما هیچ حدیثی از پیامبر(ص) و 
علی(ع) نیاورده که یکی از اين الفاظ را به ملائکه معنی کرده باشند. 


8- قاعدة ادبی حجّت است؛ پیامبر(ص) و انمه(ع) هر؟ ز بر خلاف قاعده 
فساه اریان عوت سفر بکفته اند بل که فواعه را خست داسته وبا آر ها 
احتجاج کرده اند: 


زراره از امام صادق(ع) می پرسد: در وضو باید هم سر مسح شود؟ 


ص:120 
زراره می گوید: به چه دلیل؟ 


می فرماید: لمعان الباعء(1): به دلیل حرف «ب-» که در «فامسحوا 
بروسکم» هست. 


امام(ع) که خود حجه الله است قاعدة ادبی را حجت می داند و به وسیله 
ان احتجاح 


می کند. در حالی که این قاعده از قواعد درجه دوم است و یک فرد لجوج 
می تواند بگوید: حرف «ب-» در این آیه زاید است, و يا به توجیه دیگر 
بپردازد همان طور که گفته اند و توجیه هم کرده اند. اما قاعدة «جمع 
مونث سالم (مانند مرسلات) اک در ذوی العقول به کار رود تما "با ند 
مونث حقیقی باشد» از قواعد مسلم درجه یک است و چنین تفسیری 
ایجاب می کند که ملائکه مونث باشند و پیش تر گذشت که قرآن در چندین 
مورد مونث بودن ملائکه را به شدت رد می کند. 


بررسی ققنتتیر. آیه های اول سورة نازعات 
1- و التّازعاب عَرقاً 


2 


2 و الّاشطات تشطاً 


2 


3- و السَابحاتِ ستبحا. 


4 فالسّابقاتِ سبقا. 
5- قالْمدبرات مرآ 


مجمع البیان: طبرسی(ره) می گوید: در معنی «و التّازعاتِ عَوقاٌ» اقوال 
۳ و 


1- ملائکه ای که روح های کافران را از بدن های شان به شدّت نزع می 


تفسیر کرده اند. 


لفشسایل الشع ابوات الوضوع بات مشع: الراسن 


1 1 


(حدیبث مورد ادعا را بررسی خواهیم کرد). 


2- مسروق گفته است: مراد ملائکه هستند که جان های بنی آدم (اعم از 
کافر و مومن) را نزع می کنند. 


3- مجاهد گفته؛ مراد رف است. و این از امام صادق (ع) نیز روایت شده 
است. 


(اين حدیثت نیز بررسی خواهد شد). 


4- نازعات یعنی نجوم که از افقی به افق دیگر وارد می شوند؛, طلوع و 
غروب می کنند. حسن بصری چنین تفسیر کرده است و قتاده, اخفش, 
جبائی, نیز با او همراه هستند. 


5- ابو عبیده می گوید: معنی آیه اين است که نجوم از محل طلوع شان 
نزع می شوند و در محل غروب شان غرق می گردند. 


6- عطاء و عکرمه گفته اند: نازعات کمان ها هستند که تیرها را نزع می 
کنند, و ناشطات تیرهای دور رونده هستند. سیس ادامه می دهد: در معنی 
«ناشطات نشطا» نیز قول های مختلف هست: 


2 از علی(ع) روایت شده که مراد از ناشطات ملائکه هستند. که ارواح 
کفار را از میان پوست و ناخن شان_می کشند تا با درد و غم از بدن شان 
خارج شود. لفت: نشطت الدلو نشطا: دلو را (از چاه) کشیدم یک کشیدنی. 


3- از ابن عباس نقل شده: ناشطات جان های مومنین هستند که ملائکه از 
بدن ها باز 


می کنند همان طور که مردم طناب را از پای شتران باز می کنند. 


4- باز از ابن عباس روایت شده که ناشطات جان های مومنان است در 
هنگام مرگ که به شوق بهشت و نعمت هایش نشاط می يابند. 


(دو قول متنافض از ابن عباس) 
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5- قتاده, اخفش و جبائی گفته اند؛ ناشطات نجوم هسنند که از افقی به 


افق دیگر 
می روند. 
و التانجات:سیجا در معنی این آیه‌نیز. اقوال مختلض هییت؟ 


ای یس گیل شمه وا سانش ار که ی کیره ها 
۱ 
مانند شنا کنندگانی که به راحتی شنا کنند. 


2- مجاهد و ابو صالح: گفته اند: مراد ملائکه هستند که به سرعت از 
انشضان نازل 


3- قتاده و جبائی سابحات را به نجوم تفسیر کرده اند که در مدارشان 
نتنآ ون خسن 


4- ابو مسلم معتقد است: مراد اسب های مجاهدان هستند که در حرکت و 
روش شان طوری می روند که گوئی شناور هستند. 


5- عطاء سابحات را نه کتتن های شا ور کر ابر تفسیر کردم است: 
قالسابقاتِ فا در این ۳01 نیز نظریه های مختلف ابراز شده: 


1 فخافد: خون :فرشتان :در ایقانه خیرها بر یی ادص یقت دار ند 
سابقات هستند. 


3- از مقاتل و علی(ع) نقل شده: سابقات روح های مومنین هستند که 
پیش از فرشتگان به بهشت وارد می شوند. 


4- ابن مسعود می گوید: سابقات ارواح مومنین هستند که پیش از آن 
فر رز ان که جان شان را گرفته اند, وارد بهشت می شوند. 


ند تخت کردم آنشت: 
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0 
می گيرند, معنی کرده اند. 
فاد دای ها تشر اس اس اقوال شاف صون تا 


1- از علی(ع) نقل شده: مراد فرشتگان است که سرنوشت بندگان را از 
سالی تا سال دیگر, تدبیر می کنند. 


2- عبدالاحمن بن سابط گفته است: مقصود از مدبرات جبرئیل. میکائیل, 
ملک الموت و اسرافیل است که امور دنیا را تدبیر می کنند؛ جبرئیل به 
بادها لشکرهاه میکاتیل:به بارش ها و بتاتات هلک الجوت: بر ی ارعاج 
ی 


3- علی بن ابراهیم راویت کرده: مدبرات فلک ها هستند که امر خدا بر آن 
ها واقع 


می شود و مطابق آن قضاها در دنیا جاری می شوند. 


4- گفته شده: در همه آیه ها کلمة «رب» مقر است: و رب الّازعات, و 


منهج الصادقین: عین عبارت با ادبیات زمان خودش: 


[- والتازعات: سوگند به کشندگان, غرقا: از روی قوت و شدت. یعنی به 
ملائکه موت که کید حان اند جان های کافران را به اغراق نمودن ون 
نزع : ۰ و9 آن بیرون آوردن جان های ایشان است از فا ابدان و از اصول 
آنامل و آظفار و از تحت شعور (موهای) شان به قهر و خشم تمام, تا آن 
که جهن هگ آن ۲ هلو ارسا اه ابار یه جای موی بش ان 
دیگر نزع آن کنند. 
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و از مقاتل منقول است که حضرت ملک الموت علیه السلام و اعوان او 
ِِ کافزان را از اضول اندان: بردارند به سمود (چنگال هااتی که آن.زا 
شاخ ها باشد, هر شاخی آزان به پاره ای از جان ایشان و هر 3 و به یک 
بار آن را بکشند و باز رها کنند. 


و می تواند بود که «غرقا» صفت مفعول به محذوفر باشد, و تقدیر آن که: 
«نفوسا غرقا». یعنی سوگند به ملائکه که نزع کنندگان اند جان ها را که 
فرو رفته اند به بدن. 


2 والناشطات: و سوگند به فرشتگان که به نشاط و رفق بیرون برندگان 
اند ارواح مومنان را. نشطا: بیرون بردنی به مدارا و نرمی تا آن که به 
سهولت تمام روح از بدن ایشان مفارقت کند چنان که بسته را بند بر گیرند 

ره چنان که در خبر آمده که هیچ مومنی نباشد الا که نزد موت او 
پهشت و غُرّف آن و سایر نعم آن بر او عرض کنند, و چون جای خود را در 
آن جا بیند به نشاط و بهجت تمام جان را بسیارد. و کافران را همچنین جای 
در دوزخ نمایند به انواع عقوبت و عذاب تا به عسر هر چه تمام تر جان 
ایشان را نزع نمایند. 


3- والشّابحات: و (سوگند) به ملائکة شنا کننده, سبحاً: شنا کردنی. یعنی 
آمد و شد نمایندگان از هوا به زمین و از زرمین به هوا؛ و شتابندگان در ان 
برای تدبیر مصالح اهل زمین, چنان که غواصان در بحر غوص نمایند. 


4- فالسابقات: پس پیشی گیرندگان بن.*یکذیکرن در وقت فرود آمتن به 
ژمتز تما بنشی کر فتی ور فرصان-برداری از اوا مر الهی. 

الم اه تین تجبیر کند کان: آمرا: کان دا تفت جریا که بر اه 
۵ فنفن: وک انشت:ه اسر اقیل که نار ل.هی شون با قضته وم اقذار (فضاها 
و قدرها). و میکائیل که باران و گیاه متعلق بدو است. و عزرائیل که قبض 
ارواح نامزد اوست. 


یا مراد. فرشتگان دیگرند که مدبُر امر عقاب دوزخ و ثواب بهشتند و مهیِی 
و معذ الام و لذات برای کافر عاصی و مومن 
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گفته اند: مقسم به- مورد سوگند- نجوم اند که به سرعت قطع مسافت 
می کنند از شرق تا اقصای غرب. و رونده اند از برجی به برجی. ماخوذ از 
«نشط الثور اذا خرج من بلد الی بلد». و سیاحت می کنند در فلک و بر هم 
سبقت می گیرند در سیر به سرعت حرکت. ویر آفرک آند که بض آن:ها 
باز بسته شده است باذن الله تعالی؛ . چون اختلاف فصول و تقدیر ازمنه و 
مواقیت عبادات. و چون حرکات از مشرق تا مفرب قسری است. و 
(حرکات) از برجی تا برجی ملایم (است), اول مسمی شد به نزع و ثانی به 


یا: مراد اهل غزات اند. يا دست های ایشان که کمان می کشند برای 
انداختن تير و به نشاط تمام به مرامات اشتغال می نمایند و در بر و بحر 
سیاحت می کنند و سبقت می گیرند بر یکدیگر 0 


ام هی رمع و کایانی ای زانط وی اسان وهای 


تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی:و التَازِعاتِ عَرّفاٌ: نزع الژوح. 
و التّاشطاتِ تسشطا: الکقار ینشتون فی الدنیا: کقار که در دنیا دارای نشاط 


هستند. 

و السَایحاتِ سَبُحاً: المومنون الذین یسبُحون الله: مومنان که خدا را تسبیح 
نی کنتد: 

فالیتایقات فا تین ارواج الحعفضین ستیق ارواجهم. الن. الجنه. سمل 


الذنیا, و ازواح الکافرین بمغل: دلک الی با ارواح مومنان سبقت می 
گیرند به سوی بهشت که (برای هر کدام شان) به بزرگی و مثل دنیا داده 
می شود, رها کافران به شیه‌ی وهره تفت هی کبرند کم از نیز نهد 
راما ۳9 ابوالخارود این قول را از امام باقر(غ) نقل کزده: اشت: 


توضیح . ابوالجارود موسشس فر قه جارودیه, کاب و جاعل حدیبت است که 
منابع رجالی می گویند: آق برش تایتر فران تسیر توشته کر ارت آهاه 
باقر(ع) امام صادق(ع) حدیث های جعلی نسبت داده است. 
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نویسنده تفسیر علیق بن ابراهیم علاوه بر نقل جعلیات ابوالجارود, صیفهة 
ما را کفار و سابحات را به مومنین, تفسیر کرده 
است. اگر اين گونه بی مبالاتی جایز باشد, می توان هر صیفة مونت را به 
خای مذکر ۵ هر ضیف ند کر را ی 
شه آین قه خوا وم اند و ربان عریین کهعافو مت تین زیان ات به 
اشفته ترین زبان تبدیل می شود. بل که از حیثیت زبان ساقط می شود. 


وش گفی از موم ظباظباتن انیت که ون خدیی شیفه را کتار گوازتیه 
است از بین می رود. 


تفسیر صافی: فیض کاشانی می گوید: اين ها (نازعات. ناشطات. سابحات؛ 
سابقات) صفت های ملائکة موت هستند خداوند به آنان سوگند یاد کرده 
برای وقوع قیامت؛ لفظ ملائکه در این ایه ها حذف شده زیرا که ما بعد 
شان به ان دلالت دارد. 


ی ناه هی ی ای ی ی شزو ]رانا 
غَرْفا: سوگند به فرشتگانی که نزع می کنند... 


اگر بنا باشد همه يا برخی از الفاظ که در پنج سوره موضوع بحث ما 
هنن یه اهلانکه کفستر .شون انضاها ‏ این :نظر به. مرخوم فرص نهترین 
توجیه است نه اشکالات توجیه مرحوم طباطبائی را دارد که به قاعده 
«جمع باعتبا ر جماعه» متوسل می شود و آن را تکرار می کند, همان طور 
که گذشت. ۰ و نه آن تحکم زورگویانة فخررازی را دارد و نه تسامح سهمگین 
ظیونسن و دبعران زا تاره 
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ی مخالف قاعدة ادبی 


و 


اینک مخالفت نظربه فیض با ادبیات قرآن: می گوید: این کلمات صفت 
های ملائکه هستند. اما هر چه در قران جستجو می کنیم در جائی پیدا نمی 
کنیم که به دنبال لفظ ملائکه صفتی با صيفء مونت امده باشد. به ایه های 


مهم 3 مرو ء و ۳ مم ۰ ضِ 
1 ایه 124 وه ال عفران. آن بهذم ویک بان الاف هوق العلا تیه 
هِِِ ۳ ۳ 2 
منرلین- نهر مود. منزلات. 


منم سم ‌ِ ء و نم ‌ ات 
2- ایه 125 سوره ال عمران: یمد ۳ رَبکم بحمسه الاف من المَلائکه 
ام لا پ _ . ۰ 
مسومین- نهر مود. مسومات. 


ای 2 یتیاس ای کت اش ار کین غیرا تلم ول 
المَلائکة الْمْقَةبُون- نفرمود: : مقزبات. 


4 آیه 93 انعام: المَلایَْةٌ باسطّوا أبْيهمٌ- نفرمود: باسطات. 
5- آیه 9 سورة انعام: الْمَلایْکّه موّدفین- نفرمود: مردفات. 


6 آیه 1 سورة فاطر: جاعل الْمَلائْکُه رُسْلاً نفرمود: رسولاتاً و نفرمود: 


روا و تری الَْلایْکَة حافین- نفرمود: ؛ حافات. 
8- آیه 19 سور زخرف:5 جَعَلوا المَلایکه نفرمود: اْلاتی. 
و ایه 53 سورة وخرف:القلایگة مُفْترنین- نفرمود: مقترنات. 


00 1- آرخ 410 تاه توارط نک وه لیا ورف نفرمود: ظهیره. و 
نفرمود: ظهیرات. 


در هیچ جای قرآن یافت نمی شود که به دنبال- توجه کنید: به دنبال- لفظ 
ملائکه صفت موّنث امده باشد. حتی صیغه های فعل نیز چنین است یعنی 
به دنبال لفظ ملائکه صيغء موّنث فعل, نیز نیامده است: 

له یه نهر ۵ رهق الما نک بو ون قررموده تدخ اون 

2 آیه 95 سورع اسراء:قلائکه یَفشون- نفرمود: تمشون. 


3- ایه 50 سوره شوری: 5 الملائکه ر 2 ن- نفرمود: تسبحون. 
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4 آیه 60 سورة زخرف: مَلایْکَةّ فی الأّرْض یَحْلْفُونَ- نفرمود: تخلفون. 
5- آیه 50 سور انفال:الْمَلایْکَة یَضْرِبُون- نفرمود: تضربون. 

6- آیه 27 سورة محمد(ص):الَْلایکَة یصربون- نفرمود: یضرین. 
7آبه 160 تور تسا العلانکه سمهدون>- تفر مود بشهدن: 

8 آیه 34 سورة بقره:و لژ قلنا للمَلائْکّه اسَجْدُوا- نفرمود: اسجدن. 
9- آیه 61 سور اسراء:و از قلنا للْمَلایِکهٍ اشُجْدُوا- نفرمود: اسجدن. 
و همین طور است ضميیر های ارجاعی به کلمة ملائکه: 


ادف نوی اتقال ار عخوزری ال الملانک این عوم فرفوه 
مه #0 سورهشا به بقول لاماانکه اهولاع لام کانها دون تفرنیه 
اباکث. 


ود آیه اقفر قشع الطلانکه کلفم اخمعوره تفر مود کاماییاء کات 
4 آیه 19 سورة زخرف:و جعَلوا الْمَلائْکة الذین هم عبادٌ الرحمن- نفرمود: 
هنْ. 

این ار تظویه فیض تیان صوارد نادن فر آن. تیه تیه کاملا تاذرشت 


۱ ت‌. 


فیض در ادامه خلاصه ای از آن چه در مجمع البیان امده. می اورد و به دو 
حدیبت ادعا شده نیز اشاره ض. کنات 


ره باضا و بدون ِ لفظ ملائکه, به ملائکه تفسیر کرده اند, توجیه ِ 
به نظرشان نرسیده؟ چنین هوشمندی را نداشته اند؟ سخت مشکل است 
جتیر یه آنان داد شود جاید کفت به نظر آنان تقد افظ فلا نک 


نادرست بوده همان طور که در ادبیات قرآن مشاهده کردیم, و لذا به 
توجیهات دیگر پرداخته اند. 
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انوار التنزیل و اسرار التأویل: بیضاوی چیزی غیر از آن چه در متون دیگر 
مشاهده کردیم, نگفته است, البثه او نیز توجیه فیض را با ز زود است. 


ندارد. 


تفسیر فخر رازی و المیزان 

تفسیر فخررازی: رازی که کارش تشقیق شقوق و تفصیل احتمالات است 
و می کوشد احتمال ها را دسته بندی کند, بحث را با دو احتمال شروع 
کرده سيس به احتمال های فرعی هر کدام از دو احتمال مذکور می پردازد 
که خلاصه ان به شرح زیر است: 

احتمال اول: کلمات پنجگانه (نازعات, ناشطات. سابحات. سابقات. 


دو احتمال هست: 


1- ملائکه: همگی الفاظ پنجگانه صفت ملاّکه باشند (همان طور که دیدیم 
نظر بدوی فیض نیز همین بود). 


آن گاه به شرح و بسط این احتمال می پردازد که نادرستی این قول را در 
ذیل نظریه فیض کاشانی در چند سطر پیش, مشاهده کردیم. 


2- نجوم: الفاظ پنجگانه صفت نجوم باشند. 


اين قول را از حسن بصری نقل می کند. و مهم تر این که چنین تفسیری با 
هیچ قاعدة ادبی منافات ندارد. زیرا صیغه جمع مونث سالم نیز در غیر ذوی 
العقول مانند نجوم کاربرد دارد و به کاربردن آن صحیح است. اگر همه 
آیات مورد بحث در سوره های پنجگانه را به چیزهای غیر ذوی العقول 
تفسیر می کردند با هیچ اشکال ادبی وت نمی شدند. 


نا ۰ 0 


اين همه مواد جهان و چیزهای غیر ذوی العقول در این جهان, تنها و به طور 


ویژه نجوم, قصد شده است؟ 
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حسن بصری و امثالش, فقط با تکیه به زمینه ذهنی خود چنین تفسیری 
کرده اند. زیرا انان تصور می کردند که در جهان مادذیات غیر از سیارات 
اسمانی هیچ چیزی متحرک نیست تا نازع. ناشط, سابح. سابق, باشند و در 
مورد مدثرات نیز همان زمينة ذهنی پیش از اسلام را داشتند که ستارگان, 
عالم را تدبیر می کنند. 


نکته دیگر این که: هم آنان که به ملائکه تفسیر می کنند و هم آنان که به 
نجوم, در گام اول به شدت می لنگند. زیرا سخنان شان را با زور و تحکم 

بر «لفت» تحمیل می کنند به حدّی که در هیچ آیه ای از آیات قرآن مانند 
آید های مورد بحث ما به این گونه تشبتات متوسشل نشده اند ؛ استعارم های 
مستبعد, مجازهای خیلی بعید و حتی گاهی معانی معکوس و حتی گاهی 
معانی نقیض معنای لغوی را به الفاظ آیه ها تحمیل می کنند که در مباحث 
آینده به شرح خواهد رفت. 


احتمال دوم . رازی می گوید: احتمال دوم این است که کلمات پنجگانه 
صفت چیز واحد نباشند وی تفت هلا بعوم بآشند. 


رازی در این جا نیز همان بحث را که دربارة توجیه تأنیث این کلمات (در 
سورة صافات به نقل از ابوالقاسم بن بحر اصفهانی, نقل کرده و پاسخ 
دادم است) تکراز می. کتده می. گوید: 


ابوالقاسم اشکال کرده و گفته است: نمی توان این کلمات را به معنی 
ملائکه تفسیر کرد زیرا «نازعات» جمع «نازعه» که صیفه موثث است و 
خداوند ملائکه را از مونث بودن منژه کرده است آن جاأ که بر مشرکین 
ایراد می گیرد چرا فرشتگان را مونث می دانند: «و جعلوا ملائکه الله 
اناتا». بدان که اشکال اصفهانی بر تفسیر ها وارد نیست. زیرا| مراد 
«الاشیاء ذوات النزع»: چیزهاتی که دارای نزع هستند. می باشد و همین 
قدر از تأنیث (چون تأنیث مجازی است) جای آن ایراد, بیست. 
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سه نکته را در این توجیه رازی باید مورد توجه قرار دهیم: 


[- رازی کلمه «اشیاء» را مقدر نمی کند, بر خلاف مرحوم فیض که کلمه 
ملائکه را مقذر می کرد. او می گوید: مراد اشیاء دارای نزع, است نمی 
گوید لفظ اشیاء مقدر است. 


2- رازی هم در اين جا و هم در سوره صافات, تأنیث کلمات را با تمشک به 
قاعده «جمع باعتبار جماعت» توجیه نکرد زیرا می داند که این جا, جای ان 
طباطبائی که دچار این اشتباه شده است. 


3- پاسخی که رازی در این جا به ابوالقاسم اصفهانی می دهد با پاسخی که 
در سورة صافات داده متفاوت است. گویا توجه کرده است آن پاسخ 
ناکافی بوده و در اين جا با اوردن «مراد اشیاء دارای نزع است» می 
خواهد. خوشته: .دیکر آن. را تکمیل کند. لیکن .با توجیه او-یا اشتکال .هتعدز 


روبه رو است: 


اولا: این «اشیاء» را به چه دلیل باید بر آیه و آیه_ ها تحمیل کنیم؟ چنین 
5/۱ 


ثانیً: در کدام کلام صحیح بشری چنین کاری, چنین برداشتی و چنین معنائی, 
صحیح است تا چه رسد به کلام الله-؟ ! پا رازی و یا هر کسی که طرفدار 
اوست می توانند نمونه ای بر این سخن شان بیاورند؟ 


ثالناً: چرا وقتی که به دلیل مجد ودیت معلومات زمان خودشان, نمی توانند 
ٌ ها را معنی کنند, احتمالات مختلف را می آهزند. که هر کدام نیا زمند 
توجیهات به دنبال توجیهات هستند؛ چرا نگذاشتند عنصر زمان بیاید و آن ها 
را معنی کند. 
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همان طور که در مبحث «عنصر زمان در تفسیر قرآن» به شرح رفت که 
1 های اول سور ه های پنجگانه در کنار آیات سور ه توحید برای مردم 
آخرالزمان نازل شده اند. 


رابعا: رازق. در اين احتمال دوم می گوید معنی برخی از کلمات. ملائکه 
است و برخی دیگر نجوم. در این صورت او باید دو لفظ اشیاء و هر کدام با 
یک «قید» را در نظر بگیرد: اشیاء ذوی العقول, و اشیاء غیر ذوی العقول 
اين گونه سخن در کلام فصیح و بلیغ جائی دارد؟ ! لفظ موّنث ی 
العقول مثلا مانند نجوم, بادهاء ابرها, یک قاعده دارد. و به کار گیری لفظ 
موّنث درباره ذوی العقول مانند فرشتگان یک قاعدة دیگر است. اما رازی 
تنها به یک قاعده متوسل شده است هم در سورة صاقات و هم در این جا. 
در ان جا به قاعدة جواز استعمال لفظ مونث دربارة ذوی العقول در 
مواردی. متوسل شده و می گوید خود لفظ ملائکه نیز حرف «ه» دارد. و 
در این جا با تمسک به «اشیاء» به قاعده «اصل در جمادات به کارگیری 
لفظ مونث است» متوسل می شود. در حالی که او می بایست در تفسیر 
هر دو سوره به هر دو قاعده متمسک می شد. که البته اگر چنین نیز می 
کرد باز سخنش مردود بود همان طور که به شرح رفت. 


مسئله به حدّی بزرگ و هنگفت است که شخصی مثل فخررازی را این 
گونه عاجز کرده و به 9 است. 


تفسیر المیزان: طباطبائی(ره) ابتدا همه اقوال و احتمالات مختلف را که 
در تفسیرهای متعدد مشاهده کردیم. به باد انتقاد می گیرد سپس می گوید: 
بر خواننده روشن است که سیاق این پذدج آیه یک سیاق واحد, متصل, 
متشابه الاجزاء است و با اکثر این اقوال که معانی مختلف را ارائه می 
دهند؛ ساززگار نیست؛ 
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تازعات را به ملائکه قابض ارواح» ناشطات را به وحوش. سابحات را به 
کشتی ها, ماعات اه یت ماوت ارره‌ها: و مدبرات را به افلاک 
تفسیر کنیم, علاوه (بر خروج از وحدت سیاق) بر هیچ کدام از اين اقوال 
دلیلی وجود ندارد مگر تنها صلاحیّت لفظ به حسب لغت که به طور حقیقی 
تاخحانی صااخیت کارست تا دا 


نقد: به شرح رفت که کاربرد این الفاظ درباره ملائکه نه صلاحیت لفوی 
دارد و نه ذژه ای مطابقت با قواعد زبان عرب. این صلاحیت که مرحوم 
طباطبائی می گوید تنها دربارة چیزهای غیر ذوی العقول مانند, نجوم, 


ادامه می دهد. علاوه بر این؛ این گونه اقوال با سیاق خود سوره نیز 
ناساز کار است؛ : سوره در مقام بیان روز قیامت است و بر وقوع ان احتجاج 
می کند. همان طور که در تفسیر سورة مرسلات مسئلة تناسب در کلام 
واه ال سا رسد فا که ترا اس اه 


تقعدیر: این سخن مرحوم طباطبائی, یعبی «لزوم تناسب میان چیزی که به 
آن سو‌کند یاد مفی شود. و آن چه برای آن سوگند یاد می شود», اصل مهم 
و اساسی است که مفسرین دیگر , با اجه نفی. کنند: درو هک آنه 
ها در این پدي سوره باید در ارتباط با مسائل کیهانی تفسیر شوند زیرا| در 
تیور 6 صافات آن جه که برای آن سوه کند یاذ شده (و اضطلاحا به آن خوات 
قسم هی گونیم) توحید است که با شرجی از قوانین کبهانی اختجاج می 
شود: اٍنّ الَکَمّ لواجذ رب السَماوات و الأرْض و ما بَیْتهُما و رب [ تفای 
تا ربا السّماء الکّیا يزيته الواکب. 


در نوزم ذ ریات تجواب قتشم معاد اس کهرباز با شترجن ار قوانین کنهان 
شناسی قمراه قی شود: ما توغدون تصادی-و ان الکین لواقغ - و السشماء 
دا ای 


و در سوره مرسلات نیز جواب ب قسم معاد است که با شرح,دیگر از قوانین 
کیهان شناسی احتجاج می شود: :نما وعدون لواقع - 19 ۱ النجومٌ 0 
و ادا السَماء فرجث - و ادا الجبال تُسقت 


قزر هرا صاتهء نام کی از احف ها الا ارف 


و در سوره عادیات: که وا ب قسم عبارت است از «انسان ۰ و 
معاد»: أ قلا یلم اذا بُعیْرَّ ما فی الْفبُور- و خْصْلّ ما فی الصْدُور- ان ز 
هم یوَمَیْذ لخبیر. 
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و علی الحساب عرض می کنم که آیات سورة عادیات. قوانینی از «ذژه 
شناسی کیهانی» را شرج می دهند که ان شاء الله شرحش خواهد امد. 


مرحوم طباطبائی پس از بیان «لزوم تناسب» می خواهد اين تناسب را 
میان سوگند ها و جواب قسم ها بر قرار کند. لیکن با آوردن عبارت «والله 
اعلم» اعلام می کند و۳ خودش بر سخن خود اطمینان ندارد. می گوید: آن 
چه می توان گفت این است: همه صفت ها که در این 2 ها آمده اند 
همکی قایل انظطیای بر سلانکه هه .. 


وحدت و وحدت سیاق: بهتر است در تکمیل سخن مرحوم طباطبائی کمی 
دربارة سیاق درنگ کنیم: هر کلامی باید سیاق داشته باشد و سخن بدون 

سیاق, گفتار مضطرب, فاقد نظم و نسق می گردد که شخص عاقل از 
چنین گفتاری پرهیز می کند. 


وحدت سیاق: اصل این است 9 دارای سیاق نیز دارای «سیاق واحد» 


است مگر در خود سخن یک دلیل يا قرینه ای باشد و نشان دهد سیاقی که 
در این سخن هست یک سیاق تیه 


در تفسیر قاعده ای داریم با عبارت «وحدت سیاق حجت نیست». گاهی از 
این قاعده برداشت نادرست می شود و برخی ها هیچ ارزشی و نقشی به 
وحدتٍ سیاق نمی دهند و طوری تلقی می کنند که گوئی در کلام خدا 
اساسا نه سیاق وجود دارد و نه وحدت سیاق. اینان توجه ندارند که 
«اصالت» با «حجّیت» فرق دارد. 


بی اعتنائی به سیاق و وحدت سیاق در عمل. در طی قرون متمادی به 
سئت نامیمون از امتیازات المیزان است. 


مفسرین سنی از زمان نمیم داری و کعب الاحبار که بنای تفسیر را 
گذاشتند به دلیل عدم صداقت و نفوذی بودن آن دو و نیز به دلیل نادانی 
شان: و در کنا ر این دو نقيصءة اساسی, قرار دادن قرآن در بستر افسانه ها 
و اسرائیلیات. راهی غیر از زیر پا گذاشتن سیاق و وحدت سیاق نداشتند. 
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متون تفسیری شیعه: اولاً به دلیل اين که شیعه در اثر محدودیت ها و قتل 
عام ها که هميشه به عنوان یک حزب قاچاق, تلقی می گشت, نتوانست 
تفسیر مستقل و نیز تاریخ مستقل تدوین کند (کاری که توانسته بود در 
دیگر علوم از جمله در فقه انجام دهد و یک فقه کامل و بالنده بپروراند) 
همه تفاسیر شیعه تا به امروز در بستر تفسیر سنیان قرار دارند- به لفظ 
«بستر» توجه کنید تا معنای سخن دگرگون نشود- بدین سان بی اعتنائی به 
سیاق و وحدت سیاق در متون شیعی نیز به شدت رایج است. به ویژه عدم 
وحدت سیاق و عدم حجیت وحدت سیاق در ایة تطهیر که مورد اجماع سنی 
و شیعه است زمینه را در نظر بعضی ها برای افراط در بی اعتنائی به 
سیاق و وحدت سیاق, فراهم کرده است. در حالی که در خود اية تطهیر 
دلیل هست بر این که سیاقی که در ان هست سیاق واحد کلی نیست. نه 
این که دارای سیاق نیست و یا دارای سیاق واحد نیست. می فرماید: 

از 


یا یا لبم فُل لو چک ان نت تردن الحباع الذئیا و زیتتها قتعالنن اکن 
و سکن 1 ِ و ان تن تردن اللَد و رَسُولة و الدّار الاخرة قار 
ال عَدّ لِلْمَخسنات منکن جرا عظیما- يا نساء الب من یَأتِ منکن بفاجٌ 
مبیتٍ یَضاعف لها العذابٌ ضعْقیّن و کان ذلِک علی الله یسیرا- و من یَفْن 


اع)ع6 


_- 


3 


وم 5 9 ۳ ر هه 9۱ ۹ آه _ 0 به ]97+ ه 1 و .1 
2 # لله 5 رشوله و تغل .صالحا نوتم اخرها مزئین 5 اعتَذنا برژقا 
ات ۳9 ۳ س مر مواصست م "۳ رز 0 ی 
کریما- با ُساء التبي تن ک چ ,هن النساء آن القیتن فلا تخَصَعن با ول 
تض 9 3 ت__ 27| #۶ ۰-1 > ۳ ۶و 0 -_ 
الذی فی قلبه ررض و قلن قولا مَعروفا- و قَرنَ فی بیوتِکنّ_و لا 
۳ ل ر آد هو 7 ۳ ه سس 
برَجن رخ الجاهلیه الاولی و اقمن الطلاع 5 تین الرکاة و اطعن اللة و 
سا ‌ِ ع‌ِ ‌ِ ‌ِ ۶ ی ی - ‌ لس ه ۳۳ ِ ی ید ۳ م 
رسولة نما پریذ اللة لیدهب عَنکم الرخس هل البیتِ و کم تطهیرا- و 
اکن ما لی فی وک من آیات ال امه ان اللَة کان لطیفاً خبیرا. 


1- سوره احزاب آیه های 27 تا 34 
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آیه ها دارای یک سیاق واحد کات هسنند و آن «وابستگان پیامبر-ءص- در 
ژند کنج شخصی اش » است وقتیٍ که به «انتما پرید اللَه لیذهت 9 
الاچس أمل البّت و تفر کم تطهیرا» 


می رسد. سیاق کلی در بخشی از خود. تعین می یابد و از کلیتی که داشت 
تنزل می کند. یعنی باز هم از دایرة سیاق واحد کلی خارج نشده است و 
خود متکلم در کلامش دلیل و قرینه گذاشته و روشن کرده است که سیاق 
از کلیت وابستگان, به اهل بیت مختص می شود. ضمیرهای مذکر «کم» در 
اين آیه سیاق کلی را به بستر خاص مختص می کند سپس باز به سیاق 
کل وف ود 


بنابر این: اولا" نباید گفت در این ۳ سیاق وجود ندارد. سخن بی سیاق بی 
معنی می شود. 


ثانیا: نباید گفت در این آیه وحدت سیاق نیست. باید گفت: در اين آیه 
وحدت سیاق در کلیت خود نمانده است و اصل وحدت سرجای خود هست. 
درست است که وحدت ان از کلیت افتاده است. 


رابعاً؛ اساسا اين آیه جای قاعدة «وحدت سیاق حجت نیست» نمی باشد؛ 
کاربرد آن دربارة سوره های قرآن است یعنی قرآن متعهد نیست همة آیات 
یک سوره در یک سیاق باشند ممکن است آیه ای در یک جهت بحث کند و 
آیه مابعد آن در موضوع دیگر باشد و در یک سوره ده ها و حتی صدها 
موضوع عنوان شده باشد و سیاق های متعددی در یک سوره باشد. 


اما باز اصالت با وحدت سیاق است و تعدد سیاق نیازمند دلیل است. یعنی 
در جائی که دلیل بر تعدد سیاق نداشته باشیم اصل این است که وحدت را 
محفو ظ بدانیم, همان طور که طباطبائی (ره) در تفسیر این سوره ان را 
محفوظ دانسته و به ان متمشک می شود. 


0 را بل همه یدج 0 شورزد بجت ۳ سا 0 
لا که تخر موی کی لیا قا تلم آن‌ شالف وان حفته 
با جمله «الله اعلم». ۱ تا با ۳ 3 
سالم با علامت جمع «ات» را هرگز نمی توان به ملائکه تفسیر کرد. گرچه 


جملة «الله اعلم» در قطعی ترین و یقینی ترین نظریه تفسیری, زمینه و 
جای گاه دارد. اما عبارت «یمکن ان یقال» صحیح بیست. 
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به دنبال حدیث در متون حدیثی 


همان طور که دیدیم در برخی از متون تفسیری_به یکی دو حدیث نیز 
اشاره شده است. اولا خود آنان, چندان اهمیتی به آن ها نداده و صرفا" به 
عنوان احتمال ذکر کرده اند وال می بایست به عنوان معنای قطعی و 


یقینی و به طور معین, , می پذیر فتند. 


تا اهمیت آن یکی دو حدیث در حدی پائین است که مرحوم طباطبائی آن 
ها را فقط با تمسک به «وحدت سیاق» رد می کند. در حالی که مطابق ان 
چه در دانش «اصول فقه»(1) یاد گرفته ایم, هميشه حدیث بر «سیاق» 
حکومت و «ورود» دارد. یعنی در صورت تعارض حدیث با سیاق باید به 
حدیث عمل کنیم و سیاق را کنار بگذاریم. 


الذرالمنثور: سیوطی در درالمنثور یک حدیث فاقد سلسلء سند از علی(ع) 
نقل کرده که همه پنج آیه را به فرشتگان تفسیر کرده سپس به نقل اقوال 
شخصی افراد غیر مسئول پرداخته و آن ها را ردیف کرده. که در متون 
تفسیری ان ها را مشاهده کردیم. به ویژه نظربه ابن عباس را اورده که 
ناقض حدیث بالا است؛ اگر حدیث مذکور واقعیت داشت ابن عباس ند 
منقول از علی(ع), ابراز نظر نکند. 


الم اضوام. کف جر هام بان نت آزله و اضول: تکایف. کی را 
روشن می کند نه فقط در عرصة فقه 
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البرهان: بحرانی نیز به همان حدیث فاقد سند و فاقد منبع, اشاره کرده 


است. 


و حدیث دیگر بدون سند از معاذین جبل از رسول اکرم(ص) نقل می کند 
که مراد از ناشطات سگ های دوزخ هستند. 


و از انش جارود موسشس فر ق9ه جارودیه که کارش جعل حدبت بود, از امام 
صادق(ع) اورده است که سابقات ارواح مومنین است. 


این گونه حدیث ها به حذی فاقد شرایط هستند که هیچ اعتماد يا تعهدی را 
ایجاد نمی کنند همان طور که مفسرین آن ها را صرفاً" به عنوان «احتمال» 
در ردیف دیگر احتمالات آورده اند. 


تخرانی: مارم قالفد برات اضرا تیه کیت آمنده که دای هه ان -نداری و 
دربارة موضوع دیگر است. 


نورالثقلین :مرحوم آبن جمعه نیز غير از حدیث های با لاء , چیزی نیاورده است 
تنها کاری که کرده حدیث دالمنثور را تکه تکه کرده و در خلال اقوال آورده 


است. 


بخار الاهان ملس زره درد شفت مووی آز معلوات: ار ازع ص 10 31 
4 46 ص36 ج55 ص25 ج56 ص‌148- 16 ج89 ص‌319- 320. 110 
ص 271) دربارة سوره نازعات سخن 1 اما چیزی بیش از أنْ چه در 
متون نالا-دیدیم تباورده است, بعنن. آقخیری مز منانع:خیارضد از شیعه 
(اضول اریج ماه) تيامته انست: 


تکرار: هیچ کس به این حدیث های ادعائی, ارزش حدیثی نداده است و 
نمی دهد و تنها به عنوان یک احتمال در کنار احتمالات دیگر که از افراد غیر 
مسئول اورده اند, قرار داده اند. 


و این خود دلیل مهم دیگر است بر این که: این آیه ها در آغاز پنج سوره, 
مانند آیات سوره توحید به ویژه آیة «الله الضٌمد», برای مردم آخرالزمان 

نازل شده اند. وگرنه, چرا باید دربارة 22 ند آن هم از 5 سوره حتی یک 
حدیبت واجد شر ایط پا واجد بخشی از شرایط, وجود نداشته باشد؟ 
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سوره عادیات 


در این سوره نیز پنج آیه اول, موضوع بحث است: 


۳ 0 2 
5- فوسَطن به جمعا. 


مقدمه: در چهار سوره پبدش» انتقادی که به نظربة مفسرین وارد می شد؛ 
علاوه بر شواهد و قراین؛ دو نوع اشکال ادبی است: عدم کاربرد جمع 
منت با علامت «ات» در غير موّنت از ذوی العقول. و عدم توجه مفسرین 
به «تنوین تنکیر». اما دربارة یدج آية اول سورة عادیات اشکال اول مطرح 
را کیان را اه اک وی او تس کر 
است. اما اشکال «تنوین تنکیر» و دیگر ایرادات. سرجای خود هستند. 


این تذکر در این جا لازم بود و شرح آن خواهد آمد. 


مجمع البیان: مرحوم طبرسی ابتدا به اختلاف قرائت ت اشاره کرده و می 
گوید: قرائت مشهور «آثرن» و قرائت غیر مشهور ۳ با تشدید حرف 
«ت >> است. در صورت اول از اثاره- مصدر از باب افعال از مادذه توَر می 


باشد معنی آن برانگیختن- است. 
و در صورت دوم از تأثیر- مصدر باب تفعیل, از مادذه تَرَ یائٌ می باشد و 
مغتی ان اثر کردن, اثر گذاشتن,: چیزی را از خود ابراز کردن است. 


: آثُرن نقعا: غباری را از خود به جای گذاشتند, در خاک تاثیر کرده غباری را 
به وجود اوردند. 
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فوسطن: علی(ع), قتاده و آبن آبی لیلی «فوشطن» با تشدید سین قرائت 
کرده اند ی او سوت نی ان ی مق زر و فوسشطن , 5 
دو قسمت و دو شق کردند. 


و قرائت مشهور «فوسطن» بدون تشدید است به معنی: 
فوسطن به جمعاً: در وسط یک جمع قرار گرفتند. 


لغت: ضبح . این لفظ دربارة اسب هاء عبارت است از حمحمه ای که از 
اسب در حرکت عذُوی, شنیده می شود. 


(اسب چهار نوع حرکت دارد: قدم. رقص, یورقه, یورتمه, چهار نعل. غیر از 
قدم. به بقیه حرکت عَدّوی گفته می شود. ضبح صدای نفس اسب در 
حرکت عدوی است که بی شباهت به صدای قوطی حلبی که چیزی در 
درون آن حرکت کند. نیست. برای خوانندگانی که با اسب و ضیح اسب, 
آشتا نت توافت اور با نی یه وا یو با رسد کودکان 
روستائی و عشایر وقتی که چوبی را اسب فرض کرده و سوارش می 
شوند معمولاً به صورت پورتمه می دوند, برای کامل شدن تخیل شان 
صدای ضبح را ند تین از سینة خود در فی, آورند: هععه: هعفهه هعفه... . که به 
راستی شبیه ترین تصویت به صورت ضبح است). 


طبرسی ادامه می دهد: و گفته شده: ضبح به معنی ضبع است: دراز کردن 
و کشیده نگه داشتن سرو گردن به هنگام حرکت سریع. 


قالْمورياتِ قَدُحا: آنان که آنش ضعیف ایجاد می کنند- ایجاد اخگر می کنند. 


آن: گام بة تفتسیر برداخته. و اقوال مختلف را فی.اورد: 
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۵ اعادیات ها له اه این کنر عطا. فکنسهر خسن ضرعم .اوه 
قتاده و ربیع, نقل شده که گفته اند: مراد اسبان رزمندگان هستند که در 
راه خدا حرکت عدوی کرده و نفس شان با صدای ضبح از سینه های شان 
دی هی ای 


2- از ابن مسعود, سدی و علی(ع) نقل شده: مراد شترانی هستند که در 
۸ بدا و39 3ص به: صتای: یم , یعنی دراز کردن و کشیده نگه داشتن 
سر و گردن شتر به هنگام حرکت سریع است. 

3- و روایت شده: مراد شتران حاجی ها هستند که از عرفه به مزدلفه و از 
مزدلفه به منیا می روند. 


آن گاه به مذاکره میان ابو صالح و عکرمه, می پردازد که اولی از علی(ع) 
مراد اسبان هستند. 


قَالْمَورياتِ قَدُحا: [- عکرمه و ضحاک گفته اند: وقتی که اسب ها در زمین 
سنگلاخ حرکت می کنند شم های شان با سنگ برخورد کرده و ایجاد اخگر 
قف کنند. 


2 محمد بن کعب می گوید: یعنی «آنش زدن عدّه ای»- سوزانیدن گروهی 
به وسیله انش. 


3- از مجاهد نقل شده: منظور آیه مکر مردان مکار است که با مکرشان. 
طرف مقابل شان را در اتش (فتنه) قرار می دهند. 


4 در قول دیگر از عکرمه آمده: مراد زبان های مردمان است که با 
سخنان خطرنای شان انش (فتنه) را ایجاد می کنند. 


1- این گونه روایت ت ها بررسی خواهند شد 
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فالورات ها له نظن اکن بن این اس ک ففتی. ابه. انشا رن 

را جر وی وب ان له 

می برند. زیرا رزمندگان در شب به دشمن نزدیک می شدند و هنگام صیح 
قه آنان ماه مت کر دید 


(لغت: مغیرات < حمله کنندگان). 


2- محمد بن کعب گفته است: منظور شتران هستند که سواران شان را 
در روز قربان از «جمع» تا منیا , حمل می کنند. و اغاره به معنی سرعت 


قاتزن به تقعا: طبرسی(ره) در اين آیه سختنی از اختلاف اقوال نگفته و تنها 
به معنی لغوی پرداخته؛ در اغاز همان طور که دیدیم, دو قرائت با دو معنی 
متفاوت آورده, اما در این جاأ 1 به قرائت پدون تشدید تلوجه کرده و اثرن 
را «برانگیختند» معنی کرده که می شود: قأنرنَ به تَقعا: برانگیختند در آن 
غباری را. 


به ضمیر «به» نیز توجه کرده و می گوید: پس تهییج کردند, برانگیختند با 
حرکت عدوی شان غباری را. و حرف «۵» در «به» به یک معلوم بر می 
کردد (ب<ع فی ): بعنین.در آن»فعان معلوم: عباریر] برانگيختند. 


منهج الصادقین: مرحوم فتح الله کاشانی ابتدا دربارة شأن نزول سوره, 
داستان هائی را به صورت روایت ت های غیر مستند آورده که علاوه بر فقدان 
سند؛ همگی بر مدنی بودن سوره مبتنی است هنز ا کات روشن خواهد شد 
که این سوره در مکه نازل شده و به هیچ وجه مدنی نیست. 


سیس به نتخیر آفة ها پرداخته و همان مطالب مجمع البیان را آورده 


است. 


۹۰ بن ابراهیم امده, ندارد. 
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انوار التنزیل و اسرار التاویل: بیضاوی همة آیه ها را به اسب ها تفسیر 
کرده و به اقوال دیجن تنوجچه نکرده است. و ضمیر ۳ «به >> را به معلی 
«هی» گرفته, بعنی. گر ان وقت. 


و ضمیر دوم «به» را به «نقع» بر می گرداند. و نیز احتمال می دهد که 
مراد «بذلک الوقت» باشد و يا به «نقع» برگردد و يا به «عدو». 


دوم احتمال ارجاع به «ذلی الوقت» را, نیاورده است. 


تفسیر فخررازی: رازی همان اقوال مختلف را آورده و نکته هائی در سخن 


او دیده 


می شود که در متون دیگر نبود از جمله: 


و ی از زیر سم اسب پریده و به سنگ دیگر می خورد و ایجاد اخگر 


می 


رازی توجه کرده که از برخورد سم اسب با سنگ اخگری پدید تفت فکمه 
ان که اسب دارای نعل باشد. 


هن ویک در رام ها اه اور هت ی 
است نه به معنی غبار. 

البته اين ادعای محمد بن کعب بی دلیل و تحکم محض است همان طور که 
دیدیم دربارة آیه «قالموریات قَدحا» گفته است یعنی: ان زدنه غرم ای را 
و آنان را با آتش سوزانيدند, که کاملاً سخن بیهوده ای است ؛ به اجماع امقت 
یکی از قوا: نین جنگ در اسلام تحریم اکید سوزانیدن دشمن با آتش است تا 
کی 


3- جمعاً: به مزدلفه نیز «جمع» گفته شده. 
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رازی به نکات ادبی نیز توجه کرده که در آینده بررسی خواهد شد. 


تفسیر المیزان: مرحوم طباطبائی در آغاز بجعت با عبارت «#سوره العادیات 
مدنیهٌ» مدنی بودن آن را قطعی تلقی کرده است. در آینده خواهیم دید که 


مکی نوف آن قطعی انیت 


پس ات اه خود آیه ها را تا آخر سوره آورده و بحت تفسیری را شروع 


کرده و 


می گوید: این سوره مدنی است به دلیل آیه های اول که ظاهرشان نشان 
می دهد خداوند به اسبان مجاهدان سوگند یاد کرده است و چون جهاد بعد 


از هجرت تشریع شده پس تاریخ نزول سوره پس از هجرت است. 


نقد؛ اولا: هیچ ظهوری در آیه نیست تا با تمسک , ره ی ورن نو رخ 
قطعی تلقی شود. 


ثانیا: در صورت تمسک به چنین ظهوری باید می گفت «اين سوره ظاهر 1 
مدنی است» در حالی که در اول سخدش مدنی بودن آن را قطعی تلقی 
کرده است. 


تاشا ار آ خر تن مود ات مانه اد اخقاف قیال مین کشت 


رابعا؛ اکن کون اجه ظهوری وجود داشت جائی برای زا همه اختلاف در ضمیر 
«به »> پا در معنی «نقع>», «جمع». و آتنخن که برخی ها آن را , نف اتف که 


حاجیان برای طبخ غذا 
می افروزند. معنی کرده اند, نبود. 


سور ه جنگ و جهاد است. 


علامه طباطبائی توجه نکرده که همان حدیت های ادعائی متناقض همدیگر 
هستند: برخی به اسبان جهاد و برخی دیگر به شتران حاجیان معنی کرده 
اند. و هر کدام اصل و اساس دیگری را نفی و تکذیب می. کنتد و مصداق 


«تعارضا تساقطا» می شوند و چون هر دو طرف فاقد سند و نیز افسانه 
کوه ی سا قطظ نان قعی جی شود 
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این تناقض حدیثی, در این سوره بیش تر و شدید تر است تا چند حدیث 
ادعائی که در چهار سوره پیشین گذشت. و به همین دلیل هیچ مفسری 
ارزش و کاربرد حدیثی به این حدیت ها نداده اند و آن ها را صرفاً به عنوان 
۳ 


بررسی حدیبت ها به محور سوره والعادیات 


در همین سطر های بالا 1 شد حدیث های ادعائی با مشکلات اساسی 
مواجه هستند: 


1- سند ندارند. 


2 در محتوا و در اصل موضوع متناقض همدیگر هستند؛ هر کدام دیگری را 
از اصل و اساس,: نفی و تکذیب می کنند و مصداق آتم «تعارضا تساقطا» 


3- حالت افسانه ای دارند و محتوای شان با هیچ مدرک تاریخی تایید نشده. 


در اشیم ال سفن رشن واه فد که اساشا سره عاوا مک 
است و ربطی , به امور جهاد ندارد و همچنین ارتباطی با شتران حح ندارد. 
زیرز 2 لیز پس از هجرت تنشریع شده و خداوند به حج عصر جاهلی 
سوگند یاد نمی کند. 


اما در میان حدیبت ها, دو حدبت هست که سلسله سند نیز دارند: 


حصت ال و ای از امالی یم اد راهم بر اسان 
ارو فال* جدنا محفد بن. ایت. وله المغراء العجلی. ال سا 
ای ات ی اه رو اما 
صَبْحا», قال: وجّه رسول الله(ص)... . یک ماجرای نظامی به فرماندهی 
حضرت علی(ع) را شرح می دهد. 
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بررسی سلسله سند: فرد اول: خود شیخ طوسی_ می گوید: ابراهیم بن 
اسحاق, ابوالاسحاق الاحمری النهاوندی. کان ضعیفا فی حدیثه. متهما فی 
دینه(1): ابراهیم بن اسحاق احمری کنیه اش ابو الاسحاق و نسبیش به 
نهاوند می رسد, در حدیث ضعیف است و در دین متهم است. یعنی حتی 
اصل دین او نیز به زیر سئوال رفته است. 


نجاشی نبیر در رجالش همین سخن را دربارة او دارد(2). 


آن چه در بالا آمده «الاحمری» است و در موارد دیگر که ارتباطی با بحث 
ما تواز: گاهی از او با «ابراهیم بن اسحاق. ابوالاسحاق الاحمر» بدون 
حرف «ی» آمده و گاهی با «ابراهیم بن اسحاق الاحمر» آمده, علاوم بر 
این که آن موارد ربطی به بحث ما ندارد, مرحوم خوتئی فی. اند قضی 
یک شخص هستند(3). 


فرد دوم: در متون رجالی, هیچ کسی به نام محمد بن ثابت. توثیق نشده 


است. 


فرق تس انوا تفرا ااععلی »ی و 


و مهم تر این که: تنها دو فقره از سلسله سند ذکر شده: ابراهیم بن 
اسحاق احمری, و فرد دوم و سوم در کنار هم تنها یک فقره را تشکیل می 
دهند و فاصلهة تاریخی میان مرحوم شیخ طوسی و امام صادق (ع) نیا زمند 
فقرات زیادی هست که هیچ کدام حضور ندارند. و سند حدیث با ارسال 
هنگفت روبه رو است. 


حدبت دوم . : تفسیر منسوب به علی بن ابر بم . در 

عْبْد بن مُوسی قال حدل ای او اه 
بصیر عَن آبی عبد الله ع فی قوله: « دیا : قال: 

ماجرای نظامی به شرح رفته است. 


‌- ن 
3- همان 


4- معجم رجال خوئی, ج23. ص64 
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بررسی سلسلء سند این حدیت: 


1- پیش تر گفته شد که خود نويسندة تفسیر علی بن ابراهیم, فرد مجهولی 
اشت. و آن تقتسیر از علی بن انراهیم تست که ما سفابه.جای ماه و غفش 
مهمی در متون تفسیری شیعه پیدا کرده است. 


2- جعفر بن احمد: در تفسیر قمی ذیل آیه 44 سورة انعام: «قلمّا تسُوا ما 


کرو به فتنا عَلََهمْ آلواب مس نیز خذیتن: از خففر بنم آخفد آمذه: با این 
ایا ای ی رای ۱۱ 


3- عبید بن موسی. : در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم ذیل آیه «قل تما 
آتا بی بش که با و ار 0 
اب ۲۰ ارت سود له ه یی ی را ادن ار 
اصحاب امام صادق(ع) است(2)اما توئیق نشده. 


4- حسن بن علی بن آبی حمزه: به قول علمای رجال, او واقف بن واقف و 
فرد کذاب, وضاع (جعل کننده) است.(3) 


واقعیت این است که دربارة آیات مورد بحث ما که در آغاز پنج سوره 
هستند, هیچ حدیثی وجود ندارد حتی حدیث ضعیفی که بتوان آن را در حد 
یک «قرینه» برای ترجیح یک احتمال بر احتمالات دیگر دانست, به طوری 
که همه مفسرین پس از آن که اشاره به آن ها کرده اند احتمالات دیگر را 
مرجوح ندانسته آند. 


1- همان, جظ, ص16 

2- همان, ج12, ص94 و 95 

3- علامه حلی در «خلاصه» ص 336- محدث نوری در «خاتمه المستدرک» 
ج4, صس244- جامع الروات اردبیلی ج1. ص208- معجم الرجال الحدیث 
(خوئی) ج6, ص‌18- رجال ابن الفضاثری ص51 و 186 
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س‌ سم 
و تعجب از علامه طباطبائی است: احادیثی که او در المیزان اورده 
بیشترین شان حدیث های این چنینی هستند. کمتر حدیثی در المیزان پیدا 
می شود که سلسلة سند داشته باشد و در 


قیان ان ها تیش کر حنیتن هی بابین که سوه هدش وق دم باس 
و در میان همین موارد خیلی اندک که سند موثق دارند کمتر سندی می 
یابید که در حد «صحیح مصطلح» باشد. 
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بخش سوم 


چهار زمینه کلی برای تفسیر آیه ها 
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18 15 
چهار ای برای تفسیر آیه ها 


پیش از ورود به تفسیر آیه های یدج سوره مورد بجت؛ لا زم است چهار 
مسئله کلی را دربارة آن ها بررسی کنیم: اول: ویر کف الفا ظ و جملات 
آیات. دوم . ۳1 های ما از موارد سو گند هستند. سوم . و معاد 
هستند. چهارم: مخاطب این آیه هاء عموم مردم نیست و به اصطلاح علم 


اصول الفقه: خطاب تخصصی دارند. 


پس از 5 سال فکر و تحقیق دربارة این رآ ضرتها اغلام می کنم که: 
این ایه ها به هر معنی و مفهومی غير از «هستی شناسی» و «جهان 
شناسی », تفسیر شوند, نادرست خواهد بود. 


به عبارت دیگر: از نظر معنی و مفهوم و به ویژه از نظر مصداق, چیزی 
برای اين آیات یافت نمی شود مگر اصول جهان شناسی و نظام کائنات. به 
دلایل زیر. 

الف: مفردات ویزه؛ الفا ظ خاص و واژه های غریب ۳ ها. 

و ار اس ها انم اقت کف اس 

ج: معنی و کاربرد جمع موئث با «ات» مطابق قاعده فتر ام ادبی 


د: حضور «تنوین تنکیر» که در عین حال «تنوین وحدت» که دلیل رام 
غرابت معنی است. 
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جهان 0 1 ندارد 9 که ِِِ مورد ِ_ نادیده ِ 
شده و به اصطلاح زیر پا گداشتهة شوند. 


1 199-۹3 
دقت بررسی کنید؛ مدای صخیه و:شفسیر ‏ ذرست رای آن ها تقی با ند 


مگر اصول جهان شناسی و بس. 


2- سوگند: انسان ها وقتی سوگند یاد می کنند که دست شان از دلیل و 
برهان خالی باشد؛ کسی که برای سخنش يا ادعایش دلیل و برهان دارد, 
نیازمند سوگند نیست. بویژه وقتی که دلیل در حد کافی و برهان روشن 
وجود داشته باشد سوگند یاد کردن, بیهوده, لغو و غیر حکیمانه می شود. 


چرا خداوند در چاهای متعددی از قرآن. سوگند یاد می کند؟ او که برای 
اوردن دلیل قادر است و قدرت مطلق دارد-؟ 


پاسخ: سوگند های قرآن عین دلیل و برهان است: مثلاً در آغاز سورة یس 
هقف گرها ید و لزان الْحکیم اک لمن الَْرسَلین: تلو کته فان کم کباب 
خکهانه اشت ار بیاختران فنستی. 


قرآن به حدی حکیمانه است که کسي قادر به آوردن مثل آن نیست و این 


دلیل بزر یو تتزقان قاطع است که آورندة آن رسول خدا است زیرا چنین 
حکمتی از توان بشر خارج است. 


در جاهائی که خداوند به موجودات جهان سوگند یاد کرده همگی توام با 
دلیل علمی و برهان انديشه ای است و هر کدام از این سو گند ها انسان را 
به تفکر علمی و انديشة تحقیقی دعوت می کند. 
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سوگند انسان هاء آخرین سخنشان است. آخرین وسیله شان است. اما 
سوگند های خداوند هر کدام آغاز و شروع یک گفتگوی علمی پردامنه 
است؛ وقتی خرف: قسم <«و» می آید تازه یک مطلب عظیم علمی شروغ 
می شود. 


سوگندهای قرآن دربارة معاد 


3- سوگند های قرآن درباره معاد: رسول اکرم(ص) پیش از هجرت که در 
مکه بود دو مشکل عمده با مشرکین داشت: توحید و معاد. مردم مکه به 
وجود خداوند (الله) کاملا معتقد بودند که بت ها را در مدیریت جهان و 
سرنوشت انسان با خدا شریک قرار می دادند. مشکل پیامبر(ص) با انان 
در مستلة توحید یک مشکل علمی و تبیینی نبود. زیرا مشرکان بر الوهیت 
بت های شان هیچ دلیلی نداشتند, حتی دلیلی که خودشان را قانع کند ؛ تنها 
می گفتند «وجذنا آباءنا علی آمّو»(1): ما نیاکان خود را بر این سئت دیده 
ایم و از آنان پیروی می کنیم. 


اما دربارة معاد, پرسش های زیادی داشتند که حل آن ها نیازمند دلیل قاطع 
و استدلال بود. 5 چگونه ممکن است پس از مرگ و تجزیه شدن 
پیکرمان, از نو زندو شدو به معاد حاضر شویم؟! قرآن در جواب شان می 
گفت: قل بُخییها الدی الشَاها أوَلَ مرَو(2): بگو زنده می کند آن ها را 
خدائي که در پار اول به وجودشان است. با « و ین شر ی 
فُلِ الذی قطرکم آوّل مَرّه(3)»: پس به زودی می گویند چه کسی ما را به 
معاد خواهد آورد؟ ! بگو همان خدائی که بار اول شما را آفرید. 


و پرسش و پاسخ هائی از این قبیل. 


4- خطاب تخصصی: اما پرسش ها دربارة معاد تنها همان تخود که در آن 
عصر برای مردم مطرح می گشت تا با پاسخ های کلّی و با استدلال به 
قدرت خدا, حل شوند. امروز که انسان ها (تقریبا) هیچ مشکلی دربارة 
توحید ندارند. پرسش های زیادی درباره معاد دارند و مشکل های شان در 
اين زمینه با مشکل عرب بت پرست فرق دارد. یعنی افرادی که به اصل 
هعاد ایمان ذارند:.در چخونگی آن دم ها پرسنشن دارند. 


1- سوره زخرف. آیه 22 


2- سورة یس, آیه 79 
3- سوره اسراء؛ ابه 51 


ص:154 


پذیرش اصل معاد در ضورت, کلی. رای آنان کافی بود که خدای قادر می 
تواند انسان ها را برای معاد زنده کند. امروز اندیشمندان به حق می 
پرسند: بهشت کجاست؟ دوزخ در کجا؟ آیا بهشت همین آلان موجود است 
یا دارد ساخته می ۳ بهشت و دوزخ در روی همین کرة زمین ما 
خواهد بود؟ محشر در کجا برگزار خواهد شد؟ یا: بهشت و دوزخ در 
کهکشان راه شيري است؟ يا در کهکشان دیگر؟ بهشت در آسمان است؟ 
آسمان در نظر قرآن چیست؟ هفت آسمان یعنی چه؟ و ده ها پرسش دیگر 
از اين قبیل(1), که ما می خوریم و می خوابیم و در حل این پرسش ها کار 
نمی کنیم, و اگرٍ اهل کار و تحقیق باشیم عمرمان را در پونانیات و بودائیات 
صرف کرده و آن چه به مردم نگفته ایم تبیین های قرآن و اهل بیت(ع) 


است. 


آیه های اول سوره های مورد بحث ما ننها برای مردم این زمان و برای حل 
پرسش های زیادشان است. 


معاد در قرآن و نیز در نظر اهل بیت(ع) حادثه ای در سرنوشت کرة زمین 
و انسان نیست. یک حادثه جهانی و واقعه ای است که در کل جهان با همه 


میلیاردها کهکشانش, رخ داده و واقع خواهد شد. 


1 لسن کرت 5 |5| الوم انکدرت- و و | لجبال شر ریت ... با 
ادا السَماءٌ ان و ادا الواکث ائتترث- و لا الیحاز فکرت.- ۰ یا: اد 
آلسماء اکشتّت 


1- برای پاسخ همه این پرسش ها رجوع کنید به دو بخش جهان شناسی و 
معاد شناسی کتاب «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو 
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مسئله معاد و مسائل مربوط به آن را به کیهان شناسی مبتنی می کند به 
ویژه در آیه های بح ی دی ی ی را ان ره رت 
را از عرص هستی شناسی, شامل ذزه شناسی و عناصر نظام شناختی 
کیهان. شروع می کند. سوگند یاد می کند که مورد سوگندش عین دلیل و 
برهان های قاطع است سوگندش عین استدلال علمی آن هم در عمیق 
ترین مسائل علمی و در بالاترین افق اندیشه است. 


نه سوگند به اسبان, ارتباطی با معاد دارد و نه سوگند به فرشتگان توآم با 
دنل و برهان است ضرفا. فی..شنود .یک" نینه کید از قبیل سوگندهای انسان 


ها, که آخرین سخن است نه اولین بیان. از عجز و ناچاری است نه از 


چرا باید خداوند عژوجل به حاجیانی که برای پخت غذای شان آتش روشن 
می کنند, سوگند باد کند !۲ ! در پاسخ پرسش همان حاجیان. بگوید: سوگند 
به شما که چنین است. یا در پاسخ پرسش های معادی همان ززمتدکان 
5 دگر, بگوید: سوگند به اسبان شما؛ یا به تانک های شما که معاد خواهد 
۷ ایا شناخت مان همین قدر ات اک ان خداوند همین است ٩!‏ ! آیا 
چنین تفسیری با اصول توحید و خدا شناسی ساززگار است ؟ ! برخی از 
مفسرین گفته اند: انسان ها نباید به غیر خدا قسم بخورند اما خداوند می 
تواند به برخی از مخلوقاتش قسم بخورد. 
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این درست است., اما نه هر سوگند, پا سو گند عاجزانه که نشان دهنده6 
عجز قسم خورنده از استدلال باشد. خداوند هرگز چنین سوگندی ندارد 
همة سوگندهایش عین استدلال و عین تبیین علمی است که نمونه بارزش 
«یس والقرآن الحکیم» است که به شرح رفت. 


هر چه خواستند درباره این سوگندهای خدا, گفتند. درست است که گفته 
های شان را در قالب «احتمال» گفتند, اما زمینة ذهنی همگان را با 
قطعیت. مطابق آن گفته ها ساختند. تیه اه بو سر تضنیا اضنول. توس 
سازگارند و نه با قواعد مسلم زبان عرب و نه با یک قانونی از قوانین 
علهی: بل یی شفای ریا نیو افسانه حونه به فر آن حی.دهت: 


دعوت قرآن به کیهان شناسی, هستی شناسی و حتی به ذره شناسی, 
اظهر من الشمس است و بلندتر از فریاد و فریادها است که در سرتاسر 
قرآن موج می زند. گوش های مان را بر آن بسته ایم, در عوض گوش و 
دهان مان را به لاطائلات یونانیات و بودائیات باز کرده ایم و مانند نهنگ 
گرسنه هر چه به کام مان می اندازند به سرعت می بلعیم: قرن ها به 
افلاک 9گانه ارسطو چسبیدیم و ستمگرانه, آری به شدت ستمگرانه قرآن 
عزیز را مجبور کردیم که تخیلات ارسطو را بازگو کند. 


تکرار می کنم: امروز نیز نباید دنباله رو کیهان شناسی, هستی شناسی و 
ذره شناسی غربیان تا تیه گرآن را مجبور کنیم که نظریه های آنان را 
بازگو کند. باید قرآن و احادیث اهل بیت(ع) را تبیین کنیم که غربیان دنباله 
رو قرآن شوند. 


یا همچنان بنشینیم, غربیان علوم را توضیح دهند آن گاه زبان باز کنیم که: 


روش و سبک اين طلبة کوچک طوری است که غربیان را به دنبال قرآن 
می کشاند؛ در یک مصاحبه که در سایت بینش نو هست شرح داده ام که 
چگونه غربیان می خواستند اصول کتاب «تبیین جهان و انسان» را سرقت 
کنند که جلوگیری شد. اما جناب پادمانابان یک اصل را دربارة عمر کهکشان 
های کنونی- تاریخ وقوع آخرین بیگ بنگ: 000/700/13- را سرقت کرد و 
در کتابش به نام «پس از سه ثانیه اول» به نام خود چاپ کرد که امروز 
همه مراکز علمی کیهان شناسی ان را مبنای خود قرار داده اند. و در 


تفت اند های مورد بحث ملاحظه خواهید کرد که بحث ما خیلی جلوتر از 
غربیان پیش می رود. نه به دنیال انان. و ار اصلی, قاعده ای یا سخنی از 
غربیان را پذیرفته ایم. در مسلمات علمی است و باید این قبیل مسلمات 
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3- تخصص: آیه ها از پنج سوره که موضوع بحث ما هستند, با عموم مردم 
سخن نمی گویند, مخاطب شان افراد متخصص هستند؛ کسانی که در 
فیزیک آزمایشگاهی و فیزیک نظری کیهانی تخصص دارند, به شرط این که 
ورف ان شناسی نیز متخصص باشند. و نیز مخاطب شان قرآن شناسانی 
هفستتند که .ندستکم در قیزبی. آزفایشتخاهی. با کلیات: ان آشبا .هستید و در 
فیزیک کیهان شناسی نظری صاحب نظر هستند. و در یک عبارت مختصر: 
مخاطب این ایه ها افرادی هستند که در این وادی کار کرده اند. 


دلیل این اختصاص و ویژگی, وجود «تنوینِ تنکیر» که در عین حال «تنوین 
وحدت» هم هست-- در کلمه های: ضبحاء, نقعا, جمعا, عرفاه عصفا, نشرا, 
نزعا, دروان.ضفار آمرا مسمی بانتند که دن این آبه.ها. آمده: و در یم عای 
قرآن بدین حد مورد عنایت نبوده است. 


یا بیک ها تتتاخته آمی‌تا معرواف و تا نوس ترا مهم 


نقعاً: یک نقع ناشناخته, نا معروف و تاضانوشن برای عموم. و همچنین دیگر 
کلمات. 


ایه کوچک این همه تکرار شده است. 


متأسفانه هر تفسیری که مفسرین, کرده اتف شصیی بر اشیائی است که 
برای عموم مردم شناخته شده نت همگان است حتی برای کودکان. 
گرچه آنان همه سخنان شان را به عنوان «احتمال» گفته اند. لیکن علاوه 
بر قواعد زبان که پیش تر بیان شد. با قاعدة تنوین تنکیر و با قاعدة تنوین 
وحدت, نیز تضاد کامل دارد. و در میان مفسرین از همه شگفت انگیزتر 
فخررازی است که همه جا به اين قبیل مسائل دقت (بل که از شدت دقت 
او آن طرف یوار سخوظ) میت کند اما در این سورم ها یت سان :واه کاملا 
نادرست را می پیماید. 
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سوگند به قوانین جهان 


خوا فران سامت اض فادها یمن۱ شعاد متا مد( 
هذا البلدمکه), نماد عکامل طییعت (والتین از ه قوانین: جهان. 


اوه که ال ی وی فا ی ۳ 
سوگند به قرآن: یس- و الْْرْآنِ الحکیم(3). 
۱ 


سوگند به قوانین ن آفرینش که جهان بر اساس آن ها ایجاد شده و اداره می 
شود : ۱ ۳۰ 3 اول سورة فجر می رویم, می فرماید: 


والفجر: سوگند به شکاف, شکافته شدن, شکفتن. 


شکاف و شکفتن یک قانون همه جائی و سرتاسری جهان و یکی از قوانین 

اداره کننده جهان است: هم تکثر و ازدیاد و هم زایش های 1 
به وسیله. آن: است؛ مادم شکفته می شود و انرژی از آن-زاده می شود و 
بالعکس. حلی مواد سوختی در درون موتور ماشین منفجر می شود و 
اتدری ان مانتفن دا نهر کت در مین اند 


هر گروه از اتم ها از گروه های دیگر جدا شده مولکول ها را تشکیل می 

دهند. توده هائی از مولکول ها جدای از توده های دیگر کره ای را تشکیل 

می دهند. گروهی از کرات جدای از گروه دیگر, منظومه ای را می سازند. 

گروهی از منظومه ها جدای از گروه های دیگر, کهکشانی را تشکیل می 
.. اين همه جدا شدن ها و شکفتن ها از همدیگر. 


1- و به اصطلاح: «مقسم به» قسم های قرآن چهار چیز است 
2- سوره نساء, آیه 605 

د-ضصوزه یس : آبه 1 2 

4 سوره حجر, آیه 72 
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دانه در شکافته می شود جوانه ان ان ور ی ۳ جوانه شکفته 


می شود ۳" از آن در می ۳9 شکوفه شکافته می شود میوه از 
آن می آید 9.. 


جانداران: نطفه از شکاف تخمدان نر و مادینه در آمده در رحم قرار می 
گیرد, اوول نوک خود را در شکاف اغریق قرار می دهد جنین به وجود می 
۳ ختین از ,طریق شکاف به. ذنیا مین ایند 


بزرگ ترین نعمت های انسان. شکاف ها و شکفتگی های او است: چشم 
ها, گوش هاء بینی و گل شکفتة دهان. حتی مخرج مدفوع و بول که امام 
صادق(ع) فرموده: آن دو نیز از نعمت های بزرگ خدا بر انسان است. 


در این جهان, زايش همه چیز از اتم و انرژی تا گياهان و تا حشرات, حیوان 
و انسان, از طریق شکاف و شکفتن است که می توانید فرمول زیر را 


جهان- قانون فجر < جهان- جهان(1). 


همین طور است آیه دوم, سوم و چهارم سورة فجر که نیازمند بحث دیگر 


است. 


هدف: هدف از سو گند های قرآن یا توحید است و یا معاد. کاظف هر دو, 
که سوره فجر چنین است. 


تعبیر: در سوگند به قانون ها, از «مقسم به» ها سه نوع تعبیر می شود: 


1- گاهی نام و عنوان خود قانون می آید مانند: والفجر. 


1- جهان منهای قانون فجر. مساوی است با جهان منهای جهان 
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2 گاهی دیگر, قانون به همراه شیی قانونمند که نشان دهندة یک قانون و 


کازنرد آن است. می. اند ماش فلا آفسم بعذای الوم ه‌مانند: 
هلص فا والعادیات والمرسلات و.. . که بحشش خواهد آهد. و مانند؛ قلا, 


سم بالعْتّس- اْجوار الکتسٍ(2). 


3- گاهی نیز نام شیی می آید که هم به وسيلة یک قانون به وجود آمده و 
هم به انسیا آن یقفا هن اند مانند؛ التّجم, و الشمس و صُحاها. 


موارد سه گانه فوق, از جهت فرمول نویسی به چهار نوع تقسیم می 
شوند: 


1 افر آن قانون را از جهان منها کنید مساوی مین شود با 
جهان- قانون فجر < جهان- جهان. 


3 اگر آن قانون را از جهان منها کنید بخشی از جهان از بین می رود. 
نند. 


عادیات: جهان- قانون عدو ضبحی < جهان منهای ماده < جهان انرژی 
محض. 

صاقات: جهان منهای صف < جهان- ماده < جهان انرژی محض. 

مرسلات: جهان- مرسلات < جهان راکد و بدون گسترش. 


3- اگر آن قانون را از آن شیی بگیرید. می شود آن شیی منهای خودش: 
- صی, < غیر شمس < یک کرة بی نور. 


4 اکر آن فاتون:»را از ان شبجع بخیر ید کنو ان خودتن را از دسنت :هی دهد؛ 
مانند قانون «معادلء نور و مسافت»: 


1- سوره واقعه, آبه 75 
2- سوره تکویر, ار های 15 ود خئس: ستاره (خورشید)ی که به دلیل 
دوری آن از ما انسان ها, » نورش به صورت سوسو باه بة حفنم نی اند 


و گاهی غایب می شود. الجوار آلکتزن : که در مدار حرکت شان جاری 
هستند و محیط گسترده اطراف خودشان را روشن نموده و تاریکی را از 
ان محیط جارو می کنند.- البته جاروهای قدیمی که دافع و کنار زننده 
هستند, نه جاروی برقی که جاذب است 


1 16 
ی خورشید در مسافت دور << ختس. 


: ۹ : ۱ كث_ِ« : تثِ_ِ- لب لها 
یک خور شید در مسافت خیلی دورتر < بدون سوسو< غیر خنس < کنس 
برای محیط خودش. 


یک خورشید- مسافت دور خورشید نزدیک< نس برای ماء مانند 
خورشید خودمان. 


قرآن تبیان کل شییت 


قرآن تبیان کل شیی: ات ی ی بر ام و 
زیر ا: ولا امکاناتش را ندارم ستی‌تیدر نوشتن کناب هايی زیر بار تکلف رفته 
ام, شرح و تبیین مسائل هستی شناسی و کیهان شناسی قرآن نیازمند 
چندین مجلد 500 صفحه ای است. نانیاً: با متحجرین مهجور از قرآن که با 
مهجوریت خود قرآن را مهجور کرده اند- که خود قرآن 


می گوید: «انَحَدُوا هدّا ارآ مَهَجُورا(1)», و توقعی از قرآن ندارند مگر 
برخی از احکام و اخلاق- چه کنم. 

گوئی قرآن نه تبیان کل شیی بل فقط تبیان برخی از احکام و برخی از 
اخلاقیات است و بس. !!! 

ثالثا: با یونان زدگان که با همة خیال گرائی شان, به غلط عنوان فیلسوف 
را بدک 


می کشند, چه کنم؟ با صوفیان بودائی زده که با همه جهالت شان در مسیر 
رسیدن وجود جاهل شان به وجود خدا هستند, چه کنم. به ویژه با صدرائیان 
که قوف خن شب مهو زا اف فمدیکی . آمیخته انو.ه غرم طیل شا حونشن 
و چشم همه مسلمانان را کر و کور کرده چه باید کرد؟ 


1- سوره فرقان؛ 1 30 
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ایمان دارم همان طور که آن روز پیامبر(ص) در مکه می گفت: «یا رب ان 
قوّمی انحَدُوا هذا ارآ ۰ همین حالا هم می گوید : پا رب ان 


اثتی الَحَدُوا ها لقن مَمْجُو 


فحز نمی بینید اینان با یونانیات شان و بودائیات شان, قرآن را مهجور کرده 


ازد-؟ 


حدیئی ما به زیر رسوبات مدفون شده است: رسوبات عوامانه, رسوبات 
یونانی؛ رسوبات بودائّی. به ویژه رسوبات صدرائی که اميخته از هر سه 
است. 


ماجرا به جائی رسیده که حتی برخی از کوتاه نظران می گویند: قرآن 
موجب عقب ماندگی ما شده است. 


این است بلای عظیمی که به سر «تبیان کل شبی» آورده اند. 


منطق جاهلانه: اگر کسی بخواهد چیزی از علوم قرآن را شرح دهد, فور 
می گویند: سپس بت و و 
است. به نظر اینان باید خارج از آورده های مجمع البیان و المیزان سخن 
نگفت, معلوم نیست در این صورت چرا طبرسی مجمع البیان را نوشت و 
ار شش از و تعاطا رن رانا تحت 
به مجمع البیان اکتفا نکرد؟ یک بت سوم در کنار دو بت پیشین شان ساخته 
اقه وا نات بوذ نات »و المیزان. 


نوعی ارتجاعی اندیشی و انحصار علوم قرآن و اهل بیت(ع) به برداشت 
های پیشینیان, هميشه دامن گیر ما ها بود و هست. گاهی یک سخن 
نادرست و غلط یک شخصیت بزرگوار پیشین را (با وضوح نادرست بودنش) 
می پذیرند اما یک سخن ابتکاری را به روشن فکر بازی متهم می کنند و هر 
نو اوری علمی را روشن فکر بازی می نامند. 


1- همان 
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جایگاه این تفسیر در میان تفسیر ها 


پیش از شروع به تفسیر آیه هاء لا زم است جای گاه آن در میان تفسیرهائی 
که دیدیم, مشخص شود ؛ اگر نبود یک نکته باید می گفتیم همه مفسرین, 
آیات صوره بت را عفسین به.رای کرده اند.. اما آنان تکته. ای :را مراعات 
کرده اند سخنان شان را در قالب «احتمال» گفته اند رخف یه ان تصریح 
کرده اند و بزخی کر ساق کارشان متتی, بر احتمال است, زبرا شمازش 
افوال دز کتار هم هت افوال را خن ارکش ضرها اختفالی فران مت هد 


اما آن چه ما می آوریم در اصل معنای یقینی و قطعی؛ است گرچه در 
فروعات آن جای بسی سخن و پرسش است که نیازمند تحقیق است تا 
مسئله و مسائل به تکامل خود برسد و این مهم به عهدة محققان جوان 


مثلا: در این تفسیر؛ آیات اول سوره عادیات به ساختمان و سازمان آتم 


تفسیر می شود. و آیات اول سوره مرسلات بر «قانون گسترش جهان» آن 
هم با اين مبنا که گسترش جهان بادکنکی و انبساطی نیست بل که جهان از 
مرکز خود تغذیه شده و بزرگ می شود. تفسیر می شود. 


به برخی از خوانندگان و شاید به همه, حق می دهم که فوراً تعجب کرده و 
(به اصطلاح) بگویند: آیه های قرآن را به اتم و قانون گسترش تفسیر می 
کند و ادعای قطع و بقین هم می کند !! چه ادعای بزرگی 1 ! 


ب: اگر کسی بگوید: و السُمَس و صُحاها, پعنی سوگند به خورشید و 


0 (همان طور که همه مفسرین گفته اند) آیا چنین تفسیری 
قطعی و بقینی نیست؟ دلیل این قطعیت؛ ظهور و نص الفاظ آیه است. 


چرا اين الفاظ در این معنی هم ظهور دارند و هم نص هستند؟ برای این که 


همگی خورشيد را می شناسیم و هم تنویر نور آن را. اگر از قدیم آگاهی 
مردم به نظام درون اتم و قانون گسترش در حد آگاهی شان به خورشید و 
تور آن بود آیه ها از همان قدیم به طور ظهور ونص,: به به آتم و قانون 


گسترش تسیز من. شدند بندون کوجک ترین تردیزی. درزشست: مانند آبة 5 
الشمس و صْحاها. تنها با یک فرق: 
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آشنائی با دستگاه اتم هميشه و شاید تا ابد با نوعی تخصص همراه خواهد 
بود؛ اما آنستتاتن با خورشید و نورش برای_ عموم مردم 9 فکانی است. 
گرچه در خود خورشید هم از جهات دیگر, آگاهی ها نیازمند تخصص است: 
خورشید چیست؟ قطر, اجزای تشکیل دهنده, ماهیت نور آن و... 


اکنون آن چه به عهدة من است این است که روشن کنم آیه های عادیات 
به وضوح تمام نظام درونی اتم, و آپه های مرسلات قانون گسترش را 
شرح می دهند. درست مانند آیه و السْمَس. لیکن تنها براي افرادی که از 
قوانین مسلّم درون اتم و قانون گسترش در حدٌ کلیات مسلم اطلاع داشته 
باشند. نه برای همگان. این کار عملی خواهد شد به شرط حوصله خواننده 
محترم که با من همراهی کند و تنها با شنیدن عنوان سخن به داوری 


۳ ات ۳۳ عرب رف 1 شان 
می آید, و پیش از آن که مطلب را مطالعه کنند آن را محکوم می کنند) از 
ادعای قطع و یقین تنزل می کنم و می گویم: تفسیر بنده را نیز به عنوان 
یک «احتمال» در کنار احتمالات مفسرین قرار دهید که هر نظری بی دلیل, 
مخالف لغت, مخالف قواعد زبان عرب, که گاهی ملائکه خدا را به موّنث ها 
و زنان زیبای طناز, تبدیل کرده اند. و کاهی: حاجیان (مد کر نر, فحل (که 
گاهی به یک همسر قناعت نکرده و نمی کنند) را مشمول لفظ موئت 
موریات می کنند. خواهید دید تفسیر احتمالی بنده قابل قبول تر است یا 
تفسیرهای احتمالی مفسرین, که در این باره حتی از اوردن افسانه ها نیز 


صرف نظر نکرده اند. 


این تنزل برای خود بنده مفید است چرا که قرین «احتیاط» است و باید نیز 
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علم زدگی 


کاملاً توجه دارم که تفسیر قرآن بر طبق فرضیّه ها و حتي بر طبق خیلی از 
ره اوردهای علوم تجچربی؛ نادرست و ستم است بر قران. و اسلام چنین 
اجازه ای را به ما نداده است. 


وا ۲ علم همیشه ارزشمند « 
فبنای: آنديشه در دین. و فرآن است. متأسفانه نظر به این که رشد علوم 
تجربی در قرون آخیر با کوشش غربی ها همراه با رنسانس و نهضت ضد 
دینی؛ انجام پافته, رد بیذش عاهه هر ۳۹ بیش از حد منتهم شده و یک 
نگرانی شدید در خود آگاه ها و ناخود آگاه های مردم ایجاد کرده است. البته 
اخلناش یراس کامل هه تروق اس 


اما در میان دانشمندان علوم تجربی که قوانین درون اتم و یا اصل قانون 
گسترش جهان را آورده اند. حتی یک نفر پیدا نمی کنید که ملحد باشد. باید 
میان آنان و فرهنگ رنسانس که ایجاب می کرد هر فرد نادان با توسل به 
علم و دانش (که نه از علم خبری داشت و نه از دانش) دم از بی دینی می 
زد و می زند, فرق گذاشت. 


آیا چون علوم تجربی می گوید: چهان در حال بزرگ شدن و گسترش است, 
ما باید آبة 5 السماء بتینا ها 5 لا لَمُوسعون» که در همین سوره 
ذاریات آمده, را به گستوش جهان تفستر نکم 1٩‏ قانین گسترش یک اصل 
فسان حرآنین اک هآ وود ده تجربی نیز به گوشه ای از ان رسیده 


است. 


پیش تر اشاره شد و در آشفه خواهیم دید آن چه غربیان درباره گسترش 
ا ‏ م ا اتص وی سا یا ام ات وط 


ها اميخته است. 
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(اعم از حوزه و دانشگاه) به غلط رواج پافته, توحید و خدا| شناسی با 
انديشه و تفکر در تجربیات. حاصل شده و کامل می شود. همه جای قران 
سخن از تجربیات است از کوه, آب: دریاء, گیاه, زنبور عسل. مورجه, 
شتر, گاو, ستاره, ماه؛ ابر باران و... و... و همین طور است احادیث 
پیامبر(ص) و اهل بیت(ع). صوفیان و 0 زدگان کاری کردند که این 
سبک سازنده و روش حیات بخش, و بیان مبین قران, جای خود را به 
تخیلات و خزعبلات تهوّع اور داد و دست امّت از دامن قران کوتاه شد. 


چه کسی بهتر می تواند موحد و خداشناس و خدا ترس باشد 


چه کسی بهتر می تواند موخد و خدا شناس و خدا ترس باشد؟ عابد عوام؟ 
زاهد صوفی؟ ارسطوئیان؟ آنان که خودشان را عارف می نامند و در 
هپروت پرواز می کنند؟ و...؟ 


اين پرسش را با خط پررنگ آوردم که هم اهمیت آن را نشان دهم و هم 
نظر خواننده را به پاسخ جانانه آن بیش تر جلب کنم. پاسخ این پرسش 
نز تا کم‌فر را هم برس ها فران داوم ان فران بت رده 

تر أنْ ال ال رل من السماء ماع قأَجْرَجْنا به تقراتِ مختلفاً آلوائها و من 
الجبال جُدَدٌ بیضن و خُفز فختلف آلوائها و غرابیث شود و من الّاس 
الوا و اانعام متتلف آلوائة گذلک الما یَکشی اللَة من عبادو | 
له عزیژ عَفُوو(1). 


آسمان شناسان و کیهان شناسان, آب شناسان و باران شناسان. گیاه 
شناسان و میوه شناسان, کوه شناسان و زمین شناسان, خای شناسان و 
شناسند, به ویژه «غرابیب» شناسان یعنی کسانی که رگه های خاک و 

سنگ را می شناسند و چرائی رکه سیاه را در جی یابند. ۳ 
علماء. و می گوید: تما یَخْشی الله هن عباده العلها ء, نه ار کنتنن که خیال 
بافی های خود را عرفان تاشیده آنتت. ِِ لفظ «ائما» می گوید: اين است 


7و 
3 


1- سورةه فاطر, آیه 27, 28 
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اما مگر ما به خود می آئیم !؟ ! خدا شناسی را بر خلاف: شسرتاشر. فران از 
عرص تجربیات بیرون رانده ایم و آن را نف اور درسست یر اخار ان 
زدگان و بودائیات قرار داده ایم به حدی که هیچ محقق تجربی اجازة سخن 
گفتن در توحید و خدا شناسی ندارد. ارسطوئیان نگون بخت, صدرائیان ره 
گم کرده که آبخورشان یونان و دین شان دین یونانی است غعرب زده 
نیستند اما اگر یک دانشمند علوم تجربی قدرت خدا و توحید خدا را در 
فرمول ها و قوانین مسلم علمی نشان دهد که عین راه و منطق قران 


است., غرب زده می شود !!۱! 


وازی «انما» که معنی فارشسبی آن «این امنت و جز این تیست»: یک چیز را 
اثبات می کند و یک چیز را نفی می کند که در اصطلاح ادبی آن را «حرف 
انحصار» می نامند ای لب و( وا 9-1 کون 
مومن که عالم نیستند. نمی باشد. بل که قران همین گرفتاری ما را در 
نظر دارد که علم و دانش را کنار گذاشته و به تخیلات یونانی و کشف و 
شهود بودائی چسبیده ایم: ائما می گوید: فقط و فقط در خدا شناسی 
طریق و روش علمی را باید پیمود نه روش تخیل يا کشف و شهود را. ایا 
غیر از این معنائی برای ایه می یابید؟ 


تطلا فر آنمه رعشتی شا ایس انس ار اراد تمه اسان توس 
کند و می گوید راه فقط راه علم است و بس و هر کسی به نسبتی با راه 
علم آشنا است: آن کشاور: بی سواد با آتذیشه در رشته کاری و تخصص 
خودش می تواند خدا شناس و خدا ترس باشد و همچنین... تا برسد به 
اندیشمند عمیق نگر در علوم تجربی. 


اقظ «علها۶» قر عام و‌مطای, است شام هر الم دوه غلم من کروه 
اعم از تجربی و علوم انسانی اما آن چه مهم است سیاق و بستر سخن آیه 
است که در مقام سخن از علوم تجربی است و همه آیات توحیدی قرآن که 
پیش از صدها آیه هستند اسان را به تجربیات دعوت می کنند غیر از یک 
آیه «لَوّ کان فیهما هه الا ال لََسَدتا(1)»: اگر خدایان متعدد بودند آسمان 
و زو اما مگر ما بیدار می شویم. 


1- سوره انبیاء آیه 22 
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امروز دردناک تر از آن. روز است که رسول اکرم(ص) می گوید «یا وب ان 
ققمی اَحَدْوا ها الْْران مَمْجُورا(1)». خدای من امت من قرآن را مهجور 


کرده اند. 


کا ر ما طوری باشد که قرانر علوم تجربی را به دنبال خود بکشد چنان که 
خواهیم دید در مسئله قانون گسترش جهان, اگر کیهان شناسان امروزی از 
فران تیا موه نذ: همچنان در نظریه غلط خود باقی مانده و گسترش جهان را 
اتصاطی اد کنکی خواهنه داست کد دم ها ما بو نمی ی ان 
غلط شان, همچنان غلط باقی خواهد ماند و ده ها مسئلة دیگر مبتنی به 
همین اشتباه نیز 


استفاده از علوم تجربی در تفسیر قران در سه صورت زير نادرست و 
خطای عظیم است: 


1- تفسیر قرآن با استفاده از فرضیه ها. 


2 تفسیر قرآن با استفاده از قواعد و قوانین علوم تجربی که از حد 
فرضیه, خارج شده اند اما به حد مسلم بودن نرسیده اند. 


۱ 
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3- تفسیر قرآن با استفاده از قواعد و قوانین تجربی که مسلم بودن شان 


و تفسیر قرآن با استفاده از علوم تجربی در سه صورت زیر نه تنها جایز 
است بل که به دعوت قرآن و به حکم قرآن- که نمونه اش را در آیه بالا 


دیدیم- واجب است: 
[ وم تعریی تالم رو فر آن: با فده 


3- در مواردی ممکن است دو صورت فوق نباشد, در این صورت ضرورت 
دارد که از مسلّمات مورد اجماع همگان, خارج نشویم. . زیر| علوم تجربی (و 
هر علم دیگر) در تحوّل است. 


می گویند: زمانی آیات کیهان شناسی قرآن را , به افلای 9وگانه ارسطو 
تفسیر کردیم و اینک از پشیمانی می سوزیم. پس نباید راه را برای علوم 
تجربی به عرصة تفسیر باز کنیم. 


گر من. کنم * املا کفای: افلای: ارسطفنن: حویی. بود؟ قضید: .کاملا 
معکوس است: علوم تجربی و اندیشه تجربی را رها کردیم و به عقول 
عشرة خیالی و 9 فلک تخیلی ارسطو چسبیدیم. منطق تجربی ایات کیهان 
ارتظه اشنم ماه خبلی فهم است: یرای این موصوخ حاسفانه املا 
دچار برداشت معکوس شده ایم؛ لطفا یک مورد نشان بدهید که در تفسیر 
قران از علوم تجربی استفاده کرده باشیم سپس به پشیمانی برسیم. 


درست است: تفسیر قرآن دربارة نوع کنونی انسان, براساس فر ضیه 
داروبنیسم, خطا و نادرست است. اما داروینیسم یک فرضیه است و دربارة 
دیگر جانداران و حبی دربارة بشر نمایان پیشین نیز درست است, شمول 
دادن آن به آخرین نوع بشر از نظر قرآن مردود است. آن چه قرآن دربارة 
پیدایش انسان کنونی می گوید: پیدایش ویژه ای است که باز با قوانین و 
قواعد طبیعی مخالفتی ندارد, که در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش 
انسان شناسی اول, شرح داده ام. 


تا در عین حال که انسان را زاده حیوان ندانیم, پیدایشش را نیز «خلق 
الساغه»ای و غیر طبیعی ندانیم و از اسرائیلیات و افسانه ها رها شویم. 
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تفا الاک از ی امه ایو که ری و وت از اس موش 
نداشت ؛ حتی برای خود ارسطو نیز مسلم نبود تا چه رسد به یک مستئلة 
مسلم اجماعی. کف.فتاسضا نف ,یه فقط صافاه ار هصق ات به ار ی 
شدند ؛ در ادبیات شعری همه جا را گرفت و در عرص فرهنگ عمومی نیز 
چنان ريشه دوانیده که قرن های آتی نیز از جبران آن عاجز است. 
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تخیر قرانجیت. ار های مورد بحجت در آفاد سوره های پنجگانه 


ذر مباخت گذشته اشاره شد که در بخش پایانی: ایات: مورد تظر را با 
ترتیب تاریخی نزول سوره ها, بررسی خواهیم کرد. 


معتبر رین نظریه درباره ترتیب تاریخی نزول سوره ها؛ آن است که از ابن 
عباس نقل شده و در منابع متعدد آمده است از جمله مرحوم طبرسی آن 
را در ذیل سور ه «انسان»- هل ۳ آورده است ؛ مطابق 0 ترتیب نزول 
سوره های مورد بحث ما به شرح زیر می باشد: 

1- عادیات. 

3- صافات. 

5- نازعات. 

البته در فاصله های شان. سوره های دیگری نازل شده اند. 

سورة عادیات و نظام ذژه ای کائثنات 

مکی یا مدنی 


هر پنج سوره در مکه نازل شده اند و سورة عادیات نه تنها مکی است بل 
که پیش از چهار سورة دیگر, نازل شده است از مجموع 114 سوره قران 
0 در نز طرفتن شصورم خمد) سفرم ور مکه تازل شده آند. و عاویات 


سیزدهمین سوره است که نازل شده, یعنی در اوایل بعثت آمده است. 
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دانشمندانی که دربارة قرآن کار کرده اند دو گروه هستند: گروه اول به 
تفسیر و معانی پرداخته اند. اینان خودشان را مسئول می دانستند که برای 
هو آبت اي معناتی وا اران‌تذهته اکر این احساسن مستولیت و کاوشان در 
همه جای قرآن قابل ستایش باشد, درباره سوره توحید به ویژه آیه «الله 
الصمد» و درباره آیات مورد بحث ما آنان را به اضطراب سخن و تزلزل و 
حنی تناقض در گفتار, وادار کرده است به طوری که در هیچ موردی از 
قرآن بدین سان دچا ر اضطراب, تزلزل و تناقض نشده اند. 


گروه دوم : اینان نظر به رشته کاری شان, خودشان را مسئول تشخیص 
سازمان و نظام قران و تاریخ نزول سوره ها, مکی و مدنی بودن شان, 
حضور برخی ایه های مدنی در سوره های مکی. و در عبارت خلاصه: 
خودشان را مسئول شناختن شناسنامة قران می دانستند و کارهای تحقیقی 
زیادی نیز کرده اند. 

دربارة تاریخ و ترتیب نزول سوره ها شش فهرست معروف وجود دارد و 
در همء آن ها سوره عادیات مکی است غير از یک فهرست. به شرح زیر: 


فهرست اول منقول از امام صادق(ع): تاریخ قرآن مجید, تالیف تقوی 
ص 77- 79 و مهدی بازرگان در «سیر تحول قران(1)» آن را تکمیل کرده و 
منایع آن عبارت است از: 

1- فضائل القرآن. ابن ضریس. 

2 کتاب فی عدد الشور و آیات القرآن. عمر بن محمد بن عبدالباقی. 

دس الماتی لتظم المعای: 
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ص :173 
4- تاریخ الخمیس. دیاربکری. 
5- فهرست این ندیم, روایتش به محمد بن نعمان می رسد. 


در این فهرست که از امام صادق(ع) نقل شده, سوره عادیات سیزدهمین 
سوره است که نازل شده. 


فهرست دوم: مرجوم طبرسی در مجمع آلبیان دیل سور اتسان (قل آتی) 
می گوید: حدیث کرد بر ما سید ابوالمحمد مهدی بن نزار حسینی قاینی, از 
حاکم ابوالقاسم عبید الله بن عبدالله حسکانی, از ابو نصر مفسر, از عمرو 
بن هارون, از عثمان بن عطاء از پدرش عطاء از ابن عباس. 


در این فهرست سوره عادیات باز سورة سیز دهم است. و چون در این 
فهرست نامی از سوره حمد نیامده و اگر فرض شود که سورة حمد پیش 
از عادیات نازل شده؛ عادیات در ردیف چهاردهم فزار فی کیزد. 


فهرست سوم: شیخ ابوعبدالله زنجانی در کتاب «تاریخ قرآن» بر اساس 
کتاب ابوالقاسم عمر بن محمد عبدالکافی. سورة عادیات در ان در ردیف 
چهاردهم است. 


فهرست چهارم: در اواخر قرآن چاپ کتابفروشی علمیه اسلامیه, در کنار 
فهرست کشف اللایات فهرست ترتیب نزول سوره ها آمده که به برخی 
هنایم خارعن فتتتن آشت: سوره. عاديات دود آن. در وذیف. انز دهم .فران 
دارد. 


فهرست پنجم: نظر برگزیدة محمد بن نعمان بشیر- به روایت ت آبن ندیم- در 


کتاب غورالعلوم معروف به فهرست(1). در اين فهرست نیز سور عادیات 
سیزدهمین سوره است. 


1- سیر تحول قرآن, ج1 ص194 
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فهرست شیشمر؟: آنو: عیذالله -وتجانی در «یارنخ فران رو مر نان و 
مقدمهة تفسیرش, به نقل از ابن عباس. در این فهرست فاقد سند, سوره 
عادیات در ردیف 112 قرار دارد. یعنی مدنی شمرده شده است. در حالی 
که دیدیم با سلسلء سند از همان ابن عباس, سورة عادیات در ردیف 
سیزدهم بود. 


روشن است این فهرست فاقد سند؛ از اقوال مفسرین ناشی شده اقوالی 
که آشفتگی شان را مشاهده کردیم و دیدیم که به هیچ قاعده _و قانون و 
چهار چوبه ای دربارة آیات مورد بجت ما؛ مبتلی نیستند ؛ صرفاً" گفتارهای 
اختهاا موز کین عال مضطرت متا را متیر اه متافض یر 


هستند. 


کوتاهی سور ه» کوتاهی آیة ها, فشردگی معانی, به کار گیری کلمات 
سکره اساههت ۱ اقاطی که لین انم نموم هو اه کلاهن رد 
خوبی و به روشنی نشان می دهند که سوره عادیات مکی است؛ هیچ 
شباهت اساسی به سوره های مدنی ندارد از هیچ جهتی. و این معیار بزرگ 
و دلیل قاطع است بر مکی بودن آن. به طوری که هیچ سوره ای نیست که 
دارای ان مها باشده کسی در فک موجن از ستردند رده 


شا تزذید درنا رم غادیات: غرم تواباتن: مفترین در خسیر از انسعت خون 
نبوده بل همان طور که به شرح رفت اساسا آیات مورد بحث ما برای 
دانشمندان پیشین نازل نشده و مانند آیه «الله الصمد» برای متعمقین 
آخرالتمان امده اند هانان شیر قنما بشما رشن اختمالات ده کرده اند و 
نظر قطعی ابراز نکرده اند. لنکن آیراز ههار احتمالات ذهن ها را به مدنی 
بودن سوره سوق داده است همان طور که دیدیم مرحوم طباطبائی در 
المیزان تحت تاثیر ان احتمالات به مدنی بودن ان معتقد می شود و می 
گوید: ظهور آیه ها دلالت دارد که سوره مدنی است. 
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در حالی که ظهور حرف به حرف, کلمه به کلمه. جمله به جمله, کوتاهی 
سور ه۵؛ کوتاهی ایه ها, اهنگ سخن؛ همگی نه فقط ظهور در قحیت بودن 
دارند بل دلیل های قاطعی هستند بر مکی بودن ان. 


و شگفت از مرحوم طبرسی است: ند اغاز تسیر سور 6 :عادیاته می کون 
«مدنیه عن آبن عباس و قتاده, و قیل مکیه» : از آابن عباس و قتاده نقل 
شده که مدنی است و گفته شده مکی است. 


نه تنها به شکل. شمایل. کلمات. جملات. آهنگ 9... این سوره توجه نکرده, 
سخن خودش را نیز فراموش کرده است که پیش از آن در تفسیر سورة 
انسان با سلسله سند از همان ابن عباس اورده است که سوره عادیات 
فحی است. و وه هت ۰ نر این که از فهرست منقول از امام صادق(ع) و 
۹ 5 تعبیر کرده است. 


یک معجزه علمی: ترتیب نزول این سوره ها خود یک معجزة علمی است؛ 
ابتدا سورة عادیات نازل شده که خشت بنای جهان یعنی ذرژه شناسی کرده 


می کند. 


پس از آن سور ه مرسلات آختاه: چگونگی (تغذیه جهان)- که می خورد و 
بزر 


می شود- را شرح می دهد و علمای کیهان شناسی را دعوت می کند که 
دست از «انبساط» بردارند و بدانند که قانون گسترش جهان انبساطی و 
بادکنکی نیست, جهان می خورد و بزرگ می شود. و این دومین خشت بنای 
هستی شناسی و کیهان شناسی است. 


در مرحله سوم, سخن از محدوده ذزه شناسی و تغذبه جهان, فراتر رفته 
قانون «صف» را با نزول سورة صافات مطرح می کند: نظام جهان مبتنی 
بر «صف» است: ذره و آتم؛ مولکول, ستاره, سیاره, ماه؛ منظومه ها و 
کهکشان ها همگی در صف هستند. صف های رشته ای مستقیم و پا پیج در 


پیچ. و نیز: سلول ها, سلولزها, کروموزم ها, و حتی گلبول ها از قانون صف 
پی روی می کنند و سرتاسر جهان صف است و نیز به قانون «رانش» 
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و این خشت سوم هستی شناسی است که به موجودات زنده نیز نزدیک 


می شود. 
ی ی و ی ی ی 
سه قانون دیکر وا می شناساند: قانون بزرگ کننده -« «ِ را ِ 


0 ۱ ۱ ی یی ۳۳ ۱۵ ۱۶ تغذبه). و اعلا 

دارد: هر چه که وزنی دارد از آتم ۳ مولکول, کره, منظومه و کهکشان 
که در جریان سیر و به قول راننده ها: جریان بدون دست انداز, 
هستند: :همنی: جامور خشتند وه کدام خی از <امن»* ۱ انحام. فی 
دهند: ماموریت شان را میان خودشان تقسیم کرده اند. 


در مرحله پنجم سورة نازعات امتوشن از بفتن سامت وت ان ور 
بخش جوان و می خویدز ۱ گیرندگان ۳ فرستندگان یعنی آن هائی که 

انرژی می دهند و آن هائی که انرژی می گیرند, و به عبارت دیگر: قانون 
انرژی دهی و انرژی گیری کل جهان از اتم تا کهکشان را, شرح می دهد. 
سپس به قانون عمومی «شنا» اشاره می کند که همه چیز جهان از اتم تا 
کهکشان, در درون چیزی شناور هستند, خلائی در جهان نیست. همه چیز 
جهان در اقیانوسی از انرژی شناور هستند حتی ذرات زنده از قبیل: ذرات 


مولکولی, سلولی, گلبولی, کرموزوم ها و غیره. 


و این خشت پنجم هستی شناسی و جهان شناسی است, پنج خشت 
اساسی که کل جهان بر ان ها مبتنی است. 


1- یکی از مصادیق ۳ کهکشان های پیر و کهکشان های جوان است. 
شرح بیش تر در مباحث اینده 
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قانون «زایش» که جهان را تغذیه می کند, در مرکز و چهار قانون دیگر به 
فخور آن: و نقش هر کدام از چهار قانون نسبت به دیگری, به همان ترتیب 
است که سوره ها دارند. 

خدایا در این ب ون تکوین و ان ۰ ِ جهان طبیعی با کتاب 
دارندات انز ود پنج خشت هدایت, پنج خشت طبیعت به وجود می 
اقد اش بذزيم هر آن چه هست باید گفته شود ؟... 


جهان کتاب خلقت و تکوین است. قرآن کتاب هدایت و ندویق ن است. اهل 
بت یل فران اس ۲ وا ایا ای مالسا 
تفسیر سوره. 


ابتدا (به قول بازاری ۳ باعل العت اس ابخ ها را خسن کروه 


221 ۳ دا ندید ان( الکرون ها که بای کت دور آنین یرنه 
جاری هسند و انش نهفته دارند یک نهفته داشتنی. 


2- قالَموریات قح پس؛ آن ها که از خودشان آتش بروز می دهند به 
صورت اخگری. 


3- فا ارات صَبحا: پس ؛ به شتاب روندگانی که رشته ندز تشکیل می دهند با 
خود برق دارند. 


4 قأترن یه تقعاً یس . > اف داشتند (الکترون ها) در میان شان به 


ک 


فتننله. آن:(زشتات یی جمغ ده شمه:ر | 


قرائت دوم . نون به تقعا: . پس . تانیر امش گذارند (الکترون ها) به وسیله 
آن (شتاب) بر یک جمع دو شقه. 


هسته در مرکز اتم جمع شده از دو بخش: پروتون و نوترون. 
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5- قوسَطن به جمعاً: پس آن ها به وسیله آن (شتاب), حائل شده اند میان 
یک جمع. 


به اصطلاح فیزیکی: الکترون ها در دادوستد انرژی, در ایجاد عایق میان 
پروتون و نوترون, دخیل هستند. 


قرائت دیگر: قوسطن به حشعا: پس در میان گرفته اند به وسیله آن 
(شتاب) یک جمع را. 


اینگ اثبات این تفسیر: در مباحت پیش روشن شد که اقوال مفسٌرین(ره) 
دربارة این 22 آیه که در آغاز پدج سوره قرار دارند, نه با لفت سازگار 
است و نه با قواعد زبان عرب و نه با تاریخ و ترتیب نزول سوره ها و نه 
مستند به حدیت است. آنان اقوال را به عنوان محتملات آوزده اند برای 
خالی نبودن عریضه, و دچار تحکمات شده اند. و می بایست از تسیر آن 
ها صرف نظر کرده و عبور می کردند. همان طور که دیدیم تفسیر 
«المقباس فی تفسیر ابن عباس» مفمولز چنین کرده است. 


و این که هب حدیتی از پیامبر(ص) و آل(ع) در این باره وارد نشده, نشان 
دهنده سکوت اهل بیت (ع) دربارة این ایه ها است. زیرا ماهیت مسئله این 
طور انحاب»سی کزده: 


قاعدم:.در فواردی از آیات قران که خذدیت نداریم: من مانیم.فا و «لعت» 
و قواعد ادبی. اگر به وسیله لغت و قواعد ادبی توانستیم آن را معنی کنیم 
دستکم به یک برداشت قابل قبول رسیده ایم . و اگر : نتوانستیم با لغت و 
قواعد.نیز معنی کنیم, در این صورت به حکم «رَ و [لی له ۳ الرسُول 
و ٍلی آولی مر مِلهُم» می گوئیم نمی دانیم و علم آن را به خداء رسول و 
1 رسول(ص) واگذار می کنیم. 


تعمسیر یدج آیه عادیات به نظام و سازمان آتم؛ بر طبق لغت و قواعد است. 
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ماه «عَدق», 0 و هم می ِ از ماده «عدی» 0 اما در #1 لغت. 
بخش تدای برای عَدی باز نکرده اند و شاید چنین مادذه ای در زبان 
عرب نباشد. 


ادا الرخل عونو هه فعیهانا ری ساره رنه 
ال علیه عووا ها معداء مشوهانا تظلمده طظلی کرو 


توضیح: معنی اول اصیل است و معنی دوم با نوعی حالت مجاز همراه 
است و لذا در منابع لغت به عنوان معنی دوم امده است. 


ک وا قا غ ال مرخ تفه تارف کرو ات ان 
4 عذا عن. الامز: جاوزه و تر که: از کنارش گذشت و متصرفت شد. 


5- اقرب المواردر و مفردات راغب: عاد دق عداء: ای آعدیا احد هما آثر 
الااخر: در یی همدیگر حرکت کردند. 


بنابر این: چهار عنصر در معنی عادیات حضور دارند: حرکت.؛ سرعت,؛ 
انصراف و در پی هم بودن. حرکت سریع و دورانی و پی در پی هم بودن 
الکترون ها را با کدام بیانی بهتر. دقیق تر و رساتر از اين بیان. می توان 
ادا کرد؟ 


به ویژه عنصر پنجم که دیدیم عدو معنای جریان را نیز در بر دارد. 


بیان کل شیی یی ابظ رنه کار بروه که این همه ابخاو معاقی,دارد. کلمة 
ای که هیچ راه گریزی نداریم مگر اين که آن را بر غیر ذوی العقول معنی 


کنیم (همان طور که در مباحث پیشین گذشت) و در میان غیر ذوی العقول 
هیچ چیزی نمی یابیم که همه ابعاد معنائی آن,. مصداق داشته باشد مگر 


الکترون های اتم. و اگر بر چیز دیگر معنی کنیم بعدی يا چند بعد از ابعاد 
خود را از دست می دهد. 
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قاعده: اصل این است که یک لفظ در همة ابعاد معنائی خود به کار رفته 
است. مگر دلیلی بیاید وثابت کند که در معنی غیر جامع به کار رفته است. 
و در این جاأ چنین دلیلی نداریم. 


غرابت: ۰ و مهم تر این که: کلمة عادیات که مفرد آن «عادبه» است در زبان 
عرب رایج نیست و می توان گفت یک «لفظ غریب» است. معمولاً به جای 
عادیات «عواد» به کار 


می رود. 

المنجد: عادیه, جح عواد: موَتّث العادی. 

اقرب الموارد: العادیه: موَثث العادی..... ج عواد. 
یقال: صرفته عن کذا عواد: ای صوارف. 

تقال: ال عاذیم و عادبات وعوان: 


حنی معلوم بیست همین استعمال «ابل عادیات» که به ندرت به کار رفته, 


پیش از نزول قرآن در زبان عرب بوده یا بترم از ادن سوره عادیات و 
تقشتیر اه اسان هش از پیدا شده است؟-؟ 


فصاحت و بلاغت است. 


نداشته باشد. اما وقتی که خود معنی, غریب باشد باید از لفظ غریب 
استفاده شود تا به غریب بودن معنی دلالت کند. 


علاوه بر الفاظ آیه های مورد بحث ما- که تقریباً همه الفاظ شان غریب 
است- ی وق ما | مشاهده می کنیم 

که راغب اصفهانی کتاب نفیس خود را «المفردات فی غریب الفرآن» 
نامیده است. اما الفاظ آیات مورد بحث ما غریب تر هستند زیر| معنای 
غریب تری دارند. 
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پس نباید گفته شود: فلانی آیات سوره های پنجگانه را به معانی عجیب و 
غریب, معنی کرده است. این خود قرآن است که نشان می دهد معانی این 
آنه‌ها غخیتب. و غویت است. قرآن تیان کل شب اسنت برای همه اعصار, 
پس باید برای همه اعصار کل شبی را بیان کند. 


صَنحا: اقرب الموارد: 1- ضَبحت الخیل فی. عدوها ضباحا: آسمعت من 


افواهها صوتاً لیس بصهیل ولاحمحمه: اسب در حرکتش صدائی از دهانش 
برآورد که نه شیهه است و نه حمحمه. 


بِ 2- المضبوحه: حجاره القداحه التی کانها المحرقه: تسین آنتخن زنه (که ۳ 


در آن نهفته است) گوثی که می سوزد. در آیه, همین معنی دوم مورد نظر 
است که کلمة قدح در آیة دوم به طور نص کامل, ان را تایید می کند. 


بیش نر دیبدیم که برخی مفسرین واژة «الصابحات» که باز اس فاعل 
موَثْث است مقدر کرده و تقدیر آن. وا خنین: خوانده. اند ۶ العادیات 
الصایحات.ضتخا. و ذر انن.جا روش می شود که‌باید به تجای. اسم فاعل, 


انندم. مفعول مقدر شود و العاذات ام وا صبعا. که عین معنای 
تصریح شده در لفت و جمع «مضبوحه»؟ است 

با کلمه صَبُحاء عنصر دیگری بر ابعاد معنائی آیه افزوده می شود: الکترون 
ها اتش نهفته در خود دارند. 
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سوین تنکیرز ننوین (دوزبر) که بر کلم ضبحا امده هم عنصر تنکیر در خود 
دارد- یعنی آنش ناشناخته, یک آنش غیر معروف- و هم عنصر «وحجدت»؟ را 
دارد؛ " یعنی یک آتش ناشناختة غیر معروف. این تیه وی کهزی آن 


بنابر این تنها در کلمه شتا پیج عنصر حضور دارد: یک (وحدت), ۲ 
نهفتگی, غیر معروف بودن؛ عجیب و غریب بودن. 


بنابر این : مجموع عناصر معنائی در یک آیة دو کلمه ای, هشت عنصر 
معنائی,: حضور دارند. و این است که قران معجزه اندر معجزه علهیف 


است. 
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قالموریاتِ قذحا: موریات صیفة جمع موئْث اسم فاعل از باب افعال, از 
مادم «وَزی» 


المنجد و اقرب الموارد: آوری الژند ایراءّ: اخرج ناره: هیزم آتش خود را 
۳ 


بنابر این؛ موری؛ موربه. یعنی چیزی که انش خود را بروژ دهد.- موریات: 
چیزهائی که انش نهفته شان را بروز می دهند. 


قدحا: اخگری را- با همان تنوین تنکیر وحدتی با عناصر: یک اخگر ناشناخته 
نا معروف برای یز آتش نهفته و عجیب غربی که به اخگر تبدیل 
شود. امروز کافی است سر دو سیم برق را به همدیگر بزنید و آن اخگر 
الکتریسیته را مشاهده کنید. بدین سان روشن 


آنان موریات را به دو معنی احتمالی گرفته اند: شم اسبان با سنگ برخورد 
کند و ایجاد آتش يا اخگر کند. یا: حاجیان در عَرَفاتِ و مِنی برای پخت غذای 
شان, ان افروزند. در حالی که می بینیم منابع لغت می گویند کاربرد 
فا اقا (اشی از قمل و رم مد یی ات وکا استتان ۱ 


انش را در خود نهفته دارد. 
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فافر میا اسان با انمیان تومناته از باب تفعیل به. صورت:« العف رات » 
قی. امد افرب الصه‌اردسلد استدر اي ماع آلار تست امترجها ۱ 


غرابت: لفظ موریات نیز غریب است. زیرا برای معنای غریب به کار رفته 
رت و این غریب تر از عادیات است حلّی نه مفرد آن (موریه) و به 
خودش, در متون لغوی یافت 


قالمَغیراتِ صْبْحاً: مغیرات نیز صیغه موَیّث از باب افعال از ماده عَوَر. 


المنجد و اقرب الموارد: 1- آغار اغاره: ذهب فی الارض: روی زمین راه 
رفت. 


2 ای یلق نمیا تصرعت ه عطلهح کت کرو 


انم رام ترا ترا دور 
محکم ریسید. 


صَبحاً: 1- صبح الحدید صبحا: برق: آهن صبح کرد یعنی برق داد. 
2 مصباح: چراغ, شمع و هر چیزی که نور داشته باشد. 
3- صبح: پیدایش نور: آغاز نور: نور اوّل: اوّلين نور. 


با توجه به تنوین تنکیر و وحدت: یک برق ویژه و ناشناخته ای که غیر 
معروف است. 

فا صَتبحا آ منت نع کند به با شاب روند کانی: که ده می سا زتونه 
با خود برق دارند, برق ویژه و ناشناخته ای. 


1- در قرآن, آبه 71 سوره واقعه ً انم مْ التَار الّتی توژون»؛ . تورون 
صیفه جمع مذکر مخاطب از باب افعال. آمده است اولا: بجّت ما در صیفه 
موثث است که در قرآن «تورین »> نداریم ثانیا؛ بنابر منابع لفغت باید گفت: 


در این ای باب افعال نم معتی: باب امتفعال به کار زفته, همان طور که 
مفسرین نیز آن را به «تستخرجون» معنی کرده اند نه به معنی 
«تخرجون» که از باب افعال است. یعنی کاربرد تورون همراه با مجاز 
است. اما در ایه مورد بحث ما دلیلی بر مجاز نداریم و اصل حقیقت است 
نه مجاز 
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اصل در جهان ماده و انرژی, تاریکی است. اولین خشت بنای نور در جهان 
0 ار 
کمیت در عدد, نور بالفعل به وجود می اید. 


تعامل الکترون ها با هستة شان, و تعامل گونه های اتم در تشکیل مولکول 
ی ان ما 


رشته : : اتم ها با الکترون ها و هسته های شان, در کنار همدیگر قرار می 
گیرند ؛ صف ها و رشته ها به وجود می آورند. که در مباحث آینده به شرح 
خواهد رفت. این آنة در ضمن معنای خود, تنها گامی پیش رفته که اشاره 
ای باشد به نظام صفی و رشته ای جهان, و بحث ذثه شناسی با رشته 
شناسی نظام جهان, بی ربط و بیگانه نباشد. و به قول اهل ادب و معانی و 
بیان, این گام نوعی و استهلال» است به مسائل آینده در تفسیر 
سوره صافات. 


گفته شد: اصل در جهان ماده و انرژی, تاریکی است و نورها در اصل, 
نهفته و بالقوه هستند. در عرصة دانش فیزیک امروز, همان طور که نور یک 
«شیی» است ظلمت نیز یک شیی است. صدای نکیر ارسطوئیان گوش 
جهانیان را کر کرده بود که: تاریکی شیی نیست «عدم النور» است؛ تاریکی 
یک امر وجودی نیست. هنوز هم صدرائیان ما بر این طبل تو خالي می 
کوبند. اما امام سجاد(ع) می گوید: «سبحاتک تعلم ورن الظْلْمَه 5 
النور»(1) خداوند وزن تاریکی را نیز می داند. یعنی همان طور که نور یک 
چیز است و وزن هم دارد تاریکی نیز چنین است. و امروز سخن از ماده 
تاریی بخش مهمی از علم و دانش است. 


1- بحار, ج83 ص226 
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هر که گریزد ز در اهل بیت(ع) 

بارکش غول بیابان شود 

رن به تفع 

التخت ات ترا تاره و نو اش ایتار ااکرمهه کرام داتنت ارر از 
بدین سان کاربرد ثلائی 51 با کاربرد باب افعال یکی می شود. 

تفعا: 1- الفع: الماء المجتمع: آب جمع شده. 

2- تفع تفع الجیت؛ شقه: آن را دو شفه کرد. 

3- تقع: دو شقه کردن. 

4 تَقعغ: بروزن ضَعبٌّ, صفت مشبهه: شیی دو شقه. 


قاتن به تقعاأ: پس محفوظ و گرامی می دارند یک چیز را (به دورش می 
چرخند) که از دو شفه تشکیل یافته است. 


هسته در مرکز اتم, تشکیل شده از دو بخش: پروتون و نوترون. 


قرائت دوم: قَنرّنَ به تقعاٌ: پس؛ تاثیر می گذارند (حفظ می کنند در میان 
شان) یک شیی دو شقه را. 

قَوَسَطن به جهعا: قرائت با تشدید «س»: وشطن: صیغه جمع موَئث غایب 
ماضی از باب تفعیل از ماده وسط. 

فوسشطن به جمعا: دز میان: کر فتند به: وسیله. ان( انش نهفته خر کت: دز یی 
همدیگر, اخگر بالقوه. شتاب) یک جمع را, جمع ناشناخته و غیر معروف را. 


الکترون ها هسته را در وسط خودشان گرفته اند که از پروتون و نوترون. 
جمع و تشکیل شده است. 
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0 آنتن تغفته: حرکت.؛ شتاب, جریان در پی همدیگر 
.. همگی جنبه های مختلف یک چیز هستند. اگر چیزهای متعدد دارای 


واقعیت های متعدد باشند 


هی بانست. با ضضیر مویت ها بها»: من امد. و انن. که با ضمیر رم یه 
آشده: خود یک معجزة علمی دیگر است که اشاره دارد تور این که هی آن 
ها یک واقعیت واحد دارند. و اين ویژگی مخصوص الکترون است. اما 


قرائت با تخفیف «س»: فوسطن به-خهها: سین یه مخت عایب فمل 
ماضی ثلائی مجرد از ماده وسط. 


فوسطن به جمعاً: به وسیله آن (آتش نهفته, اخگر بالقوه, حرکت.؛ شتاب: 
جریان در پی همدیگر) حائل شده اند میان یک جمع. 


در میان دو بخش هسته, حایل و «عایق» وجود دارد که آن دو را از امتزاج 
باز می دارد. این عایق. خود الکترون ها نیستند بل که نقش شان, کارشان 
در ایجاد. آنعایق , مورد نظر است: تعامل میان ماهیت هسته و ویژگی 
های الکترون است که چنین عایقی را به وجود 


می اورد. 


یک شعار علمی غلفی؛ امر. نت انة ها را به معنی دیگر تفسیر کنید, نادرست 
خواهد بود (همان طور که دیدیم اقوال مفسرین همگی دارای اشکالات 
اساسی بوده و مصداق تک هستند) و در این ِ مصداقی برای این آبه 
ها نخواهید یافت مگر سازمان و ساختمان اتم ها. اين گوی و اين هم 


میدان. 

تفسیر آیات اول سوره مرسلات 

چگونگی قانون گسترش جهان: 

باز به اصطلاح بازاری ها, به طور علی الحساب به معنی آیه ها توجّه کنید: 


1- الم شلات عْرفاً: سوگند به گسیل شدگانی که به صورت رشته ها در 
کنار هم می روند. 
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2- قالْعاصفاتِ عَضفاً: که وزندگانی هستند یک وزیدن ناشناخته ای, یک 
وزش عیر معروفی. 

و ارات سرا و زبس کته به تن شهند کات که یک کش فد 
4- قالفارقاتِ قوقا: که تقسیم کنندگانی هستند, یک تقسیم خاص و 
ناشناخته ای. 

5- قَالْمْلَقیاتِ ذِکُراً: که القاء کنندگان هستند یک پیام را. و پیام عبارت است 
از ایه زیر: 
6- غذرا او تذرا: گره خوردن پا پیش رو شدن. 

شرح: : جهان خیلی بزرگ است؛ به قول آن آقا: برای شمارش تعداد کرات 
عدد یک <1» رآ بنویسید و در مقابلش صفر بگذارید و تا اخز هر ان بدون 
وقفه به صفر گذاشتن ادامه دهید. وصیت کنید پس از شما فرزندتان نیز 


بدون وقفه صفر گذاری را ادامه دهد و او نیز به فرزندش وصیت کند و... 
باز به رقم تعداد کرات, نمی رسد. 


اين جهان بس بزرگ باز به طور مرتب به بزرگ شدنش ادامه می دهد. تا 
جهان افزوده شده است. 


قرآن: در سور ذاریات که یکی از سوره های مورد بحت ما است. آیه 47 
می فرماید: 


و السْماء تناها بمد ٍ لا تغوسغون: آسمان را بنا نهادیم با دستان(1) 
خودمان و ما آن را کسشتر بت می دهیم. 


1- برای معنی «دستان خدا» رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا» در سایت 
بینش نو[۱6۲۱0.60۲۲] ۷۱۷۱۷۷۷۷۰۸۵۱۲۱65 
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اگر به عقب برگردیم؛ جهان دیروزی از جهان امروزی کوچک تر بوده, و 
جهان یک قرن پیش کوچک تر.. و کوچک تر. می رسید به اغاز پیدایش 
و شاید به بزرگی یک نخود بوده است که در احادیث 
ما از آن با گر کوک با نور شدید سبز» تعبیر شده است(1). 

ماده اولیّه جهان از کجا آمده؟ اگر از افسانه ها و نیز از تخیلات 
ها ها ی ی 
را «ایجاد» کرده است. آن ماده نه از چیزی که قبلا بوده ساخته شده و نه 
از وجود خدا صادر شده. 


لح العلوه ‏ الاعر(ها: آن عاده اولیه خلق, ده نا گفته شود از چه جرخ 
خلق شده ؟ بل که آن با «امر» < کن فیکون: ایجاد, انشاء, ابداع شده 
است. شین آز آن یه فسر کت زو به نزز کشدن رافته وم رو 


دانشمندان غربی به اصل «گسترش جهان» پی برده اند. اما در مسائل 
اتناستی. فتقدد ار به اصطلاح قفی اند 


1- آنان گسترش جهان را «انبساطی» می دانند, یعنی محتوای جهان 
منبسط می شود و گسترش نتیجه انبساط است. 


2- آنان گمان می کنند؛ گسترش جهان در اثر انفجار عظیم (بیگ بنگ) 
است که رخ داده و کهکشان های امروزی را به وجود آورده است و هنوز 
هم جهان در اثر آن انفجار روبه گسترش می رود. 

- آنان هیچ پاشسخی به انن پر سش ها تدارند که" 

1- پیش از بیگ بنگ چه چیزی بوده؟ 

2 آن انفجار عظیم در چه چیزی رخ داده؟ 

3- آن چه بیگ بنگ در آن رخ داده از کجا و چگونه به وجود آمده بود؟ 


1- رجوع کنید به «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو 
2- سوره اعراف, آیه 54 
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4- آیا در عمر جهان تنها یک بیگ بنگ رخ داده يا بیگ بنگ های متعدد بر 
جهان گذشته است؟ 


اما قرآن و اهل بیت(ع) به همه این پرسش ها پاسخ می دهند که در کتاب 
«تبیین جهان و انسان» توضیح داده ام. و در این جا نیز اشاره می شود. 


غربیان دربارة پرسش های فوق (که به هر کدام از آن ها پرسش های 
فرعی دیگر متفرع می شود) صریحا می گویند: نمی دانیم. 


اما دربارة یک مسئله کاملاً مات و حیران مانده اند؛ : به اصطلاح شعری را 
گفته در قافية آن عاجزانه مانده اند. و آن پزستشتی, آست بدین صورت: آن 
چه انفجار بزرگ بیگ بنگ در آن رخ داده, چه قدر فشرده و انباشتی از ماده 
و انرژی بوده که در طول این زمان بسن طولانی با آن سرعت عظیم 

ش می یابد, هنوز هم به گسترش خود ادامه می دهد و پایان نمی 
یابد-؟ ! و تا کی ادامه خواهد یافت؟ سرانجام این گسترش عظیم چه خواهد 
بود؟ آیا پایان اين انبساط به انقباض, و حرکت معکوس منجر خواهد شد؟ 
اگر مسیر سریع انبساط به انقباض تبدیل خواهد شد, چگونه و چه طور؟؟ 
و ده ها پرسش متقرع بر اين پرسش. 


اما قران و اهل نیت(ع) می کمیند: خهان. از آغاز نا به ۵ عرحای 
را طی کرده است: مرحلة «ایجاد» در آغاز پیدایش. و شش انفجا ر عظیم 
و بیگ بنگ را پشت سر گذاشته است. قمر کل.جهان اء اد با ند آمرور. 
3 سال با محاسبه سال های ما, و فاصله هر مرحله 
8 سال بوده است و اینک از بیگ بنگ اخیر حدود 
3 سال می گذرد(1). 


1- شرح بیش تر در کتاب «تبیین جهان و انسان» سایت بینش نو 
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و مهم این که: در مکتب ثقلین. گسترش جهان در اثر بیگ بنگ نیست: این 
گسترش سریع و عظیم از آغاز پیدایش جهان تا به امروز بوده و هست. 
بیگ بنگ ها حادثة درون جهانی هستند؛ تحولاتی هستند که ربطی به 


گسترش پیکر جهان ندارند. و گسترش جهان انبساطی نیست, جهان می 


خورد و بزرگ می شود. 
خوراک جهان کائنات 
خوراک جهان کائنات: جهان از چه چیز تغذیه می کند و بزرگ می شود-؟ 


پاسخ: تغذیه جهان «امر» است؛ امر که همان «کن فیکون» است و در 
آغاز ماد اولیه جهان را «ایجاد» کرده است. آن امر همچنان در مرکز 
جهان کار می کند و ایجاد می کند؛ ایجاد ماده و انرژی نو و جدید. آن چنان 
ایجاد هنگفتی است که بزرگ شدن و گسترش این چنینی را تغذیه می 
کند(1). 


سورة مرسلات در مقام بیان این «امر» و شرح این تغذ به است. مف: گوند: 
دائماً در مرکز جهان انرژی ها و مواد, ایجاد شده و به اطراف پخش می 
شوند و جهان را بزرگ تر و بزرگ تر می کنند. می گوید: 


آ-آن خه.در مر کر جهان ابجاد من:. شود به ضورت: زسته ها نی در کناز هم و 


2 اين ایجاد شده های مداوم در حرکت سریع با وزیدنی ویژه به هر شش 
جانب 


می وزند. 


موهای یال اسب در سرعت زیاد در اثر فشار هوا به یک جانب وزش موج 
دار, دارند. قمیرم ظور اکر یک وق با موهای اند رین در مشیر با باشد 
موهای او یک وزش موح دار, در کنار هم پیدا می کنند. با اين فرق که 
حرکت انرژی ها و مواد ایجاد شده در مرکز جهان به شش جانب وزش 
موج دار دارند. 


1- شرح بیش تر در کتاب «تبیین جهان و انسان» سایت بینش نو 
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انرژی ها و مواد در مرکز جهان به وسیله امر ایجاد شده و به اطراف 
گسیل می شوند: مرسل: گسیل شده, مرسلات گسیل شوندگان. 


غرفا ارف تال ارت وه ها وین ون کنان هت 


هم انرژی ها به صورت رشته ای گسیل می شوند و هم مواد. اما به طوری 
که هیچ «خلاء» در میان آن ها و در هیچ جای جهان وجود ندارد, کودکان که 
می خواهند شکل خورشید را نقاشی کنند؛ یک دایره زرد کشیده سپس در 


اطراف ان ها ره اه را 


دانش مدرن فیزیک تا دهه های اخیر معتقد بود که نور (مثلا نور خورشید) 
ماهیت موجی بدون حالت رشته ای, دارد. و ان نظر کودکان را مردود می 
دانست. 


اما قرآن و احادیث ماء حق را به کودکان داده, نور را رشته های موج دار 
دا شیت هم میات و منطو شمه سر خهان ر امه ها ی دار 
معرفی می کند. در دهه های اخیر برخی از غربی ها به سازمان و 
ساختمان رشته ای- ریسمانی جهان, تا حدودی پی برده اند که اگر از قرآن 
استفاده کنند بینش شان تکمیل خواهد شد. به شرط این که مانند برخی از 
کمبریجی ها مطالب و اصول مکتب اهل بیت(ع) در اين دانش را سرقت 
نکنند, قانون وجدان 1 رعایت کرده و به منبعی که از آن برگرفته اند 
تصریح کنند. گرچه می دانم برخی از آنان به حدی پررو هستند که وجدان 
شان. سرکوب شده و دست از سرقت بر نمی دارند. 


3- ایجاد شدگان گسیل شده, مانند وزش باد عاصف به سوی شش جانب 
در حرکت هستند: فالعاصفاتِ عَصفا. 


4- ایجاد شدگان گسیل شدةه وزنده. به شش جاأنب پخش می شوند: 5 
التاشرات تسیا 
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5- ایجاد شدگان گسیل شدء وزندة پخش شونده, دچار «فرق» می شوند: 
برخی به اتم ها و مواد تبدیل می شوند و بالاخره تبدیل , به کره, منظومه و 
کهکشان می گردند. و برخی دیگر به صورت انرژی بر اقیانوس عظیم 
انرتی فضای عطیم جهان می پیو ند فالمار قای قوف 


6- وقتی که خداوند ماده اولیة جهان را ایجاد کرد, ماموریتی به آن داده و 
«ذکر»ی را به اصطلاح به گوش جهان خواند: هميشه در مرکزت ایجاد شو 
و برو با این قوانین به ارایش, نظام, تنوع و گسترش خودت ادامه بده. 
ای ون ون رما 


ایجاد شوندگان گسیل شدة ورندة پخش شوندة دچار فرق شونده. اين ذکر 
ارام تخیر الهاعفت. گنز نو رسیده ها به صف های پیش از خود 
که در شش جانب هستند حرکت می دهند: به پیش به سوی اتم و کره 
شدن يا پیوستن به اقیانوس عظیم انرژی. آن ها نیز به صف پیش از خود. و 
همین طور جهان مامور به گسترش است. می خورد و بزرگ 


می شود. عذرأ اوتذوا به پیش به سوی «گره شدن »> - کرت آتم؛ کره, 
منظومه, کهکشان- يا به سوی پیش تاز بودن در پیوستن به اقیانوس انرژی. 


بررسی لغات: مرسلات؛ صیفء جمع موئثْث اسم مفعول از باب افعال, از 
ماده «رسَل». 


نکته بس مهم است. چون کلمه «مرسل»- مرسله, مرسلات- به معلی 
گسیل شده, فرستاده شده؛ در عین حال همراه با نوعی «امر» و ماموریت 


است. 
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خداوند دو نوع کار دارد: امر و خلق «لَهٌ الحَلقَ و مَُ»(1): خلق یعنی 
آفزیندن چیزی از چیز دیگر. آما امر اساسا ۳ نیست «ایجاد کردن» 
است «اتما افتخ آذا آراة شَبناً آن یَفول له َبَکَونْ»(2) و آیه های دیگر. 


آن پدیده اولية جهان را با امر ایجاد کرده سپس جریان خلق را در آن به 
راه انداخته است. پدیده اولیه یک پدیده امری است. 


مورد دوم «امر» آن است که امر کرده همیشه از مرکز جهان, انرژی و 
ماده ایجاد شوند تا جهان تغذیه شود و گسترش یابد. 


پس تغذیه و بزرگ کردن جهان ماففربت آن ایجاد شونده ها است که باید 
از مرکز به شش جهت به صورت رشته هائی شبیه یال اسب در کنار هم به 
اطراف حرکت کنند مواد و انرژی های پیشین را به پیش برانند تا جهان 
بزرگ تر شود و می شود. 

این ماموریت که در معنای کلم مرسلات نهفته است در آیه بعدی با عنوان 
«ذکر» از نو بیان و تصریح می شود. 

غرفا: اقرب الموارد و المنجد: آلسعر الابت فی محدّب رقبه الفرس: 


ضوتی که:دز مخدب کردن است من وید 


برای عموم. 


العاصفات: صیغه موَْث اسم فاعل ثلائی مجرد از ماده «عضف». 
منایع لفغت: عصف الزیح: اشتدت: حرکت شدید باد. 


1- سوره اعراف؛ اه 54 
2- سوره یس ؛ ایه 92 


ص:194 
رونت هتخیر ریبانی ۱ آبابا کلحه: ای غیر از این هت شود آن 
حرکت ویژه را توصیف کرد؟ 


الناشرات: از دو ماده آمده است: 


الف: از ماده «نَسشت», در این صورت هم کاربرد «متعدی» دارد و هم 
کاربرد «لازم»: 


متعدی: تسناوت بسطه: لباس را باز کرد. 
لازم: شرت الژیح: هبت: باد وزید. 


ب: از ماده «تَسش» که تنها کاربرد لازم دارد: تشر المواشی: انتشرت: دام 
ها منتشر شدند. 


در ایه مورد بحث ما به معنی لازم امده است. 
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نشرا: یک منتشر شدن ناشناخته, منتشر شدن تاضا نون برای عموم. 


الفارقات: این نیز از ماده «قرّق» در کاربرد متعدی آمده: قَرّق بینهما: 
فصل: میان دو چیز را جدا کرد. و فرق الشعر: سَرحه: موی سر يا موی یال 
تا رشانه رده بار هداد کون 


و از ماده «فرق» ذر کارنزد. لازض ایدم فرق الرجل: دخل فی الفرق: 
الفرق: الموجه: فلانی داخل موج شد- در موج فرو رفت. 
قرقت الناقه: اخذها المخاض: ناقة بار دار هنگام زایشش فرا رسید. 


فالفارقات فرقاً: پس؛ جدا شوندگانی که جدا می شوند یک جدا شدن 
نامانوس برای عموم. 


گسیل شدگان شبیه یال اسب با حالت رشته ای با وزش شدید. پیش می 
روند که به دو بخش جدا می شوند: بخشی به آتم (ماده) و کره تندین.قی 
شوند و بخشی در همان حالت انرژی به اقیانوس عظیم انرژی جهان می 
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و اگر بخواهید تنها با کاربرد متعذی معنی کنید. هم مصداق «عایق» ها و 
ای ایکا تراسا ما به ماده تبدیل می کنند 
و آن دو را از همدیگر جدا می کنند. خواهد بود. 


و اگر بخواهید تنها با کاربرد لازم تفسیر کنید, باز مصداق هر دو می شود. 
تنها فرقی که در دو کاربرد هست این است که در کاربرد متعدذی فاعل 
فعل, عایق ها و عوامل هستند, و در کاربرد لازم فاعل فعل, خود انرژی ها 


می شود و با توجه به این دوه معنی لازم می گردد. 

یعنی لفظ طوری به کار رفته که هر دو معلی را دربر دارد به ویژه در 
کاربرد لا زم عنصر «بارداری» نیز نهفته است: انرژی, بار است و آتم 
(ماده) باردار است. از انرژی ماده تولد 

می یابد و از ماده انرژی زائیده می شود. 

و این جاست که در سوره توحید می فرماید «لْم بلذٌ و لَمْ یُولاٌ»: خداوند نه 
زائیده شده: نه ماده است و نه انرژی خالق هر دو است. و بالعکس نه 
انرژی است که ماده را بزاید و نه ماده است که انرژی را بزاید.(1) 

فرقا: یک فرق ناشناخته ای. یک فرق نامانوسی برای عامه مردم. 
فالملقیات گرا جمع موت اسم فاغل از باب افعال از مادم «لقن*. 


افرب اند آلشه نک امن القول له تفه ۳اه سکن راب آد 
رسانید.- یکی پیامی را به دیگری بدهد. 


ترا تاه ات ال ی سا کمن اسان 


کر آ نت مراد مرسلات هستند که با امر محکم و استوار «کن فیکون» #۳ 
هستند ؛ هميشه و به طور مرتب مرسلات نو پدید, به مرسلات پیشین 

می آورند که پیش تر روند. و همچنین این القاء ماموریت ۳ 
کرانه های آن, هميشه و دائما.؛ عملا در کار است. 


[- به تفسیر سوره توحید در مباحعث پیش اشاره شد. و در«تبیین جهان و 
انسان» به شرح رفته است 
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از الغاع دک نک الفاع شفای مشت؛ القاع ی است : عمل یه ان اهر 


است. 
همان امر در این اه با لفظ دک آضده تا گویای این بااشد که آن امر, تنها به 


نو پدیدها منحصر بیست ماموریت سراسر کائنات است. آن امر پیام 
همیشگی برای همه کائنات است و ذکر عملی و زمزمة عملی همیشگی 


ان هاست. 
این ذکر همان است که در بیان دیگر به آن «قانون» می گوئیم: قانون 
عذرأ او 19 9 دو واژه بر این وزن داریم: اول: مصدر ماد عذر بعذر,. 


عمودی لجام در صورت اسب) بست 


در این صورت. عذر یعنی بستن چیزی به چیزی- گره کردن چیزی به چیزی. 


دوم . اسم از همان ماده: الغذره: علامدةٌ تعقد فی ناصیه الفرس: علامتی 
است که در پیشانی اسب گره زده می شود. 


غذره همان غذر است که حرف «تاء وحدت» بر آن افزوده شده؛ یعنی: 
یک غُذر. 


در قدیم رسم بود ( و شاید هنوز هم باشد) که رشته هائی از پشم رنگین به 
صورت کروی,ر مانند یک گره به بزرگی مثلا تخم مرغ در پیشانی اسب قرار 
می دادند که آن را زیبا جلوم_ دهد. گاهی این گره آویزه هائّی رتیت 
ثروتمندان به ویزه پادشاهان از را به صورت یک نیم کرة سیمین پا ززین 
روی بند افقی لکام در پیشانی اسب قرار می دادند. 
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تذرا: از مصدر « تذر» از ماده تذر ینذر. 

و 
اقرب الموارد: النذر: اسم مصدر.: تذر اسم مصدر است. 


ره 
(همان طور که وضو مصدر است و وضو اسم مصدر, در مصدر است و 
تذر اسم مصدر است). 


نذر الجیش فلاناً: جعلوه نذیرة ای طلیعه: اهل لشکر فلانی را طلیعه و 
پیشرو خود قرار دادند. 

بنابر این تذر یعنی تا جر پیش دواد حون 

آنم حعترا افتضاه تقفضيع همان آمره ماموویت هه کر آت: مرسلات 


مامور هستند یا به گره (اتم- ماده) تبدیل شوند و يا در حالت انرژی به 
پیش روندگی ادامه دهند. 


غرابت: علاوه بر غرابتی که خود نسوین تنکیر و وحدت؛ ایجاب می کند, دو 
لفظ درو و تُذر که دوتائی یک ابه را تشکیل می دهند؛ غعریب هستند زیرا| 


یک اصل مهم فیزیکی از نظر قرآن 

یک اصل مهم فیزیکی از نظر قرآن: در اين جا به یک اصل فیزیکی در قرآن 
می رسیم که هنوز دست اندرکاران فیزیک به آن نرسیده اند. به شرح زیر: 
آیا در نظام جهان, ماده اصالت دارد و انرژی ها از آن یه وجود آمده اند؟ یا؛ 
اضالیا ار م شم اه اد ار هس اه است ؟ 


از نظر کمیت همه می دانند که اکثریت فضای جهان انرژی است؛ انرژی 
بیش ترین محتوای جهان است. اما پرسش فوق در کمیت نیست. در چشم 
انداز بر پیدایش جهان و پیدایش اولیه انرژی و ماده است. که دانش 
امروزی پاسخی به ان ندارد. 


اما شکب تفر آندی احاموت اه یت( برس لیا به زو شرفت 
می کند و ِ 


می گوید: 
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1- در پیدایش ماد اولیه جهان- آن گاه که غیر از خدا چیزی نبود. خداوند 
اولین ماده جهان را ایجاد کرد- ماده اصالت دارد. زیرا آن پدیدة اولیه یک 
ماده جاک فلا ی پرر کیک توق با تفر ندید نیس که است(1). 


2 در تغذية جهان برای گسترش جهان. همیشه از مرکز جهان انرژی و 
اولیه شان, انرژی هستند سپس به دو بخش تقسیم می شوند: بخشی از 
انرژی های مرسلات؛ به گره ها (آتم ها) تبدیل می شوند که کرات؛ 
منظومه ها و کهکشان های جوان را می سازند. و بخشی دیگر همچنان آزاد 
و رها به پیش روندگی خود ادامه می دهند. پس: در پیدایش منظومه ها و 
ک تا ان اصالتسا ام اه 


ببینید قرآن با چه بیانی و با چه محبتی دست دانشمندان فیزیک را می گیرد 
وان ها زا هدایت می کند !؟ ! با دیدن این اصول قرآنی چه شوق و شعفی 
به شخص محقق دست می دهد!؟ ! در مقابل این فهریانی. عظیم. قران: 
لا زم است دست اندرکاران فیزیک (اعم از آزمایشگاهی و نظری کیهانی) 
پاسخ محبت را با محبت بدهند. نه این که برخی کمبریجی ها اصول کتاب 
«تبیین جهان و انسان» را که اصول قرانی و اهل بیتی(ع) است. سرقت 
کرده و به نام خود در کتاب شان بیاورند. 


آنان با سرقت به جائی نخواهند رسید, دانشمندان غربی روزی ناچار 
خواهند شد با اسلام و قرآن دست استتی بذهتد و اسلاق زا پیذیز ند محر تا 
که می توانند ژرفنای ای قرآن و اعماق دانش احادبت اهل بیت(ع)] را 
نادیده بگیرند, لجاج و عناد با روح پژوهشگری و دانش دوستی, ساززگار 
نیست.. این مقاومت ضد روحية علمی روزی درهم خواهد شکست؛ 


1- یکی از مصادیق ۳ کهکشان های پیر و کهکشان های جوان است. 
شرح بیش تر در مباحث اینده 
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بن بست علوم به ویژه در هستی شناسی و کیهان شناسی, شکسته 
نخواهد شد مگر با یاری و هدایت قرآن. پرسش های 0 اصلی و 

اساسی, روز به روز بیش تر می شود و دانش غربیان بای چه آز.ها 
ندارد؛ عمرها, امکانات پردامنه, هزینه ها, حدود هفت دهه است که هدر 
می رود و از محافل علمی غرب به هیچعدام از این پرسش ها پاسخ داده 


نمی شود. 


به عبارت روشن تر: : از پایان جنگ جهانی دوم به هیچ کدام از پرسش های 
روز افزون, پاسخی داده نشده و همچنان روی هم انباشته می شوند. فحن 
به یک پرسش که امروز در پاسخ آن تقزییاً به اجماع رسیده اند: مدت 
زمانی که از بیگ بنگ تا به امروز طی شده و عمر پیرترین کهکشان 
آمزههی: 000/00070015 ال انشت.. این نید اضل. فرانی, اشنت که آن 
آفای کسنیعی از کنات کسن مان ه انسان »شرفت کرد 


چرا شجاعت آن را ندارند که به آدرس و منبعی که اصل يا اصولی را از آن 
می گيرند, اشاره کنند-؟ ! چرا آنان که با هم امکانات شان, آزمایش های 
شان دربارة نور دورترین ستار ه ها نزدیک به یک قرن کار کرده و نتیجه 
کارشان در فاز احتمالاتی 00 0۱0 تا 000/000/000/22 می 
لنگید و ره به جاثی نمی بردند ناگهان ن با مطالعه کتاب من که با دست خودم 
به کمبریج فرنستتاده. بودم و در نامه اي رسمی رسید آن.را اعلام کرده و 
تشکر کرده اند, به نظر قطعی و دقیق 000/000/700/13 سال رسیدند و 
فرمول های شان را با آن تطبیق داده و یک صدا : به آن معتقد شدند !؟ !؟ 
چرا این دانش پر ارزش, زیبا و دل انگیز را به این سیه روئی آلودند؟! 


سوره صافات 


ینت اب اول از سوره صافات., موضوع بحت ما است که باز علی الحساب 
ترجمه کرده و سپس به شرح و استدلال ان ها می پردازیم: 
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ِ 


[- و الصَافات صفا: سوگند به صف کشنتد حا نی که صف شان یک صف 


2- قَالرّاجراتِ رَجرأً: پس؛ به رانندگانی که رانش شان یک رانش ناشتاخته 
و نامانوس برای عامة مردم است. 


9 فالتا لیات ترا بسن دتتال کنند کات که به حفال نک < کر ( اضر هو 


شرج: جهان سرتاسر صف است ؛ اعم از مواد جهان و انرژی هایش. 


انرژی: پیش تر گمان می کردند که انرژی صرفا ماهیت موجی دارد و مثلا 
کودکان را محکوم می کردند که چرا نور خورشید را خط خطی نقاشی می 
کنند, اما در مبحث مرسلات اشاره شد که حق با کودکان است؛ انرژی در 
عین مواج بودن, رشته ای نیز هست و مانند موهای یال اسب (در کنار هم 
موتور. حاصل می شود یک نظام خط خطی و رشته ای دارد که خطوط 
مواج آن به پیستون ها فشار اورده و موتور را به حرکت در می اورند. 


تجربه روزانه و همیشگی مردم درباره انرژی خورشید, مثال خوبی 
است(1)؛ حس می کنند که انرژی خورشید مانند نوک سوزن ها به بدن 


جهان سرتاسر صف است: صف انرژی ها به صورت رشته و بدون گره, و 
صف گره های اتم, مولکول, منظومه و کهکشان. و نیز صف سلول ها, 
کروموزوم ها, گلبول ها و... در همه جا و در همه چیز حتی ویروس, 
میکروب و باکتری. 
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سوگند به قانون سرتاسری جهان, به صف. اما «صفا» صف ناشناخته و 
نامانوس برای عموم. 

فرمول: جهان- این دو نوع صف < جهان- جهان. 

فالر اخرات زرا بش آنان رانند کاتی هفستند یک رانند کی ای. 


جهان سرتأاسر, در راندن و رانش است: انرژی ها و مواد در مرکز جهان 
ایجاد شده و به شش جانب مرسل می شوند؛ ایجاد شده های نو پدید. 
ایجاد شده های پیشین را به جلو 


می رانند. و این رانش و راندن, گسترش و بزرگ شدن جهان را نتیجه می 
دهند؛ اگر قانون رانش نبود. جهان در حد همان ماده اولیه کوچک(1), باقی 
می ماند و عنوان «جهان» به خود نمی گرفت. 


سوگند به صف کشندگان که هم راننده و شم وان بخیر نی ( عراز یک 


راندن و رانش ناشناخته و تاضا ون برای عموم مردم» یک رانش ویژه که 
همگان آن را نمی بینند. 


و تاو ریا ری 
و نیز: جهان- قانون رانش< جهان بدون گسترش. 


این قانون ها از کجا آمده اند؟ از «آمر»: همان امری که بر گوش ماده 
اولیه خوانده شد که: برو و با اين قوانین کار کن. سرتاسر جهان به دنبال 
ان ذکر و پیام می دوند و به ماموریت خود عمل می کنند: 

والتالیات ذکرآ: پس آتان دتبال کنندگان یک ذکر و امری هستند. امری 


فرمول: جهان- قانون دنباله روی آن امرع ماده کوچک اولیه. 


1- پیش تر گفته شد: ماده اولیه جهان چیزی کوچک فا و2 بزرگی یک نخود 
و با نور شدید سبز. ایجاد شده بود. شرح بیش تر در «تبیین جهان و 


انسان» سایت بینش نو 
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هر کدام آخ نبحه ایة یک قانون را به ما باد می دهد. 


اتمو ای ی را ی ات که یا هل و 
ما و ار ار ۱ 
۳ 


بررسی لفات : با باد آوری مجدد که تفسیر صافات به ملائکه بر خلاف 
قواعد زبان عرب و از اساس,: نادرست است به بررسی لغات ایه می 
پردازیم: 


صافات: صیفغه جمع موَْث اسم فاعل از ماده ضصَفقفَ (صف). که کاربردش 
یا در موث های حقیقی است يا در اشیاء غیر ذوی العقول 


صفا: صف از نوع ناشناخته. به معنای تنوین تنکیر و وحدت, توجه شود. 
زاجرات: همان صیغه از ماده جر 


اقرب الموارد: اصل الاجز الطرد مع صوت: معتی اصلی زجر (به اضطلاح 
فارسی) دی کردن؛ راندن به همراه صوت.. 


اما اگر با حرف «عن» بیاید: رَجَرّه عن کذا: منعه: به معنی منع کردن. می 
باشد. 


نظر به اين که در آیه ما حرف «عن» وجود ندارد, بدیهی است که همان 
معلی اصلی, مراد است. 


قانون صوت . جهان سرتاسر پر از صوت و غژش ها است ؛ همین کره زمین 
ما در حرکت انتقالی و وضعی اش غزش عظیمی دارد و چون ما پدیده های 
درون همان غرش هستیم»؛ ان را نمی شنویم. و این که انسان اصوات با 
فرکانس بالا را نمی شنود, به همین دلیل است. مواد و انرژی های جهان. 
از درون اتم, کره. منظومه و کهکشان تا عرص فضای بس پهناور پر از 
انرژی, پر از صوت و صدا هستند. 


و این خود یک قانون چهارم است در این سوره. 
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فرمول: جهان- صوت < جهان- حرکت. 

و نتیجهاین, یکی از دو فرمول زیر است. 
حهان فاق حر کت ان عادع آم انش کوعک, 
2- جهان فاقد حرکت < جهان- جهان < هیج. 


کدام صحیح است؟ نمی دانم و این یکی از میلیون ها موارد جهل من است 
اما به نظر می رسد فرمول دوم صحیح باشد. زیرا ماده اولیه جهان نیز که 
با «امر < کن فیکون» به وجود امده. همان «ایجاد شدن» یک حرکت است. 


زجرآً: یک دک کردن و راندن ویژه و نامآنوس و ناشناخته برای عموم مردم. 
فالتالیات ذکرأ: تالیات در دو معنی کاربرد دارد؛ 

تالیات: دنبال کنندگان. 

تالیات: تلاوت کنندگان. 


در آیه مورد نظر ما مراد معني اول است همان طور که در سورة نازعات 
به صورت «فالمدبرات امرآ» آمده است. بعنلی دنبال کنند فان: 


مفسرین (قدس سرهم), نظر به کلمه «ذکر», تالیات را به ملائکه ای که 
ذکری را تلاوت می کنند یر وم اند همان طور که در مباحث پیشین 
گذشت. یعنی به خاطر کلمه ذکر, اعد خشام قبان :۷ زیر پا گذاشته اند. 
اما خود قرآن معنی کلمه ذکر را برای ما روشن کرده است که از آن به 
«امر» تعبیر کردم «لَة الحلق و الأْمر>. آن گاه خودش امر را معنی کرده: 
ذا قضی, ار قَانما قول له کن قیکون(1).- اما امرخ آذا ارا شا آن 
یفُولَ له کُن قیکُون(2). 


1- سوره مریم ۳1 35- و نیز سوره غافر, آیه 09 با حرف «ف-»: فاذ]...- 
سوره بقره, ایه 117 
2- سوره یس ؛ ایه 92 
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در سوره نجل ایم 0 از آن با لفظ «قول» تعبیر کرده است: نما قولن 
لشّی ء اذا أَرَوناة آن تقول له کُنْ قَیِکُونْ. 

و در آیه های سوره های مورد بحث ما گاهی با «آمر» و گاهی با «ذکر» 
در آغازه به جهان فرمان داوج چنین باش و چنین برو و این چنین کار بکن. ۰ و9 
جهان با همه وجودش در پی عمل به آن امر است. .و این همان ذکر است 


که در سوره مرسلات به صورت «فالملقیات ذکرا» و در سوره نازعات 
«فالمدیرات امرآ» و در سوره ذاریات: «فالمقسمات امرا» آمده است. 


فالتالیات ذکرآ: پس, سوگند به دنبال کنندگان ذکر- به دنبال آن امر و آن 
ذکر می دوند که به ان عمل کنند. همان طور که گفته می شود سرباز به 
دنبال فرمان فرمانده رفته است که به ان عمل کند. 


سوره ذاریات 


در سوره ذاریات؛ چهار آنة اول موضوع بحت است که باز به طور ۳۹ 
الحساب ترجمه کرده سیس به شرج و اثبات ان می پردازیم: 

1- و الذاريات 5ژواأ: سوگند به وزندگان شدید که پخش می کنند یک پخش 
کردن ناشناخته و نامانوس برای عموم مردم. 

2- قالحاملاتِ وقفرأً: پس؛ به آن هائی که حمل می کنند بار (وزن)ی را, که 
یک وزن, بار, وقر ناشناخته و نامانوس برای عموم مردم. 

3- قالجارياتِ ُسْرأٌ: پس به آن ها که حرکت شان یک جریان نرم است. 
نرم ویژه و ناشناخته برای عموم مردم. 

4- قالَمةَ لمَقَسمات آمرا: پس ؛ به آن ها که تقسیم کنندگان یک امر هستند, 
امری ویژه و ناشناخته برای عموم مردم. 
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شرح: سرتاسر جهان و همه چیز جهان, پخش کننده و پخش شونده هستند. 


انرژی ها و مواد همیشه و به طور مداوم ٍ از آغاز پیدایش ماده اولیه جهان 
تا به امروز و تا به ابد(1)- در مرکز جهان ایجاد شده و جهان را تغذیه کرده 
و بزرگ می کنند و به گسترش وادار می کنند. نو پدیدها پیش پدیدها را 
وادار می کنند که به شش جانب پخش شوند. این جریان همچنان به طور 
«نو نو» تازه به تازه, ادامه دارد و خواهد داشت. 


تشن تر روز تفستر بابرا اه دراه شرفت که ایس نود بو کاو به 
دو قسمت تقسیم می شوند: برخی به اتم و ماده تبدیل هی شوند و بخش 
دیگر به صورت انرژی به اقیانوس پهناور, می پیوندند. قالحاملات وفرأ, آن 
بخش را در نظر دارد که به اتم و ماده تبدیل شده و باردار و دارای «وزن» 


حاملات: باردارها. 
وقر: وزن. 

همین ابه نیز .زوشتن می شنود که. آبخاد شد حان در مرکز جهان, ابتدا فقط 
به صورت انرژی ایجاد می شوند سپس بخشی از ان ها به آتم؛ مواد, 
این همان پرسش نار کین است که پیش تر تحت عنوان «آپا در نظام و 


سازمان جهان, اصالت با ماده است؟ يا با انرژی؟» . و گفته شد که غربیان 
که کسوس وا ترا ا سای 


می دانند, هم از اصل قانون «ایجاد در مرکز جهان» غافل اند و هم پاسخ 
درست به پرسش بزرگ بالا ندارند. 

پیام و الذّارياتِ دَرواً: همان پیام قالعاصفاتِ عَصْفاء است که در سوره پیش 
به شرح رفت با اين فرق که در آن جا توجه بیش تر به شدت وزیدن, بود و 
در این جا به جندهة پخش کت بو آن تنوجچه دارد. در آن آیه قانون شدت 
حرکت و سرعت حرکت در گسترش جهان. در نظر بود, و در این آنه: 
شدت پخش کنندگی و پخش شوندگی. 


1- جهان ازلی نیست اما ابدی است. رجوع کنید «تبیین جهان و انسان» در 
سایت بینش نو 
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قالجاریات بتیر [ این آیه به یک قانون دیگر توجه دارد: با هفة ان شدت ها, 
سرعت ها, صوت و غرش های عظیم- که در ایه های پیشین و نیز در ایه 
اول این سوره (والذاریات ذروا) دیدیم- این حرکت های شدید, سریع؛ 
غرش کننده. همگی «حرکت نرم» هستند: حرکت موزون, قانونمند, راحت 
و آسان که آیه 3 سورة انبیاء دربارة حرکت و انتقال کرة زمین. , ماه و 
خورشید می فرماید: و هو الذی حَلّق الیل و هار و السَشسن و الققر کل 
فی قلک یَسْبَجُو ن.(1) ورایه 40 سوره یس می فرماید: لا الشقس ینبُفی 
لها آن درک الْعَمَرّ و لا الیل سایق النهار و کل فی قَلي یَسْتَعُونَ.(2) از آن 
حرکت ها با «شنا» و «شناوری» که راحت ترین, نرم ترین حرکت است؛ 
تعبیر می کند. و می گوید: هر کدام در مداری شناور هستند. 
و در آیه سوم سورة نازعات که شرحش خواهد آمتد: می فرماید: و 
السابحاتِ سَبِحاً: شناورانی که با یک نوع ویژه از شناوری. شنا می کنند. 


اين گونه آیه ها روشن می کنند که همه کرات. منظومه ها و کهکشان ها,؛ 
همگی در درون اقیانوس عظیمی از انرژی شناور هستند. 


و نیز توجه می دهند که در جهان هیچ «خلاء»ی وجود ندارد. محتوای جهان 
پا ماده است و یا انرژی. 


هم لفظ جاری و جاریات نشانگر نز خی فا تو‌تفندی .5 اساتی, جر کت ها 
است و هم کلمة سرا بر آن تنصیص می کند 


1- اوست خدائی که شب و روز را آفرید و نیز خورشید و ماه را که هر 
کدام در یک مداری شناورند 

2- نه خورشید با ماه برخورد می کند و نه شب بر روز پیشی می گیرد و 
هر کدام در یک مداری شناورند 
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قالفْقَسّمات آمُرا: مرسلات نو پدید و پیش پدید, همگی به دنبال امر «کن 
فیکون» در انجام ماموریت هستند. ماموریت دو جنبه دارد: ماموریت تبدیل 
شون یه مادم و ماموربت باق ماندن ور حالت آترری مرسلات دن خر کت 
ذروی خود ان ماموریت را در میان خودشان تقسیم می کنند: برخی به آتم 
مانند. 


قوانینی که در این 4 ایه امده اند: 


1- جهان- حرکت های سریع< جهان راکدع جهان بدون گسترش 2 تنها 
همان ماده اولیه کوچک. 


2 جهان- حاملگی < جهان بدون ماده- جهان صرفاً انرژی. 
3- جهان- حرکت جاری شناگونه و قانونمندی حرکت< جهان پر از 
و در واقع چنین جهان مضطرب و آشفته, امکان وجودی ندارد. 


4- جهان بدون آن امر, نه امکان به وجود آمدن داشت و نه امکان تغذ به و 
گسترش و نه امکان بقاء. مرسلات ماموریت ان امر. را میان خود تقسیم 
می کنند. 


بررسی لفات: ذاریات جمع ذاریه, اسم فاعل موّنث, از دو ماده آمده است 
و هر دو به ی معنلی : 

از ماده «ذَرزی»: ذریت الژیح التراب: اطارته و فرفته: باد خاک را پرانید و 
پراکنده کرد. 


وه یک پخش و پراکنده کردن ویژه و ناشناخته و نامانوس برای عموم 
مردم. 


حاملات: حامله ها: باردارها. 
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وقرا: یک وزن, یک بار ویژه, یک بار ناشناخته برای عموم مردم. فرق اتم و 
ماده, با انرژی این است که مواد هم وزن دارند و هم بار. و انرژی این دو 
را ندارد- یعنی خود انرژی همان بار است, باردار نیست.. 

لفات دو آیه بعدی, روشن و مشخص است. 


سوره نازعات: آن چه جهان را اداره می کند 


نیونون. 

سوره نازعات در ترتیب تاریخی نزول سوره های قران, پنجمین سوره از 
سوره های موضوع بحّت ما است که پنج ایه اول ان مورد بجعت ما می 
باشند. در ترجمه علی الحساب, این ایه ها را بر دو پایه می توان ترجمه 
کرد: 


اول: بر پایة فیزیک نیوتونی و قانون جاذبه و گریز از مرکز, (البته اگر مبنای 
نیوتون را بپذیریم که مطابق قران و مکتب اهل بیت(ع) نمی توان ان را 
1- و اللّازعاتِ غَرّقاً: سوگند به طرف خود کشندگانی که غرق شده ای را 
1- و اللازعاتِ عَرّقً: سوگند به طرف خود کشندگانی که خود در حالت غرق 
هر ماده ای از اتم تا کهکشان ها, همگی در حالت غرق در اقیانوس انرژی 
هستند. هسته اتم الکترون ها را به طرف خود جذب می کند. خورشیدها 
سیاره ها را و مرکز کهکشان منظومه ها را. هم کشندگان و هم کشیده 
شدگان همگء غرق در انرژی هستند. 

2- و التّاشطاتِ تشطا: سوگند به گره زنندگان, یک گره ناشناخته و 
نامانوس برای عموم مردم. 
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3- و السمّایحات سَبحا: سوگند به شناورانی که در نوعی شنای تاشناخته و 


2 فالتا نقات: .قفا نس ۶ بیش روند کانی کم یقت تاشاته وتامانونسن 


دارند. 
9 3 ِ 
5- قالمدبراتِ امرا: پس : به دنبال کنندگان امر ویژه. 


دوم: بدون توجه به فیزیک نیوتونی: علاوه بر این که در نظر خود غربیان, 
قانون نیونون دارای اشکال و اشکالات اساسی است و افرادی مثل 
اتیشتین می کوشیدند یک: قاتون جایکزین. براق آن دست و با کنتد و 
نتوانستند- و انیشتین در این باره به «انحنای فضا» هم متوسل شد ام 
نتوانست به جائی برسد- از نظر مکتب قرآن و اهل بیت(ع) نیز نمی توان 
نظریبه بیونون را پذیرفت. زیرا| اولا: در هیچ آیه و حدیثی(1) اثری از جاذبه 
و نیروی جاذبه در نظام و سازمان جهان. نمی یابیم. 


نانی: اگر مراکز و مراتب جاذبه را پیش برویم می رسیم به مرکز جهان, 
بدین صورت . : هسته اتم الکترون ها را جذب می کند, خورشیدها سیاره های 


خود را, و سیاره ها قمرهای خود را, مرکز کهکشان مجموعه منظومه های 
خود را جذب می کند. در اين جا باید بگوئیم: مرکز جهان نیز همه کهکشان 
ها را جذب می کند. و اگر چنین نگوئیم, قانون از کلیت 


در حالی که در هم آیات مورد بحت که گذشت., دیدیم که مرکز جهان تنها 
و فقط «دافعه» دارد و هیچ گونمو جاذبه ای در آن نیست. و از این دافعه با 
تعبیر ات: مرسلات: فرستاده شدگان. عاصفات: فز ند کار از مرکز به سوی 
اطراف ششگانه. زاجرات: به پیش رانندگان. ناشرات: نشر دهندگان به 
شش جانب. ذاریات: شدید وزندگان به سوی شش جانب. که همگی دفع و 
دافعه هستند. 


1- برای مشاهده احادیث فراوان رجوع کنید به پی نویس های «تبیین 
جهان و انسان» در سایت بینش نو 
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یک هندوانه از خاک تعدبه ضع کر و بزرگ می شود غذاهای وارده به 
درون آن؛ مواد پیشین را به جلو می رانند. آن چه هندوانه را در این تحول 
اتف در صورت خود فا 


می کند, جاذبه نیست. زیرا هیچ نقطه ای از هندوانه نقاط دیگر. آن را جذب 
هستند که به اجزای آن وحدت بخشیده و مدیریت می کنند. 


کاردی را برداشته و نوک آن را به موضع دُمبارک هندوانه بگذارید و آن را 
نه داو بختن ببزیته آن: اه مه آن با دفت شگر زر ؛ ؛ شبکة رگه ها؛ رشته های 
ریسمانی را مشاهده کنید, خواهید دید که نظام اندام هندوانه اعم از 
کوشته: تخمه: پوسته: همکی. بر آن شبکه مبتنی. است: بنابر این سه قانون 
در کنار هم جهان هندوانه را اداره می کنند: قانون تغذیه, قانون دفع و 
دافعه, قانون رگ و رشته. 


شبکه رگ و رشته در هندوانه مانند شبکه اعصاب در بدن انسان. به ذره 
ذرة اجزای هندوانه, کشیده شده است. در اين تشبیه, گوشته های هندوانه 
را انرژی جهان و توده های تخمه ان را کهکشان ها فرض کنید. و پوسته 
هعوات رابت آستمان ال حمان: یه که ۱۱ 

تنها فرق میان نظام و سازمان هندوانه با جهان, این است که: هندوانه از 
یک جانب خود تغذیه می کند و جهان از مرکز خود. 


کدام جاذبه ای در نظام و سازمان هندوانه وجود دارد؟ ! جهان نیز همین 
طور. 


1- برای شرح بیش تر درباره هفت اسمان. رجوع کنید «تبیین جهان و 
انسان» در سایت بینش نو 
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درست است: ریشه هندوانه غذا را از زمین جذب می کند. اما وقتی که 


غذا به اولین نقطه پیکر هندوانه می رسد, دیگر جذبی وجود ندارد و هر چه 
هست دفع است, غذای وارده, وارده های پیشین را به پیش می راند. 


نظر به این که غذای جهان از خارج از خودش تامین نمی شود بل که به 
فرمان «امر» دائمی, غذایش در مرکز خودش «ایجاد» می شود بنابر اين, 
همان جذبی که در ريشه هندوانه و خارج از پیکر او است. درباره جهان. 
وجود ندارد. 


مثال دیگر: شاید مثال هندوانه خالی از تشویش ذهنی نباشد, بهتر است 
مثال دیگری آورده شود: کودکان دهان شان را پر از آب می کنند سپس 
دهانه بادکنک پلاستیکی را به لب های شان می چسبانند, آب را به درون آن 
فوت می کنند, این کار را تکرار می کنند و بادکنک بزرگ و بزرگ تر می 
شود. در این زر ی شدن بادکنک هب جاذبه ای وجود ندارد. هر چه هست 
دفع و دافعه است. بزرگ شدن و گسترش جهان نیز همین طور است با 
اين فرق که: چیزی از بیرون به درون جهان وارد نمی شود, در مرکز آن 
ایجاد می گردد. 


مشکل بزرگ دانشمندان غربی: غربیان چرا اين واقعیت را در نمی یابند؟ 
به دو دلیل: 


1- یکی از اشتباهات بزرگ شان این است که قانون گسترش جهان را 
انبساطی و بادکنکی می دانند, نه تغذیه ای. 


بان همه و هر وقت که به پرسش «بالاخره پذیرفته ایم که جهان در 
حال گسترش است, اگر به قهقرا برگردیم می رسیم به جائی که جهان 
خیلی کوچک و ریز بوده است, آن چیز کوچک از کجا آمده است ؟». در بن 
پست .عین. هانتد " نضی. توانفد. بحوینده ان یر کوجی از یز خیدرخق .ای 
شده. زیر به روشنی می بینند که چنین سخنی غلط است.(1) 


1- زیرا لا زمه صدور از وجود خدا, تجزیة وجود خدا است و خدای متجژی 
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مکتب قرآن و اهل بیت(ع) می گوید: آن چیز اولیه به فرمان و امر «کن 
فیکون», ایجاد شده است. و ان امر هنوز هم در مرکز جهان به طور مدام 
ایجاد می کند و به شش جانب 


نباید گمان کنیم که: چون غربیان نسبت به دین و خدا با مسامحه رفتار می 
کنند. لذا نمی توانند این «امر» را بپذیرند. هرگز چنین نیست. همان طور 
که پیش نر به شرح رفت دست اندرکاران این علوم معتقد ترین افراد 
درباره خدا و قذرت خدا هستند. آنان بهودی با مسیحی هستند نه در کتاب 
عهد جدید شان و نه در کتاب عهد عتیق شان و نه از پیامبران شان چیزی 
از «امر» بدین شرح و بدین معنی به دست شان نرسیده تا دربارة آن 
بیندیشند. از چند سال پیش که مجلدات کتاب «تبیین جهان و انسان» 
توسط خود من به دست شان رسید. در این باره می اندیشند که نظام 
سیاسی جامعه شان و در مواردی تعصبات خودشان, مانع از آن است که 
ان اضول قراتی وابه نام. قران: اعلامٌ کنتد: 


خدایا بر ما امّت محمد(ص) و پیروان اهل بیت(ع) توفیقی عنایت کن که 
پیش از غير مسلمانان, از علم و دانش قران و اهل بیت(ع) بهره بگیریم. و 
ما را از یونانیات و بودائیات نجات د0. 


اینک ترجمه آیه ها بر طبق مبانی برگرفته از خود قران: کلمه نازعات از 
ماه ترَع, هم در معنی متعذی کاربرد دارد و هم در معنی لازم. ترجمه ای 
که بر اساس فیزیک نیوتونی شد, کاربرد متعدی آن است. و ترجمه زیر 
کاربرد لازم ان است: 
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1- و التّازعاتِ عَرَقأٌ: سوگند به جدا شوندگانی که در حالت غرق هستند. 


گفته شد که آن چه در مرکز جهان ایجاد می شود, در آغاز تنها انرژی است, 
زین ی از ترر وی ۵ به ائم و ماده تبدیل می شوند. آیه در مقام بیان 
به مواد, اننمطیر تست قم مود در یی رده قرار بگیرند و انرژی ها در 
یک جانب دیگر. بل که پس از تقسیم نیز مواد (اتم. کره. منظومه و 

کهکشان) همگی در درون بخش دیگر که انرژی است. غرق هستند ی 
در اقیانوس عظیم انرژی که همه فضای بس پهناور جهان را پر کرده است, 


2 و اللّاشطاتِ تشطا: و سوگند به گره زنندگان که یک گره ناشناخته و 
نامانوس درست می کنند. 


اتم در مقایسه با انرژی, یک گره است. همچنین یک کُره, و همین طور یک 
منظومه, و همین طور یک کهکشان. و همچنین مجموع کهکشان ها 


بالاخره جهان با هفت پوسته اش یک گره است. 


اما خود جهان؛ کل جهان به عنوان یک گره در اقیانوس انرژی غوطه ور 
نیست. زیرا سطح پوسته هفتم جهان, پایان و انتهای ماده و انرژی است ؛ از 
سطح پوسنهة هفتم به بعد نه انرژی وجود دارد و نه ماده. 


عدم است ؟ چنین پاسخی درست نیست زیرا| عدم, عدم است و نمی تواند 
باشد؛ این که می گوئید «است» یعنی «هست» عدم, هست نمی شود. 


پس باید بگوئید جهان انتها ندارد. 
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مکتب قرآن و اهل بیت(ع) می گوید * آن نوی فرو عهان: دم تییستت: زیرا| 
1 مرز وجود بیست مرز پایانی ماده و انرژی است نه مرز هر وجود, 
خداوند همه جا هست آن جاأ که «جا»- مکان- هم وجود ندارد, هست(1) 


2 الیتانحات» ها و و کند هم شتا ورانی کهذر حالت‌ یک شنای دنو و 


4- قالسَّابقاتِ سبّفا: . پلس . ؛ به پیش روندگانی که سبقت و پیشروی ویژه و 
ناشناخته بزای عموم», دارند. 


در پیدایش و روند گسترش جهان, ایجاد شدگان پیشین» بر ایجاد شدگان 


آیه در مقام بیان این است که توجه دهد: خداوند جهان را همچنان که 
هست و هیکل و پیکر بس بزرگ دارد, به طور ناگهانی و خلق السّاعه 
نیافریده است ؛ در آغاز بس کوچک و ریز بود که به طور مداوم تغذیه شد و 
بزرگ گشت و همچنان بزرگ می شود. 


ِ 


۶ 


و2 قالقه برات مرا سب کید به ان ها که اهر 4 کین فیکهنه را نیال 
می کنند. 


گفته شد همه چیز جهان, به دنبال آن امر و پیروی از آن, و برای عملٍ به 
ان هستند تا محقق شود ان چه که خدا امر فرموده است. فسبحان الذی 


بیده خلکوت: کل تشرد ء و الیّه ترَجَعُو ن(2): پاک و منژه است خدا که قوام- 
و نظام, سازمان- هر چیز به دست آو نیت :۵ به نوی او برخواهید گشت. 


سبحان السماوات و الاَض: پاک و منژه است پرورنده آشفان ها و 
زمین(3). 


1- شرح بیش ترِ در کتاب «تبیین جهان و انسان» سایت بینش نو 
2- سوره یپس. آیه 83 
3- سوره زخرف, ایه 82 
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یا ما خلت هذا باطلاً سَبُحاتک ققنا داب التّارٍ: ای پروردگار ما اين همه 
را بیهوده نيافریده ای پاک منژهی تو, پس ما را از عذاب انش حفوظ کن. 


ابرنیرو 


ابرنیرو: در جهان نیروهای مختلف و متعدد وجود دارد. موضوع بحث ما «ابر 
نیرو»ئی است که کل جهان وحتی همان چند نیروی متعدد را نیز مدیریت 
۳ 


دانشمندان غرب به وجود چنین ابرنیرویی اشاره می کنند اما اعتراف دارند 
که از شناسائی آن ناتوان هستند که اين دفتر به معرفی و شناساتی آن 


سقوط سیب: سقوط آن سیب (که نیوتون با ملاحظة آن به قانون جاذبه 
معتقد شد) نه به دلیل جذب است بل به دلیل از دست دادن یک دافعه 
است. تنه درخت با شاخه هایش یک شبکه دافعه است که سیب را در 
ارتفاع نگه می دارد؛ | وقتی که سیب رسیده می شود رابطه ات 
کسسته.می: کردد؛ غاملن که ان:را ذفم فی کردم و در ان بالا نکه 


هن اشت. از نعن فیدروه و سیب به همان جایگاه برمی گردد که پیش از 
به وجود امدن درخت, در ان جا بود. 


به عبارت دیگر: دافعه در جهان به دو نوع است: دافعة عمومی, و دافعه 
موردی. دافعه عمومی: همه نقاط جهان اعم از عرصه های انرژی و مواد, 
جزء جزء محتوای جهان تحت تاثیر «ایجاد از مرکز» به شدت تحت فشار 
است ؛ فشار شدید که دافعه شدید است. دافعه و فشاری که جهان را در 
یک دقیقه میلیاردها کیلومتر مکعب بزرگ می کند 


دافعه های موردی. یا گفته شود: دافعه های موضعی.: 7 این جا به دو 
مقدمه نیاز داریم که رائحه و بوی فلسفی نیز به خود می گیرند: 


مقدمه اول: همه چیز جهان مرکب است: انرژی نیز مرکب و دارای ترکیب 


رشته از نقطه ها تشکیل یافته: نقطه ها صف تشکیل داده رشته ها را 
تشکیل می دهند. و الصافات صفاً که شرحش گذشت. 
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علم, ترکیب و مرکب بودن اتم و ماده را به خوبی تشریح کرده و عناصر 


تشکیل دهنده اش را توضیح داده است. اما هنوز به تشریح چگونگی ترکیب 
انرژی, دست نیافته است و شاید تا ابد نیز چنان که باید, به آن. تست نباند: 


اما قرآن می گوید: و السَمْع و الوَثر(1): سوگند به جفت و سوگند , به تک. 
شفع < جفت < مرکب < هر مخلوق اعم از ماده و انرژی. مرکب است. 
وتر < تک < احد < خدا. 

کل وجود, آن چه هست منحصر است به دو موجود: خالق و مخلوق. و چیز 
سومی وجود ندارد. خالق تک است بدون ترکیب. مخلوق (هر مخلوق) 
مواد از عناصر متعدد ترکیب می یابند که هر کدام از آن ها نیز از انرژی به 
وجود امده اند. اما انرژی فقط از دو چیز ترکیب یافته است: شفع < دو 
چیز با هم < جفت. 


خشت اول جهان. همین جفت است که جفت ها در کنار هم عناصر متعدد 
اتم و ماده را می سازند. 


مقدمه دوم: همه چیز جهان در حرکت است. هر جزتئی از جهان هم محزژک 
است و هم متحرک. به طوری که می توانید فرمول بنویسید: 


جهان- حرکت < جهان- جهان. 

و حرکت < تغییر. 

پس: جهان- تغییر < جهان- جهان. 

تغییر نیز مساوی است با تفاوت و تفاوت ها. 


1- سوره فجر, آیه 3 
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پس: جهان عبارت است از متفاوت ها. با صرف نظر از اتم و ماده, بخش 
هانی از اقیانوس انرژی فضای پهناور جهان, با بخش های دیگر تفاوت 
دارند, تفاوت در فشردگی شدید و فشردگی ضعیف نسبی. 


مثال: کرة زمین نیز هم محرّک است و هم متحژک. هم از اطراف خود 
تحت فشار است و هم به عنوان یک شیی در مقابل فشار مقاومت می کند 
که گفته شد همه جا و همه اجزای جهان اعم از انرژی و ماده, چنین هستند. 


در موارد و مواضعی که مقاومت زمین(1) بر فشار بیرونی به نسبتی چیره 
می شود, آن بخش از زمین را به بیرون دفع می کند و کوه های اصلی(2) 
را به وجود می اورد. عامل تمایز کوه از دیگر مواضع زمین ضعف نسبی از 


اکنون برویم به سراغ سیب: حیوان و انسان از اجزای کره زمین تشکیل 
یافته اما از ان جدا| شده و در روی زمین حرکت می کنند. این جدائي این 
چنینی تبلور دیگری از قانون «فرق» است که در «قالفارقات قوفا» به 
شرح رفت. عامل این جدا شدن. مقاومت زمین نیست و با عامل ایجاد 
کننده کوه ها فرق دارد. این عامل «حیات» است. 


در گیرودار تحریک و تحلک جهان, در گیرودار ذ فشارها, چیزی به نام حیات 
نقذش موضعی دارد, موضعی را از مواضع عمومی جدا می کند. 


است که در بستر حیات راه ویژه ای پید | کرده و شیره خود را به سوی 


1- این مقاومت, در آخرین سطرهای این دفتر, تحت عنوان «بودن». شرح 
و بیان شده است 

2- رشته کوه های اصلی, نه تپه هائی که در اثر باد و باران به وجود می 
آیند. و به اصطلاح قرآن: جبال راسیات 
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آين که هت. ونم بدن دا وا نمی کننه اما بی: تن یر طافی و 
بسنده کردن به ظاهر مستئله, است(1). 


هر جزئي از جهان در آن غوغای درگیری فشارها, به دنبال روزنه ای است 
که زاه. آانتان تری در پیش کیرد حیات این روزنه را در اختیار مواد غذائی 
قرار می دهد. 


طقدرایی تحت فشار عمومی جهان, در اندام گیاه جاری می شود. 


بالا نگه داشته است؛ عاملی که به دلیل حیات به وجود امده است. وقتی 
که اين عامل عاملیت خود را از دست می دهد سیب به جای اول خود بر بر 


ف کر ود: 


همان طور که عامل حیات. بدن انسان را از زمین جدا کرده. وقتی که 
مرگ فرا می رسد عامل حیات عمل نمی کند و مواد بدن به موضع اولیه 
خود (خاک زمین) بر می گردد. 

ی 
1 د. مستئلء مرگ حیوان و انسان نیز هست که باید قانون ان را نیز 
۱۳0 ی اس ان مر 
اتسار ۱۹۰ نی رز نش سس فلت ار ار بای در نک 
انسان: بیذش عوامانه است. 


در بیان دیگر: مگر سقوط سیب, با افتادن و از پای در آمدن خود درخت: 
فرق دارد؟ ! هر دو به دلیل عمل نکردن عامل حیات است. 


اساتا قم حون شیب در. ان بالای درخت و هم خود درخت کاملا بر علیه 
نیوتون است یعنی مشکلی است که باید حل شود: یک درخت چنار مثلا 20 


منری را در نظر بگیرید, اگر از دیدگاه بیونون بنگرید درخت مواد زمین را 
جذب کرده و به وسیله این جذب, جو جاذبه عمومی زمین را شکافته و 20 


1- بحث ما و 
ای شناسی و جهان شناسی اسب ۲ ۱ 
در دانش ریست شنتاشین از عنوان جذب استفاده یه و هب اشکالی ندارد 
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و اگر از دیدگاه این دفتر بنگرید؛ پیدایش پیکر 20 متری چنار در اثر دافعة 


یعنی هر پاسخی را فیزیک نیوتونی در حل «جاذبه موردی بر علیه جاذبه 
عمومی» داشته باشد. پاسخ ما نیز در حل «دافعة موردی بر علیه دافعة 
عمومی» همان است؛ فیزیک نیوتونی در این مسئله ناچار است بر عامل 
حیات متمسک شود ما نیز همچنین, با این فرق که نیوتون از تعیین و 
توضیح منشا هر دو جاذبه, ناتوان است. 

اضا مها متشا داقعه و فقشار غمو‌ضی را فترخ دادیم که قبارت اسنت. از ایجاد 
مداوم در مرکز جهان. و دافعه موردی نیز از کارهای خود همان دافعه 
عمومی است به شرح زیر: 

فشار و دافعه عمومی از هر جانب بر کرة زمین وارد است و زمین لحت 
فشار است. عامل حیات روزنه ای می شود تا موادی از زمین در اثر فشار 
عمومی راهی پیدا کرده و به بالا برود. 

یعنی خود همان فشار عمومی است که موجب می شود موادی معین بر 


علیه همان فشار عمومی بالا بروند. در واقع هر دو دافعه یک نیروی واحد و 


نیز پیکر درخت, محصول عملکرد یک نیروی واحد است که عامل حیات در 
مسر آن فرار کرفتهة انسکه 


معادله ای که نیونون محاسبه می کند باید میان نیروی فشار عمومی جهان, 
و «بودن»(1) پی گیری شود نه در میان جاذبه و گریز از مرکز. 


گریز از مرکز را می توان به دو صورت تصور کرد که به اصطلاح لفوی و 
ادبی, یکی معنی حقیقی است و دیگری معنی مجازی: 


معنی حقیقی: گریز آهو از شیر. 


معنی مجازی: گریز گلوله از فشنگ: که در حقیقت گریز نیست ؛ حرکتی 
انیت کها ات ات ساحل س نشور 


دفع در گردونه: اگر طنابی را به نک ببندید و آن را به دور خودتان 
بچرخانید, به نظر نیوتون طناب به منزله نیروی جاذبه است و فشاری که 


1- شرح «بودن» در آخرین سطرهای این دفتر خواهد آمد 


ص+220 


اما حقیقت این است که او باز به بررسی ظاهری می پردازد. در چرخش 
گردونة مذکور چندین دافعه هست و چرخش و حالتی که او آن را گریز از 
فر کز» می نامد. آن. بر ایند جهار نیرف داقعهر. نه وحوهد می. اند هه هبح نوع 
جذب در جهان وجود ندارد: 


1- ان سنگ را از زمین بر می دارید. یعنی به دافعه درونی زمین کمک می 


2 اگر آن را بدون طناب پزتات کنید تیروی دافعه ذیکری بر آنوارد کرد 
اید. و تا جائّی که ان نیروی دافعه که شما وارد کرده اید کار کند. 
خواهد رفت. 


3- اکنون که طناب را بسته اید, عاملی ایجاد کرده اید که مانع از عملکرد 
نهائی دافعة دوم است و ان را از عمل نهائی باز می دارد. 

4- نیروی دوم (پرتاب) را دم به دم به سنگ وارد می کنید که دم به دم با 
خات مد کر مو اما زیت 


مسیر مستقیم به مسیر گردان تبدیل می کنید در واقع تنها یک نیروی دافعة 
پرتاب را شکل دایره می د هید. 
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دیسک بازان ماهر در بازی دیسک, گاهی آن را بدون طناب به پرواز 
چرخشی در اطراف خودشان. در می اورند که با فاصله های دلخواه 
خودشان به دورشان دستکم یی بار می چرخد. در این چرخش دیسک کدام 
عامل جذب کننده هست؟ فقط یک عامل دفع کننده با ماهیت ویژه هست. 


نکتة مهم: گردش گردونه با طناب, اساسا ربطی به مباحث هستی شناسی 
و کیهان شناسی ندارد. زیرا یک مقوله طبیعی نیست و مصداق واقعی 
«صنعت >> است که نه تنها مطابق قوانین ن طبیعی جهان نیست, بر ضد آن 
نیز می باشد. و یک مثال از صنعت ۳ در این مباحث ندارد. اما مثال 
دیسک یک نمونه طبیعی است و دستکم در مقایسه با گردونه طنابی, 


مثال آوردن از مصادیق صنعت در مباحثه دقیقاً طبیعی, انديشه, تفکر و 
تحلیل را در شناخت قوا: دا رای هت 
اس نت تا وا شناسی, فیزیک نیوتونی را ناقص و در برخی 
موارد کاملا" نادرست می دانند. با این همه کار نیونون؛ کار زورک و بس 
مهم و مفید بود. 


زرژ گاموف در کتاب «یک, دو سه. بی نهایت» ص113 از انیشتین نقل می 
کند: اکنون می توان این عقیده قدیمی را که «خورشید بر روی سیارات. 
نیروئتی اعمال می کند که ان ها را به حرکت بر روی مدارهای مستدیر وا 
می دارد» بی اعتبار اعلام کرد. 


گویند: انیشتین سال ها پس از مرگ نیوتون روح او را مخاطب قرار داده و 
گفته است: بیونون تو را دوست دارم اما حقیقت را بیش از تو دوست 


دارم. 


یک مسئلة بس مهم: همه اشیاء کیهانی در اثر فشاری که بر سرتاسر 
کیهان حاکم است., هر کدام جایگاه معینی دارند. عرصه های گسترده انرژی 
و کرات دائما در «تزاحم مکانی» هستند؛ همه چیز تحت فشار است و به 
همین دلیل از جایگاه معین خود خارج نمی شود. 
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درست است همگام با گسترش جهان آن ها نیز در مسیر گسترش شش 


می روند اما با حفظ جایگاه و موقعیت معین خود. 


و نیز درست است که کره ای متولد می شود (یعنی تازه تشکیل می شود) 
و کره ای به پایان عمرش می رسد و همین طور منظومه ای و حتی 
کهکشانی. لیکن این تولدها و مرگ ها نیز در همان جایگاه های معین شروء 


شده و به پایان می رسد. 


انفجارها نیز چنین هستند هر کدام در جایگاه خود و در موقعیت و موضع 
مشخص خود, رخج می دهند. 


تعویض جایگاه و مدار: ممکن است یک کره مثلا یک قمر دچار تعویض 
جایگاه شده و مدار آن نسبت به سیاره خود دورتر يا نزدیک تر شود و با 
اشاستا: از منظومه مربوطه خود جدا شود و موقتاً بت یک قمر سر گردان 
تیدیل شود که بالاخره با یک«مد ان جدید برای. خوو خواهد بافت و با بر سر 


کره ای دیگر کوفته خواهد شد. 


اين گونه حوادت وقتی رخ می دهد که تحولاتی در اطراف آن رخ دهد و 
فشاری که از اطراف به ان کره وارد می شود در یکی از جوانب ان 
ضیف شوه میا کرو ای با بیس عم سر کرد اند ان کارران هگن 
این صورت فشاری که بر آن وارد می شود در فاصله آن با آن عابر, ضعیف 
می شود و کره مورد نظر به سمت آن عابر رانده می شود. یعنی فشار در 
پنج جانب دیگر, آن را به جانبی که فشار ضعیف شده دفع می کنند و آن را 
در جایگاه مصقعت در حران خی ند که ایام دار سر یر حی 
یابد. 
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مثال دیگر: کره زمین نیز چنین است؛ اگر یک کره ای, قمری و یا سنگ 


و رانده خواهد شد. 


اک ای از ار ای مش و کیک یه اه ی ی است, 
زمین به خورشید نزدیک تر خواهد شد. و این بستگی دارد به معادلاتی که 
تت فان مین و ا را ور و 
نزدیک شدن است. تعیین می 


و اگر این حادثه در جانب عکس آن رخ دهد, کره زمین از خورشید دورتر 
خواهد شد. باز به همان نسبت. 


و اگر آن عابر از جهت روبه روی زمین در حرکت انتقالی, رخ دهد, مانند 
دست اندازی که در مسیر یک خودرو قرار می گیرد, زمین را مقداری به 
جلو تکان خواهد داد و طول آن سال زمین نسبت به دیگر سال ها کوتاه 


خواهد شد. 


و اگر نسبت به حرکت انتقالی زمین , از پشت سر زمین عبور کند, درنگ 
اب در سیر انتقالی زمین یجاد خواهد کرد و طول آن سال زمین از 
دیگر سال ها بیش تر خواهد بود. 


و بی تردید در درازنای عمر زمین حوادثت (ریز و درشت, کوچک پا بزرگ) 
از این قبیل. رج داده است و دست علم و دانش نیز به گوشه ای از این 
واقعیت رسیده است. 


و این گونه مسائل بس مهم که شاید روزانه میلیون ها بار در عرصه شش 
جانبه کیهان و جهان رخ می دهد و نیز خواهد داد, به هیچ وجه با سیستم 
فیزیک نیوتونی قابل توضیح نیست. و این مسئله دلیل بس بزرگ و مهمی 
است که به روشنی می گوید: جاذبه ای در جهان و نظام جهان وجود ندارد. 
هر چه هست فشار و دافعه است. درست مانند نظام و سازمان درون یک 
هندوانه. یک انجیر, تنها با اين فرق که تغذیه هندوانه و انجیر از یک جانب 
ان است و تغذیه جهان از مرکز جهان. 
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نکته: نزدیک شدن یک خرم. استفاتن به جرم دیگر دو نوع است: 1- نزدیکی 
و دوری اعضای یک خانواده (منظومه) که مطابق قانون و مقررات ان 
خانواده است مانند موسم نزدیک شدن مریخ به زمین که تکرار می شود. 
این نوع که خود تابع قانون و مقررات خانواده است از بحث ما خارج است. 


2- نزدیک شدنی که باید نام 1 را «حادثه»- یک حادثه کیهانی- گذاشت. 


موشک به سوی فضا 


می کند تا خود را از جاذبء زمین رها کرده و از حوزه جذب ان خارج شود. 


سنگین و قشاری که از اطراف به زمین وارد می شود را بشکافد و به قضا 


بر لنند. 


پرتش: در این عا مسنئله ای هست که ها با قانون نبه‌تون قانل حل 
است : موشک در ابتدا به سختی از زمین جدا می شود و هر چه پیش می 
رود جدائیش آسان رقف حرژو: هنگامی که از حوزه جاذبء زمین خارج می 
شود با مختصر تکانی پیش می رود. و این دلیل وجود جاذبه است. 


اب اون که ال ات آن مومسم اتب ردونض مه .هان من 
ِ شید زوا باتش که ها تو‌عالی ان انم فسل شافریم رحخانة ای را در 
نظر بیاورید که جاری است و مثلاً به عمق یک متر آب در آن روان است؛" 
یز کی به قطر یک و نیم متر در وسط بستر آن قرار دارد؛ آب که در کل 
۱ 


می خورد یک انباشتگی در پشت سنگ ایجاد می شود. آب به سنگ فشار 
خفن اور ؛ نقَطء تماس آب با سنگ بیش ترین فشار را کف ور 
ی ای اس فان با اد رای و 
پیتیم هم از اتباشتکی اب کاسته فی: شود و هم از فشار آب بر سشی: 
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اکنون شما تصور کنید آن ات از شش جانب نی روا شود ۳1 در 
اطراف سنگ انباشته تر و فشرده تر می گردد و هر چه از سنگ فاصله 
داشته باشد به همان مقدار از انباشت و فشارش کاسته می شود. 


داستان موشک نیز همین طور است هر چه از زمین دورتر می شود به 
همان میزان فشار دافع, ند آن کت کین حون 


نسبیت: و نه چنین است که در فضای دور میان کرات فشار نباشد. گفته 
ش وان تس اس تا ات ما ات فان ی هیر ادا 
جهان است. تنها چیزی که در این میان است «نسبیت» است که اطراف 


کرات سبت به مناطق دورترر از فشار بیش تبری برخوردار است. همان 
طور که در مثال رود خانه و سنگ به شرح رفت. 


پرسش دیگر: هنگامی که شاتل از زمین به سمت کره ماه حرکت می کند 
به نیروی بیش تری نیاز دارد. اما وقتی که از کره ماه به سمت زمین 
حرکت می کند به نیروی نسبتاً خیلی کمی نیاز دارد و اين نشان می دهد 
ی ی ی و بل اس بیش تر است. ار از 
قانون نیوتون صرف نظر شود توجیه این مسئله چگونه می شود؟ 


پاسخ: به همان مثال رودخانه و سنگ توجه کنید, هر ی زار ی بو 
باشد انباشت و فشار آ در اطراف آن بیش تر خواهد بود. و به همان 
نسبت که کوچک تر باشد فشار نیز کم تر می شود. 


کره ماه نسبت به اجزای خودش نیز چنین است؛ در اولین گام ها که فضا 
نوردان بر روی کره ماه راه رفتند گزارش دادند که مواد این کره در زیر 
پای ما به سفتی مواد کره زمین نیست به طوری که پای ما تا حدودی در 
روی آن فرو می رود. 
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آپا این به دلیل ضعف جاذبة کره ماه است؟ با به دلیل کم بودن فشار از 
بیرون آن. 


فصل الخطاب: قانون نیوتون و نیز قأنونی که بنده شرح می دهم, به عنوان 
یک قانون سراسری جهان, شامل همه اجزاء و مناطق و بخش های جهان 
استت که:جهان کلا به وسشیله آن مدیر بت می شود 


تواند «منشا این جاذبه» را که ادعا می کند, تعیین کند. 


و چون نمی تواند منشاً آن را تعیین کند. فیزیک او از توضیح چگونگی قانون 
گسترش جهان نیز, ناتوان است. 


اما اه من ان زان ارانممی دهم شا تفر ای یفن کل 
که: انرژی ها و مواد به طور دائمی از مرکز جهان پیدایش يافته با سرعت 
و غزش و طوفندگی شبیه رشته های یال اسب به شش جانب در حرکت 
هستند و بر کل پیکر جهان و همة آن فشار می آورند, و جهان 


جهان- فشار< جهان- جهان. 


گسترش جهان نیز بر اساس همین جوشش از مرکزش است که در واقع 
عامل تغذبه رای فد جهان است. 


و این به هیچ وجه و از هیچ جهتی, فرضیه نیست: علم مستدل و جهان 
شتاسی مستل امس گذس ار رصان و اسفولال ها کد شور وت 


دو دلیل بزرگ و تعیین کنندة دیگر نیز دارد؛ 


دلیل اول: آن همه اشکالات اساسی و فرعی که دانشمندان بر فیزیک 
بونون گرفته ان ری کم انرااطلحی نتم لیکن اگوی برای 
آن تاه اند اسف کدام ار آن هار با ال آن هاین تانوش کم ند ارانه 
می دهم, وارد نیست. من با تکیه بر قرآن و اهل بیت(ع) عرض می کنم: 
این گوی و اين میدان, و از قرآن (سوره ملک) می خوانم: 
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یشم ال اللَحمن الرّحیم. 


۳ كت / ۳ و ه و ِ م‌ل + 9۳ 
1- تبارک الذی بیده المّلک هو علی کل شی ء قدیر: مبارک است خدا که 
ملک هستی در دست قدرت اوست و او بر هر چیزی قادر است. 

1 تج 9 9 تن 
الخه اف الخو و العياج: او که پم ایو صان وا آفریده اضالت رز 
پیش از حیات آورده است. 


۶و و 


لوق انکم آکشن عقا و هو الغزیر العف (اين شمه بوای این ات که 
فسما اسان اه مخوه ایند و نما راسا راید که کدام ان ار ار دل 


بهنرید. 
3- الدی لو سَبع سماواتِ طباقاً ما تری فی خَلّق الرَحمنِ من تفاوت: 
اس را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش خدای رحمان 


قازي اضر هل تری من فطور بت تست سردا ی آ تن ال 


و 
مسلح), بر می گردد چشمت بر خودت عاجز (از یافتن نقص) و وامانده. 
5- و [ حا التفاء اند بمقصابیح: اشان پائین را با نجوم (خورشید ها,؛ 
۱ آرایش کردیم. 


آن چه در این مباحثت ما «جهان» نامیده می شود تنها محتوای استمان پائین 
است. و درباره اسمان ها در «تبیین جهان و انسان» بحث کرده ام. 
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دلیل دوم: آن چه بنده ارائه می دهم نقص ها و خلل زیادی که امروز در 
دانش کیهان شناسی است. را اصلاح می کند. از باب مثال: همه 
دانشمندان در این که «گسترش انبساطی جهان ۳ ن ادامه خواهد 
داشت,» مانده اند و پاسخی ندارند اما در توضیحی که از قرآن و 
احادیث(1), برگرفتيم. اصل این قانون اصلاح می شود که گسترش جهان 
انبساطی نیست. تغذیه ای است. و بدیهی است در این صورت جهان الی 
الابد به گسترش خود ادامه خواهد داد. 


برخی ها می گویند: هستی شناسی ای که شما ارائه می دهید تا به تجربة 
توجه ندارند که کیهان شناسی دو نوع است: کیهان شناسی نظری 13 
شناسی: عصلی:. مثلا؛ رشته کار آقای استیفان هاوکینگ هستی شناسی و 
کیهان شناسی نظری است. و رشته کار آقای تروک ذژه شناسی است و 
رشته کار آن دیگری رصد اجرام آسمانی است. و هر کدام راه و رسم خود, 
ادلّه و قواعد خود را دارد. 


رشته بحث و کار ما نیز هستی شناسی و کیهان شناسی نظری است و آنِ 
جه ارائه می شود, همه راه, رسم» , قاعده, ادله و قوانین نظری را کاملا 
دارد. و هیچ گوشه یا نکته و جنده فقرضن: و فرضیکی ندارد, قیر زر نی 
نکن فرعی که به دلیل ناتوانی من (نه- نعوذ بالله- به دلیل کمبود در مکتب) 
به فرضیه بودن آن, اعتراف می کنم, آن نکته به شرح زیر است: 


اعتراف به ناتوانی: همگان به نقص و نادرستی قانون نیونون, تصریح کرده 
اند اما تا کنون کسی یک جایگزین صحیح برای اه ارائه نکرده, برخی 
پيشنهادها ارائه شده لیکن به نتیجه نرسیده است. 


1- درباره احادیث به کتاب «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو, 
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به قانون نیوتون باید از دو منظر نگریست: منظر اول: به عنوان یک قانون 
جهانی که سرتاسر کیهان را مدیریت کند. در این منظر در مقابل قانون 
نیوتون یک قانون دارای جنبه های مختلف و کاربردهای متعدد (که هر کدام 
از ان جنبه ها و کاربردها به جای خود یک قانون هستند و به صورت قوانین 
متعدد متبلور می شوند) را از قران. مشاهده کردیم: 


اصل قانون عبارت است از: قانون «امر» < ایجاد مداوم انرژی و مواد در 


مرکز جهان. 
و قوانین متفرع بر آن: 
1- قانون تغذیه جهان. 


2- قانون گسترش جهان بوسيلة همان تغذیه. نه به صورت انبساطی و 


3- قانون حرکت و تحریک که ایجاد شوندگان متحرک هستند (مرسلات). 


4 همه چیز اعم از ماده و انرژی ماهیت رشته ای دارند (عرفا), صف های 
تقیم و صف های پیچ در پیج. 


5- قانون فشار < زجر زاجرات ت که: هر نو پدید در مرکز جهان. پیش پدیدها 
را به سمت جلو فشار می دهند در شش جهت < قانون دافعة سراسری. 


6- آن چه نظام. ساختمان و سازمان جهان را مدیریت می کند شبکه رشته 
ای و ریسمانی است نه قانون نیوتون. 


تا هس تا هم اما فا وا نع اس ماه ازست. رانا 


مد بربت 
می کند, نه قانون نیوتون. 


و قوانین متفرع دیگر که بر هر کدام 1 قوانین فرعی تر متفرع می 
گردد که در مباحث پیش به اشاره گذشت 
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بنابراین. ما در اين منظر هیچ مشکلی نداریم و به برکت قرآن و اهل 
بیت(ع) جان مسئله برای ما حل است.(1) 


منظر دوم: قانون نیوتون به عنوان عامل حرکت ها- حرکت های وضعی و 
اتالی- ار رون انم تا کرات: حطومه هام ککان ها:عر کت در عهان. 


دو جنبه دارد و در دو نوع» ارزیابی می شود: 


الف: حرکت همه چیز در جهت بزرگ شدن و گسترش جهان: این نیز برای 


ب: حرکت های چرخشی که در درون اتم. منظومه و کهکشان هست: بنده 
نیز اعتراف می کنم: با اين که قانون نیوتون را باطل می دانم اما نتوانستم 
جایگزینی برای آن ارائه دهم. این بخش از مکتب قران و اهل بیت(ع) را 
نفهمیده ام و با این سن و سالی که دارم شاید تا آخر عمر نیز نفهمم, باید 
دیکران کمر هت بشته و بة آن مر نتد: 


اما توجه پژوهشگران را به اين اصل جلب می کنم: جهان با همه عظمت و 
پیکر بس بزرگش, کروی است. و هر کره ای که از مرکز آن به طور مداوم 
بر محتوایش به شدت افزوده شود و افزوده شوندگان به شش جانب در 
حرکت شدید. طوفنده و غرش کنان: باشند؛ به دلیل کروی بودن ظرف 
شان, قهرا به جریان های پیچنده (نه پیچیده) تبدیل خواهند شد؛ شبیه پا 
اسب که رشته های مواج در مقابل باد. است. و پیچش های آن را نیز باید 
وا ان رت ور اس 
چرخش ها هستند؛ از درون اتم تا نظام یک منظومه و سازمان یک 
کهکشان. و کل محتوای اسمان اول که ما از آن به نام «جهان» تعبیر می 
کنیم. 


1- درباره حدیث ها و تبیینات اهل بیت(ع) رجوع کنید: «تبیین جهان و 
انسان» در سایت بینش نو 
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بیتتن تر نیز در تسیر آبه ۶و العادیات ضبحا» آیه اول سوره عادیات. سخن 
از «حرکت انصرافی» گذشت(1) 


تصوير خیالی از جهان و جوشش انرژی از مرکز جهان: 

1- جهان در این تصویر خیالی به دو نیمه تقسیم شده. 

2- جوشش (ایجاد) از مرکز به شش جانب در حرکت است. 

3- حرکت انرژی ها و مواد به صورت رشته هائی در کنار هم (مانند یال 


اسب) و مو.ح دار هستند . 


1- توجه: حرکت انصرافی یعنی حرکت از جریان مستقیم منصرف شود. با 
حرکت انحرافی, اشتباه نشود 
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4- پوسته این شکل, آسمان اول فرض شده و از تر سیم دیگر آسمان ها 
صرف نظر شده است. 


به 0 0( ِ حوزه 3 ی و چشم امید 


بنده ند انان انس 


و ی و ربق ام مرس و 
و اساسا همین فشار است که مواد (آتم و کره) را به وجود اورده است. 
اگر فشار در یکی از جوانب ب کره کمتر وارد شود, فشار عمومی بر جانب 
قای اوی کر سوت ی تون کر اک ایور سانجا سونو 


مثال: گلوله خمیر- به بزرگی چونه ای که نانوایان لواش درست می کنند- 
در دست بکیزیدر نبا ستحه آداست: به. از فشار وارد کنید, خمیر از فاصله 
انگشتان تان برجسته تتیده: یرون هی ید ویر بخ ویک آن .فر زر 
انگشتان فرو رفتگی ایجاد می شود. 


مثال دیگر: اگر در آب استخر فرو روید و در زیر آب در نزدیکی یکی از 
دیواره های استخر قرار بگیرید, به خوبی احساس می کنید که فشار آب از 
جانب دیواره بر شما؛ کمتر است و از جانب های دیگر بیشتر است. 


کره ماه به دور زمین می چرخد و موجب می شود که فشار بر کره زمین 
در تفه دات: آن کمتر شود و در آثر فشار قوی از جانب های دیگر, در 
موازات مدار کره ماه, کوه های اصلی زمین پدید می آیند و آمده اند که 
کمیبند ففالیا. الترت اناتعلن:. الب ایبری و آند, از ان خهله آند و چون 
فشار قوی در نقطه مقابل مدار کره ماه قهرا بیش از جانب های دیگر می 
شود, قطبین زمین دچار فرورفتگی می شوند. به طوری که اگر مواد 
تشکیل دهندة کوه های مذکور (فرضا) برداشته و در دو قطب ریخته شوند. 
قطب و غير قطب مساوی 
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که همین طور است جزر و مد دریاها. 


بنابراین. ( زمین به دلیل گریز از مرکز است و نه فرو 


اب 


البته تنها عامل این فرو رفتگی ها و برآمدگی هاء تنها حضور چیزی به نام 
عو و قفر تست حخی «رناره کرد زمیی. دوز بودق ی تراک بوون تست به 
کرات دیگر نیز دخالت دارد؛ ؛ هر کره در آن جانب که با نسبتی به کرات 
دیگر نزدیک است دچار باه نی و در جانب های دیگر که فاصله اش با 
کرات دیگر بیشتر است به همان نسبت دچار فرو رفتگی می گردد. 


تنها یک نیرو است که این کارها را می کند: نیروی فشار عمومی جهانی, از 
جانبی ذ فشار کمت وارد می کند و از جانب های دیگر فشار بیشتر. 


آنچه که دانه های تخمه را در داخل هندوانه در فاصله های معین نگه می 
دارد, نه جاذبه است و نه گریز از مرکز. بل اندام آن (که بر شبکه رشته ها 
مبتنی است و دائماً تغذیه می شود و تحت فشار تغذیه بزرگ می شود, و 
و 
فعاصل مفنی حفظ گرم ارنت. 


و همین طور است دانه های ریز درون انجیر که در درون شیره در فواصل 
فقط یک نیرو 


چند چاشنی و الهام ذهنی و انديشه ای از او گرفته ام, می کوشید به جای 
دو نیروی نیوتون, دو نیروی دافع. معرفی کند بدین شرح: 
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هر ذره و هر کره, سبت به فشاری که از خارج به او وارد شود مقأومت 
نشان می د هد. بنابراین هر ذره و هر کره دارای یک نیروی درونی است. 
پس دو نیرو وجود دارد: نیروی بیرونی و نیروی درونی. 


از برآیند این دو نیرو که با هم گلاویز هستند. حرکت های وضعی و انتقالی, 
پد یبد 


ها ای انا اشکالات اسا نت شحف اروت 


1- منشا این نیروی بیرونی را تعیین نمی کرد و پرسش همچنان بی پاسخ 
می ماند که: اين نیروی بیرونی از کجا ناشی می شود؟ و چیزی به نام 
«ایجاد مداوم از مرکز جهان» به نظرشان نرسیده بود. 


2 چرا هر ذره و کره در برابر نیروی بیرونی مقاومت می کند؟ منشا این 


3- اگر برایند دو نیروی مورد نظر ایشان (و به قول خودشان گلاویز بودن 
گردش وضعی دارند و برخی دیگر ندارند؟. 


4 عموی بزرگوارم به یکی از معانی و کاربردهای لفظ «ارض» در قرآن 
توجه نداشت_ و ان را به «کره زمین» معنی می کرد. در حالی که در 
مواردی از قران که لفظ ارض در تقابل با لفظ «سماوات» امده به معنی 
«کل محتوای اسمان اول» است نه به معنی کره زمین. 


در هیچ کدام از اصول و فروع مهم کیهان شناسی با عموی دانشمندم به 
نظر واحد نرسیدم, اما در موضوع تجسم عمل شاگرد او هستم. 
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مداوم از مرکز جهان است و در مقابل نیروی فشار هیچ چیزی نیست غیر 
از «بودن». 


بودن: پیکر یک کودک (مثلاً چهار ساله) را در نظر بگیرید, از مرکز پیکر او 
که نامش قلب است, خون به همه جای بدنش و به همه سلول هایش پمیاژ 
یعنی دفع می شود. اگر پوست بدن او سوراخ هائی داشتند. خون پمپاژ 
شده به خارج از وجودش می ریخت اما چون پیکر او حدودی دارد به نام 
پوست, خون پمیاژ شده توسط همان حدود بدن, از نو به سوی قلب دفع 
می گردد یعنی از اين که به خارج از بدن بریزد. دفع می شود. 


در عين حال, به همراه همین جریان خون, پیکر کودک بزرگ و بزرگ تر می 
شود. با این فرق که آن چه از مرکز جهان پمپاژ می شود دوباره به مرکز 
ان تفت کرد 


بودن و وجود کودک به همان حدود پیکرش است اگر پیکرش حد و حدودی 
نداشت اساسا او وجود نمی داشت. جهان نیز پیکر دارد, پیکرش نیز (گرچه 
خیلی بزرگ و بزرگ است) حد و حدودی دارد و اگر حد و حدود نداشت 
اساسا به وجود نمی آمد, و تنها خدا است که وجودش نا محدود است. 


ایجاد مداوم درم رکز جهان, انرژی ها و مواد را به شش جانب پمیاژ می 
کند و ان چه در برابر این نبیروی پمیاژ هست فقط «بودن جهان» است. 


می شود در برابر حرکت ناشی از تغذیه هیچ چیزی وجود ندارد مگر همان 
«بودن آن», با این فرق که هندوانه از یک طرف و کناره خودش تغذیه می 
شود و جهان از مرکزش تغذیه می شود. 


و نیز تنها همین «فشار» است که بخشی از انرژی های جهان را به صورت 
مواد (اتم و کره) در اورده است یعنی بودن شان نیز در اثر ان فشار به 
وجود امده است. 
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گرچه این همه اصول را از مکتب ثقلین توضیح دادم اما جزئیات آن ها 
نیازمند کار و کارهای تکمیلی است که باز امیدم به پژوهشگران جوان 
است که مطلب را از قران و احادیث اهل بیت(ع) تکمیل کنند. 
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بخش الحاقی (1) 


پاسخ به یک پرسش 


دک پیش از ورود به این بحت باید یک موضوع مهم را که می بایست در 
آغاز برخی از نوشته هایم از آن جمله در آغاز «تبیین جهان و انسان» می 
آوردم تا فاد غفلت کرده ام ) در این جاأ بیاورم: 


کسی که قرآن را مطالعه می کند باید توجه داشته باشد دقیقاً در کلاسی 
نشسته است که معلم آن خداوند است خدای عظیم, خداتی که نه تنها کار 
کیت نضی. کند: کار کوچک و بی اهمیت نیز نمی کند, پس باید در کلاس این 
معلم عظیم, ۳ و عقل خود را آزاد گذاشته و برای مسائل 
عظیم آماده کند؛ کوچک بین و خرده نگر نباشد و با مغز و انديشه کوچک به 
مسائل گوش ندهد. همچنین کی که در احادیث اهل بیت(ع) به ویژه 
احادیث هستی شناسی مطالعه می کند باید توجه داشته باشد که در کلاس 
اشرفر مخلوقات و اعلم انبیاء و اعلم اوصیاء نشسته است. با همت کوچک 
و اصادکت روهی محدود و با روج افسرده نمی توان به سخنان چنین 
اساتیدی گوش داد. انديشهة باز و فراخ همت و حوصله بزرگ می طلبد. 
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الله اعظم: خدا عظیم تر است. و جهانی که آفریده نیز عظیم است و بحت 
جهان شناسی نیز یک بحث عظیم است.؛ بجت در عرصه ای که کر زمین 
در ان میان به حدی کوچک و ناچیز است که حتی قریب به صفر می شود. 


جهانی که مکتب قرآن و اهل بیت(ع) ارائه می دهد به حدی عظیم است 
که جهان مورد نظر کیهان شناسان غربی در مقایسه با آن. بس کوچک 


است. 


پس از پایان دِِ «قرآن و نظ 2 و ای جهان». تِِ خوانندگان مجنرم 
9۹ جلب می کنم که پس از تدوین کتاب «تبیین جهان و انسان» به 


رس 


عنوان یک پرسش درباره «قانون گسترش جهان» بارها مطرح شده است: 
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پرسش: شما می گوئید و مطابق استدلال های تان تاکید می کنید که 


گسترش جهان انبساطی نیست بلکه جهان می خورد و بزرگ می شود و 
این بزرگ شدن الی الابد ادامه خواهد داشت. 


ما آیف 104 مسورف انباء می فرماید: بقع تطوی السماء کَطم السٌجل 
للکتب کما جدآنا ول حلّق ثعیدة وغدا علینا آنا کنا فاعلین. یعنی: آن روز 


آسمان را چون طوماری در هم 


می پیچیدم همان گونه که اعات ا ‏ و اف ودانن میم اضق 
است بر ما و حتما | ن را انجام خواهیم داد. 


ان ای رس ای رانا ی اه ی 
بنابراین گسترش جهان انبساطی است (همان طور که دانشمندان غربی 
گفته اند) و ابدی نخواهد بود و روزی منقبض خواهد شد همان طور که یکی 
از نظریه های احتمالی کیهان شناسان غربی همین است. 


پاسخ: در این آیه لفظ «سماء» امد نه «سماوات», یعنی سماء (فقط یک 
آسمان) در هم پیچیده خواهد شد نه همه آسمان های هفتگانه. بنابراین ن پیأم 
این آنه تقها به-یک: آشمان خربوط انست: 


از نظر قرآن و اهل بیت(ع), کائنات دارای هفت آسمان است و آن طرف 
آسمان هفتم, پایان جهان است. جهانی که گسترش یافته و به آن سرعت 
بزرگ می شود بدیهی است که قهراً باید همه آسمان هایش بزرگ شود و 
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اشکال: آنة 7 سوره ذاریات که اساسی ترین دلیل بر قانون گسترش 
چهان است., نیز لفظ «سماء» را آوزده که می فرماید: 5 السماء بتینا ها 
ید دٍ 5 ۷1" لَمُوسعون». ۰ پس خارج از دو صورت نیست . 


1یا باید بکوئیم: ها یک انسمان و فخته‌ای آن اشست که کسترشن می یایند و 
همان نیز منقبض خواهد شد. 


2 و یا باید بگوئیم: لفظ «سماء» مطلق است و شامل هر هفت آسمان 
می شود. یعنی همه کائنات با هفت آسمانش در حال انبساط است و آن 
روز همگی منقبض خواهند شد. 


جواب: ی ابص و 
وقتی که آسمان اول (که محتوای آن عبارت است از همه کهکشان ها 
اقیانوس عظیم انرژی در خلال و اطراف آن ها) بزرگ می شود قهرا 
آسمان های دیگر نیز بزرگ می شوند و الی الابد نیز چنین خواهد بود. 


اما دربارة آیه سوره انبیاء چنین نیست, به دو دلیل: 


1- انقباض آسمان اول با انقباض دیگر آسمان ها ملازمة قهری ندارد؛ یعنی 
اثبات چنین ملازمه ای نیازمند دلیل است. 
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مقدمه اول: بر فرض انقباض کائنات را پنذپزیمر آزن خه تذیرفته ایم عبارت 
است از «کائنات منقبض شده» نه «کائنات معدوم شده» یعنی پس از 
انقبااض نیز کائناتی, اتصاتت و زمینی(1) وجود خواهند داشت. و اتتا سا 


وجود عدم نمی شود. 


مقدمه دوم: در همان کتاب «تبیین جهان و انسان» به شرحج رفته است که 
مطابق هستی شناسی اسلام در قرآن و احادیث فراوان از آن جمله 
«احادیث معراج» بیان شده که در قیامت های پیشین مخلوقاتی به بهشت 
(و نیز به دوزخ) رفته اند و هم اکنون در بهشت هایشان- که زر شمان 
دوم, سوم, چهارم. پنجم و ششم است- به زندگی بهشتی خود مشغول 
هستند و رسول خدا(ص) و از آن ها دیدن کرده است. 


مقدمه سوم: در آن جا به طور مستدل و مشروح بیان شد که اسمان اول 
یک کره ای بس عظیم است (به طوری که این همه کهکشان ها و فضاهای 
پر از انرژی خلال و اطراف ان ها همگی در درون آن کره بزرگ قرار 
دارند) در روی این کره عظیم بهشت مردمانی که در قیامت پیش رو 
(قیامتی که خواهد امد) به بهشت خواهند رفت؛: در حال ساخته شدن است 
و سطح آسمان دوم بهشت مخلوقاتی است که در قیامت پیشین به آن جا 
رفته آند. و روی آسمان سوم بهشت آنانی است که در قیامت پیشین تر 
رفته اند. و همچنین سطح آسمان چهارم. پنجم وششم. ی 
هفتم خالی است. 


[- مراد کره زمین نیست که خیلی پیش از آن از بین خواهد رفت؛: , مراد 
کاربرد تیک [فظ ارضص در قرآن است که به محتوای اتتمان اول «ارض» 
می گوید, و نیز به آسمان اول در مقایسه با آسمان دوم باز ارض می گوید 
و همچنین تا آسمان ششم. که شرح این مطلب در «تبیین جهان و انسان» 


امده است 
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مقدمه چهارم: 1 بهشتیان در بهشت شان. خالد و ابدی هستند و خواهند 
بود. 


آیه 119 سورة مائده: لَهم جَتَاْ تجُری من تختها ها خالدین فیها بدا 
نةٌ 2۸2 سوره توبه: خالدین فیها بدا 


آیه 57 سوره نساء: سَْخَِهْم جات تجری من تخْتها الألهاژ خالدین فیها أبد 
۵ هفیرن ور ایة 122 همان سور ه. 


۲ 


عم ل‌ ۳ 5 س‌ 7 31 
آیه 8 سورم بیثه: جَزاوّهَمٌ عند رَبهم جناث عَذن تجری من تخنها الانهاژ 
خالدین فیها آبدا. 


نتیجه: اگر کائنات منقبض شود بهشت های آن بندگان خدا نیز منقبض می 
شود و مطابق خود قانون گسترش, اگر آن انقباض در حرکت قهقرائی 
برسد به جائی که «کما بد آنا اول خلق» می شود یک چیز کوچک و ریز و 
دیگر جائی برای بهشت های گسترده نمی ماند و اين با آیات بالا و ده ها آیه 
دیگر در تضاد کامل است. 


هميشه آسمان ها و زمین(1) به طور ابدی وجود خواهند داشت و بهشتیان 
نیز ابدی خواهند بود: 


آیه 108 سور هود: و أمّا الذین سُهدوا قفی الْجَتّه خالدین فیها ما داقتِ 
السَماواث و الأض. 


علاوه کنید بر این همه بحت و دلیل. مباحت کتاب «تبیین جهان و انسان» و 
اين کتاب «قران و نظام رشته ای جهان» به ویژه موضوع «مرسلات» و 
تداوم «ایجاد» از مرکز جهان. 


معنی صحیح آیه: بنابر مباحث فوق, معنی آیه آن نیست که در متن سوال 
آفدم آاسنت:. اشنک هفتی -دو تست آن نیم تیار ند توح به تکات دید آاشیت» 
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1- یک پنگاه دیگر به سیمای آیه: «بَومَ تطْوی السَماء طَیّ السُجل لب 
کما بد آنا أوّل خَلّقٍ تعیذه». 0 وسیله علائم نگارش بخش ها و 
لا وگرام‌های فرستی وا عات گرا ی نی کم هل ار و کول 
استفاده می کنیم. ظاهراً به کارگیری علائم مذکور را در قرآن جایز نمی 
۱ و گرنه جای یک ویرگول در آیه هست. 
خوشبختانه ما می توانیم از علامت «وقف» به جای ویررگول استفاده کنیم 
که از زمان خود 9 الله(ص) رایج بوده و هست. 


باید به دنبال کلمه «للکتب» علامت عوقف گذاشته تیور ۳ معلوم شود که 
جمله اول تمام شده و جمله «کما بدّآنا ول حلق تعیذه» یک جمله مستقل 
دیگر است. جمله اول می گوید «آسمان را درهم خواهیم پیچید». جمله 
دوم می گوید «پس از درهم پیچیدن, آن را از نو خواهیم ساخت همان طور 
که بیش از ذرهم بیچیدن بود». یغنی, آن ذرهم بینخیده شده را از تو دوباره 
سازی خواهیم کرد تا حالتی داشته باشد شبیه حالت پیشین. 


2 سجل: راغب در «المفردات فی غریب القرآن» می گوید: «السْجل: 
قیل حجرّ کان یُکتب فیه ثم سمی کل ما یکتب فیه سجلا»: گفته اند سجل, 
سنگی بود که بر آن می نوشتند, سپس به هر چیزی که بر آن نگارش شود 
سجل گفته شد. 


با ۱ بت ی 
زمان پیامبر(ص) و نزول همین آیه که در مکه نازل شده قرآن را بر بر 
استخوان کتف گوسفند و يا بر تکه پوست های غیر طوماری می نوشتند. ۰ و 
به هر صورت سنگ نیز یکی از مصادیق سجل است. و این که به محض 
شنیدن سجل, طومار به ذهن ما می آید, در آثر تحولات موضوع در زمان 
است. و اساسا سجل به معنی طومار, جائی در آیه ندارد. زیرا جهان کروی 
است گسترش و بزرگ شدن آن نیز با همان حالت کروی است. اگر روزی 
این گسترش پایان یابد و انقباض شروع شود بدیهی است که انقباض نیز 
باید در حالت کروی باشد ؛ همان طور که در حالت گسترش کرة جهان, به 
تدریح بزرگ تر می شد اینک در حالت انقباض نیز باید کرة بزرگ به تدریج 
کوچک و کوچک تر شود. 
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اما وقتی که طومار درهم پیچیده می شود به حالت لوله در می آید نه 
حالت کره. 


اساسا در بحث جهان شناسی و کیهان شناسی, لوله شدن کیهان. یا لوله 
شدن جهان, پا لوله شدن آتتضان: به هر معلی در تظر بکیرین: جایگاهی 
ندارد و یک تفر کافلا عوامانه است. 


3- طیّ: طبرسی در مجمع البیان می گوید: «و قیل ان طی السْماء ذهابها 
عن الحس»(1): گفته اند مراد از طی اسمان رفتن ان از حس (بینائتی) 


است- نه درهم پیچیده شدن ان. 


بنابراین, اسات۳ مفهومی به معنای درهم پیچیدن؛ در آیه نیست. طی کردن 
یعنی پاک کردن الفا ظ نوشته شده از روی سنگ. 


در مکتب های قدیم. کودکان به جای کاغذ و دفتر, لوح تخته ای داشتند 
درس هر روز را روی آن می نوشتند و برای درس فردا آن را می شستند و 
درس دیگر را بر روی آن می نوشتند. 


طی معانی مختلف دارد, فلانی رفت و راه را طي کرد تا به مقصد رسید. 
دیگری کتاب را خواند و تا آخر آن را طی کرد. و آن دیگری چیز مشهود را 
طی کرد و آن را از معرض دید خارج کرد, کودک مکتبی لوحش را طي کرد 
یعنی آن را خواند. و کودک دیگر لوحش را طی کرد یعنی الفاظ آن را 
شست. فلانی دستمالی برداشت و گرد و غبار روی میز را طی کرد. 


1- مجمع البیان چاپ دارالمعرفه ذیل همین آیه- در بحار, ج55 ص69 به 
نقل از طبرسی به جای «حس», «حسن» امده که غلط چاپی است 
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حتی همین امروز هم به آن ابزار مخصوص شستن کف و سطح ها نیز طی 


در این جا می رسیم به شرح چگونگی وقوع قیامت ها که در هر 
8 سال یک رخ داده و در آینده نیز رخ خواهد داد. 


همان طور که در «تبیین جهان و انسان» به شرح رفته است از آخرین 


آخرین قیامتی که گذشته,. همان است که کیهان شناسی غرب تا حدودی به 


آن دسترسی پیدا کرده و آن را بیگ بنگ نامیده است و چیزی از پیش از آن 
نمی داند. اما مکتب قرآن و اهل بیت(ع) می گوید تا کنون یک مرحلهة 
«ایجاد» و شش قیامت بر جهان گذشته است. 


هر قیامت دو نفخه, دو صور, دو صیحه, دو انفجار دارد که در ادبیات قرآن 

و اهل بیت(ع) نفخه اول و نفخه دوم, صیحهة اول و صیحهة دوم نامیده می 

0 هر دو در درون آسمان اول و در محتوای آن (کهکشان ها, منظومه 
ها, کرات) رخ می دهند. 


صبحة اول انفجاری است جهانی که نظام موجود کهکشان ها, منظومه ها و 
کرات را درهم می کوبد و محتوای اسمان اول همگی گاز و مذاب می 
شود که: 


آیه 8 سوره معارج می فرماید: «یوم تون السَماء کالمْهل»: آن روز 
آسمان (محتوای آسمان) مانند فلز گداخته می شود. 


آیه 7 سورة الرحمن می فرماید: «فلذا اْسَفّتِ السْماء قکاتث وردهٌ 
کالذهان»: 1 ن گام که اسمان شکافته شود و مانند دُردی سرخ رنگ روغن: 


دم تکفم از معانی ورد ذردی است ؛ اکن کره: را ان کرده و به روغن 
تبدیل یدنه هاتی زیر مر ری رن فزار هی کیرد کهنبه: ان درنی عف 


به ذرات موجود بر روی شراب نیز دذردی می گویند و شرابخواران ان را 
بهتر می شناسند که حافظ می گوید: 


بر نیامد از تمثای لبت کامم هنوز 

بر امید جام لعلت دُردی آشامم هنوز 

حافظم در مجلسی, دردی کشم در محفلی 

بنگر این شوخی که چون با خلق, صنعت می کنم 
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مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید: ورد به اسبی می گویند که 
رنش سفید با گرایش به زردی و سرخی است در زمستان سرخ می شود 


و در بهار زرد و در شدت سرما تیره و بر می شودر خداوند آنستمان روز 
قیامت را , آن تشه کوخ تا رت های فختلت: و توا کون آن بیان کند: 


و دقیقاً آمیزه ای از گاز و مذاب, رنگ های مختلف در کنار هم, پیدا می کند 
که تفت ان اسامی ربا تم خوان تربار ان یف کارنود محو سا یو 
تشبیهی. 


کالذهان: مانند روغن ضعیف- روغن اندک که به موی سر می زنند. 


آن روز محتوای آسمان اول فقط انرژی, گاز و گدازه می شود, نه کره ای 
نه کهکشانی و نه منظومه ای هب کدام وجود نخواهند داشت. اگر آن روز 
(بر فرض) کسی به آسمان نگاه کند همه کرات. کهکشان ها و منظومه ها 


صیحءه دوم : انفجاری است جهانی که از نو موادی از گاز و گدازه ها را به 
کرات. منظومه ها و کهکشان ها تبدیل خواهد کرد که باز روز از نو و روزی 
از نو. که می فرماید: «کما بد آنا ول حلْق تعیذه». 


_-ِ 


رکه وان سیی‌سی: تا هیده اند صیحه دوم قیامت ششم بوده است و 
باید تحسین شان کرد که تا اين جا پیش رفته اند, گرچه در مقابل تبیینات 
قرآن و اهل بیت(ع) تنها گام کوچکی برداشته اند که در این دفتر- قرآن و 
نظام رشته ای جهان- و در «تبیین جهان و انسان» به شرح رفته است. 
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در فاصله دو صیحه, مواد تکامل بافته جهان بالا رفته و یک قشر جدید 
(اسمان جدید) را تشکیل می دهند. و در قیامتی که در پیش رو داریم تعداد 
اسمان ها هشت خواهد شد 


5 ان عرش 7 یک قوفَهْم یو بوم مَیْذ تمانیك»(1) حکومت پروردگارت آن روز 
به هشت آسمان خواهد بود. 


برای شرح کامل این مسائل به کتاب «تبیین جهان و انسان» مراجعه 
فرمائيد. 


اما در این جاأ لا زم است که به یک آیه دیگر نیز توجه شود: 


در آیه 607 سوره زمر می فرماید: 9 قَدژوا له خَو:ٌ قدّره و الارْض 
جمیعا بصن یوْم القیاقه و السّماواث مَطوبّاث ب: جمینه شتحاتة و تعالی فا 
یش کون». 


برای رسیدن به معنی این آیه باز باید به چند نکته مهم توجه شود: 
1- آیه در مقام بیان مسئله ای از مسائل اساسی معاد و قیامت است. 


2- می دانیم (و مطابق آنا منتعدد و احادیث فراوان) کره زمین از بین 
خواهد رفت و در روز قیامت وجود نخواهد داشت. مراد از «ارض» در این 
آیه همه محتوای آسمان اول است. 


این معتی یکی از چند کاربرد لفظ ارض است در قران: که در <«تبیین جهان 
و انسان» در حد کافی به شرح رفته و بیان شده در هر آیه ای که لفظ 
ارض در مقابل «سماوات» امده به معنی همه محتوای اسمان اول است. 
(2) 

تایید می کند, بیان می دارد که محتوای آسمان اول با همه عظمت و 
گسترة عظیمی که دارد. در قبضه قدرت خداوند است. 


4- بیمینه: یمین: دست راست. 


1- سوره حاقه, آیه 17 ۱ 
2- عدم توجه به این کاربرد لفظ ارض در قران. همه مفسرین حتی 
متکلمین را نیز سرگردان کرده است آن هم در مسائل متعدد اساسی 
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اما در محاورات, لفظ یمین به معنی «سلطه و قدرت» بیش تر به کار 
رفته است و نیز در قران به همین معنی امده است: 

الفت؛ آبه ۵.50 2 شسنوره اخزاب* و:ضا ملکت: تمینی: 

اه مه تخت ها 


و صیغة جمع آن (آیمانکم) حدود 13 بار به معنی مالکیت. سلطه و قدرت 


امده است. 


5- مطویات: صیغه جمع مطویه, به معنی «کروی شده». 


درست است این لفظ با کلمه «نطوی» ان 104 سوره انبیاء از یک 
خانواده هستند, اما نباید این همخانوادگی ما را دچار اشتباه کند؛ ؛ آن جاأ به 
یک معنائی به کار رفته و در اين جا به معنی دیگر. 


اگر در هر جا الفاظ همخانواده, را به یک معنی واحد تفسیر کنیم (به 
اصطلاح) سنگی رو سنگی باقی نمی ماند. حتی در همین آیه اگر لفظ یمین 
را به معنی دست راست يا سمت راست بگیریم سر از (نعوذ بالله) 
حلسمیت خداوند در می آورد. 


ریاشع ات ات ی 
مدورات و مطویات هستند 


مطویٌ و کروی بودن از جهت دیگر نیز خیلی مهم و از دلایل وجود جداوند.و 
توحید انتتت که وفع اند؛ همه فرمول های ریاضی درباره دایره و کره مثلا 


محیط و مساحت دایره و يا حجم کره. هرگز به طور صحیح و کامل به 
کر ۳ تسده کت معط ال خذاست. 
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یعنی ریاضی که دقیق ترین علم است دربارة دایره و کره وامانده است. 


لفت: تطوّت الحیه: استدارت: مار چمبر دایره ای زد. 
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الیطویا: ما بُْطویا علیه الغزل: مطویا به چیزی می گویند که نخ ریسیده 


شنده بر آن. کلوله-شود. در فار بنتی:به آن توی:هن کویتد. 


ی آبه؛ 0 الارض که قبصنه قبضته یوم الشاخد 3 السْماواث ث مَطوبّاتُ بیمینه 
سبحاتة تعالی 9 عقا سر کون :همه زمین (همه محتوای شتا اول) در 
روز قیامت در قبضه ۳ اوست و آسمان ها (کائنات) به طور کروی در 
سلطء قدرت اوست.؛ منژه است اهاز ا که رک فرار مت دهد 


حدیبت 


9 قال السّائل: قجلاشی ۶ مد شزوجه ع فا افو 


۰ بل هو تاق [لی وفت نفخ فی الصتور قعئد دلک تقطل الستاء و 
نی قلا حِسنّ و لا مَحَسُوسَ نم آعیدت الاشیاء کما بدآها مُدیرُها و دک 


آوتغماته سته تشبث قیها الکلوه و ولک < ین الَفحَتیّن 09۳ 


ترجمه. سوال کننده پرسید: آیا روح پس از خروح از بدن, فلا تیف ین 
شود یا باقی 


می ماند؟-؟ امام(ع) فرمود: روح باقی است تا زمانی که در صور دمیده 
شود, در آن وقت (که در صور دمیده شود) اشیاء باطل شده و فانی می 
شوند و دیگر نه حس می ماند و نه محسوس. سپس اشیاء از نو به وجود 
فی. آیتد.ههان طوز کم.مدیرشان (قبل از آن) ایذاء کردم بود. 


توضیح: 1- بدیهی است که لفظ «اشیاء» شامل روح نمی شود زیرا از 
مسلمات است که روح ها همچنان خواهند بود تا محشر و بهشت. 


2- لفت: تطل: قَسَد: سقط: فاسد شد: ساقط شد. 


تفنیا: معنی فناء «عدم شدن» نیست. زیرا هیچ وجودی عدم نمی شود. 
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گرچه تسامحا به اين معنی نیز به کار می رود. 


1- و نیز بحار, 6 ص216 و 330- ج10 ص185 
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اقتت: آفتن: الشیت: آغذمه آفتن لش اهلکت.هلای: کار شین هر اجیود 


3- نه حس می ماند و نه محسوس: همان طور که از مجمع البیان مشاهده 
کردیم «طیٌ السماء: ذهابها عن الحس», نه موجودی حس کننده مانند 
حیوان و انسان باقی خواهد ماند و نه کرات و ستاره ها و اقمار که به 
وسیله انسان حس می شدند. 


4- سپس منظومه ها و کهکشان های جد یبد از نو (توسط صیحه دوم < 
انفجار عظیم دوم) به وجود خواهند امد. 


5- از متلاشی شدن کهکشان ها تا به وجود آمدن کهکشان های جدید 400 
سال طول خواهد کشید که عبارت است از فاصله دو صور. 


حدیبت 


حدیت. در تفسیر نوی به علی 1 بن ابراهیم, ذیل آیه «یوم تطوي 
السماء...» امده است: : و مَعتی تطویهّا, تفیها قتَتَحعل ژجانا و الارَض 
معنی طی کردن آسمان اين است که آسمان را فانی می کند تا به دخان 


فتحول ود و میرن خیش به انشا و شین تندیل 
می شود. 


توضیح . [- نویسنده, مطلب را به عنوان حدیت نیاورده اما هر اهل تفسیر 
می داند که تکیه او در این سخنش به ایه ها و حدیت ها است که در این 
باره متعدد و بسیار هستند و او عصارء آن ها را مطابق نظر خودش آورده 


است. 


2- پیش تر (در این مقاله و نیز در کتاب قران و نظام رشته ی 
کاب سین جهان و اسان به شرع رفته است که عدم. توجه به بجی از 
کاربردهای لفظ «ارض» در قران؛ مشکل توز تن مفسرین است؛ توجه 
ندارند که هر جا در قرآن کلمه ارض در تقابل با لفظ جمع «سماوات» 
مدا فراد از آن کل و همه مت اج اشمان او افسفت ند کر رمین: 


کره زمین در اين مباحثات همین دیروز به وجود امده و فردائی نیز از بین 
اد 


بنابراین: زمین که به نیران تبدیل خواهد شد, یعنی همه محتوای مان 
اول به نیران تبدیل می شود. 


1- و نیز چند آیه که در تقابل با لفظ مطلق «سماء» آمده است 
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آیة دخان 


3- دخان: و نیز (در همان نوشته ها) به شرح رفته است که در هر قیامت 
یی اسمان جدید به وجود می آید- مانند یک درخت که در هر مدت معینی 
مغز ان متحول شده و یک قشر می دهد و سن درخت را از همان قشرها و 
حلقه ها می شمارند. و یا مانند هویج که در هر مرحله ای یک قشر و حلقه 
در اطراف مغفزش بدید می اید. 


جهان و کائنات در مرحله «ایجاد» یک پوسته داشته و در شش قیامت (سّة 
آیّام) که تا کنون رخ داده و بر عمر جهان گذشته است. شش آسمان نیز بر 
آن افزوده شده و اینک دارای هفت قشر, هفت پوسته و هفت آسمان 
است. و در این کی میت که داز بر ات و خواهد آمد, تعداد آسمان ها 
هشت خواهد شد: «و یْمل عرش زبک قَوَفَهُم بِوَمَیْذ تمانیة». 


هز انستضان ید خر. انز ضون اجان فطیم2 با عظیم) از شواد فکاملن 
اطراف و در شش جهت. بالا 


می روند, به وجود می اید. 


و یک قشر جدید را به وجود می اورند. 
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۳ ِ سوره فصلت درباره پیدایش ای از این اسان ها می گوید: « نم 

سنوی الن السماء و هی دَخان»(1)و معلوم می شود که هر آشتضاره جدید 
ی تکوّن خود به صورت گاز و دخان است سیس فشرده بر می شود 
که در آیه های 15 و 16 سوره حاقه می فرماید: «فیَوَمَیّذ وَقعتِ الواقعة- و 


۳۳ 


اسَفقتِ السَماء قهی وید عاهتد و العای علی ارجانها. و تخل عرس ریک 
قَوَقَهُمْ یوَمَیذ تمانیِث»: در آن روز آن واقعة (عظیم) واقع می شود- و 
آسمان ِ از مغز جهان) جدا شده و ان در ان روز نرم است: و 
فرشتگان در نواحی آن (به ساختن آن مشغول) هستند؛ و حمل می کند در 


آن زوز در بالای نتر آن فرشتگان: حکومت خدا| را هشت (آسمان). 


ادا جدید ابتدا به صورت گاز و دخان است سپس به مواد نرم تبدیل 
می شود و در اخر به جسمیت کامل می رسد.(2) 


جهان شناسی و قیامت ندارد که برخی ها میان دو ایه خلط می کنند. این 
آیه به شماره 10 در سوره دخان است که به همراه سه آیه بعدی چنین 


است: 


«فار نت یم تایی السماء یدخان مبین- یِغْشّی الناسَ هذا عذابٌ ی ریا 
اکْشف عتا العداب تا مُوْمنون- آنّی لَهْمْ الذکُری و قذّ جاعَهَم سول بیرث»: 
پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدید آورد- که همه مردم 
را قدا هی وه این گذاس 


دردناک است- (مردم می گویند) پروردگارا عذاب را از ما بردار که ایمان 
می آوریم- کی و کجا متذکر می شوند با اين که پیامبر روشنگر , به آنان 


آمد ! 


1- بحثت درباره این آیهة: مفصل است رجوع کنید «تبیین جهان و انسان» 

2- مطابق قرآن و احادیث, آسمان ها جسم هستند لیکن جسم تکامل یافته 
تر. و هر آسمان پیشین تکامل یافته تر از. اسمان جدید است.:.معاد تیز 
جسمانی است و بهشت ها و ساکنان شان هميشه روبه کمال می روند و 
تا ابد نیز خواهند رفت اما کال مطلق نخواهند رسید, عمال 


مطلق از آن خداوند است- برای شرح بیش تر رجوع کنید به «تبیین جهان و 
انسان» در سایت بینش نو. ۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۷۷/۷۷/۰0 
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ظاهر 1 حادثه ای بزرگ رج خواهد داد (و شا یبد از نوع انفجارات اتصی از گاز 
و دود ناشی از ۳ مردم جهان پا مردم بخشی از جهان را فرا خواهد 


گرفت. 


از لحن آیه پیداست که این حادثه در آخرالزمان پیش خواهد آمد. و از نص 
صریح آیه ها روشن است که حادثه مذکور ربطی به قیامت و صور اول یا 
دوم ندارد. زیرا کره زمین پیش از صور و انفجار قیامت از بین خواهد 
رفت(1). و نیز صورٍ و انفجار عظیم قیامت در یک چشم به هم زدن رخ 
خواهد و «و ما ام السَاعد لا کلَمح ابص او هو آفرب»(2) و دیگر 
امکانی برای دعا اب ۳ تقی: مان کهایر فیط آن عذاب دخانی 
را از خدا بخواهند. 


مساسیر یت ان ول ی انار اس نخس رنه 
است: این دخان در نزدیکی های قیامت و پیش از ان, خواهد امد و به 
کرد سرشان میان دو سنگ داغ پرس می شود. از اين بلا برای مومنان تنها 
چیزی شبیه زکام می رسد. 


1- شرح بیش تر در «تبیین جهان و انسان» 
2- ایه 77 سوره نحل 
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بخش الحاقی (2) 


سیاره های از مدار خارج شده و سیاره های متلاشی شده 


(یک بحث پیشنهادی و معنی احتمالی چند آیه) 


9 است که آسمان پائین را به وسیله برج ها, مصباح ها, کوکب 


آیه 2 سوره فصلت می فرماید: «و ریت السّماء الکّبا یقصابیح و جقظا 
ذلک تقدیز لعیزاللیم» و آسمان پائین را با چراغ ها (ستارگان. سیارات 

و قمرهائی که نورشان دیده می شود) آرایش دادیم و برای حفاظت. این 
است نظام قانونمند خدای توانا و دانا. 


ان امیس قرع با کات اسان ور تعاطا اسان: فح 
می دهد . آرانن ف نان استمان و حفاظت. 


گاهی کره ای متلاشی می شود و تکه های کوچک و بزرگ و گاهی عظیم 
آن به اطراف پخش می شوند و کرات دیگر را تهدید می کنند. از جمله 
کره زمین ما هرازگاهی مورد بهدید این نگ های نتر کزدان قرار می 
گیرد. اما دو حفاظ برای زمین هست: 
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1- آن ها (به دلیل کثرت کرات در انشتمان) پیش از آن که به زمین ما 
برسند با کرات دیگر برخورد می کنند و زمین ما محفوظ می ماند: به 
عنوان مثال: کیهان شناسان اعلام کرده آند: مشتری محافظ زمین است 
سیاره های کوچک و شهاب سنگ ها را به سوی خود جذب می کند تا زمین 
اد 


زمین به شهاب مبدل شده, می سوزند و از بین می روند پا به صورت 
کوچک و متلاشی به زمین 


می رسند. 


گاهی حادثه این چنینی موجب سرعت روند تکاملی حیات نیز شده است. 


امیرالمومنین(ع) (نهج البلاغه,. خ228 فیض, 232 ابن ابی الحدید) درباره 
کره زمین به چند اصل توجه می دهد: 


الف: خداوند زمین را به وجود آورد و آن را با قدرت خود نگاه داشته (است 
بٍون این که وجود مقدس خود را به این کار مشغفول کند: انشا | ررض 


قافسکها من عیُر اشتغال. 


ب: زمین ثابت نیست و در حرکت است: و آرسَاها عَلی عَیِرٍ قَرّار: و استوار 
کرد ان را بدون این که در یک جاأ ثابت باشد. 


ج: زمین روی پایه يا پایه ها نیست: 
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و اقامها بغیر قَوَایْمّ و رَفقها بغیر دعایّم. 

د: حفاظت: و حَصَِها من الأودٍ و الاغوجاج: و آن را از کجی و اعوجاج 
محفوظ داشت. 


۲ تِ ر 2 1 1 ۲ ۲ ۲ 
ه: حفاظت: و مَتعها من التمَافتِ و الاتفراج: و آن را از ریزش و شکافته 


شدن باز داشت. 

دیگر حفظ 

ففن: 50 حفاظتی که کره زمین و امثال کره زمین را در ترفن اسمان اول 
از حوادث مصون می دارد. 

مسئله دیگر از حفاظت 

: اما چند آیه دیگر دربارة حفاظت آمده اند که دربارة حفاظت خود آسمان 


محتوای خودش, در تهدید نیست زیرا که حفاظت می شود. 
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در آیه های 16 و 17 و 18 سوره حچر می فرماید: «و لقَدٌ جَقلّنا فی 
الماء ژوجا و تاه لاطرین. و حفظناها من کل شَیطان زجیم- الا من 


سترق السْمع قانبَعة تتعات تما تن اما رسي‌های فرار داحتش و 
۳ را برای بینندگان آراستیم- ۳ را از هر شیطان رانده شده حفاظت 


کرمت مک آن که دراه تن فد کی رد آن راکفا اسان 


0 0 
تهدیدات سیارات کوچک و سنگ های بزرگ سرگردان در فضاء تفسیر 
1 لیکن توجه به نکات 

زیر ضرورت دارد: 


[- در آبه سوره فصلت واژه «حفظاً» آمده که «مطلق» است و می 
فرماید بروج (کرات) هم ارایش درون اسمان اول هستند و هم عامل 


سم 


حفاظت همان درون آسمان اول و هم عامل خفاظت از خود آسمان اول. 
پس موضوع بحث این آیه دو توع حفاظت است. 


2- اما در آیه سوره حجر عبارت «حفظنا ها» آمده و ضمیر «ها» به لفظ 
«اسمان» بر 


فی. کر دز بعنی حفاظت خود آسمان نه کرات درون آن. لیکن_ به مصداق 
«وقتی که صد آید نود هم پیش ماست» می توان گفت در این آیات نیز هر 
دو حفاظت مورد نظر است. 


3- دزن اه فصلت. ب هبح مانعی از اين که گفته شود «مراد از تهدید کنندگان, 
سیارات کوچک پا شنک های سرگردان فضائی هستند» وجود نداشت. اما 


در آیه های سوره حجر نکاتی وجود دارد که ظاهر[ دلالت دارند مراد از این 
آیه ها مطلب دیگری باشد. و این نکات عبارتند از 


صا سلطا ی 


2 لفظ «مّن» دلالت دارد که تهدید کننده موجود با شعور است نه سیاره و 
سنگ. و اگر مراد سیاره یا سنگ بود باید می فرمود «ما». 


ذوی العقول است نه کار سیاره و سنگ. 


اما به نظر می نفد که دی این اه ها نیز تهدید کننده عبارت است از 
سیاره و سنگ. ابتدا موضوع عقل و عدم عقل را بررسی می کنیم: لفظ 
«مّن» و نیز «ما» گاهی به جای همدیگر به کار رفته اند: در سوره شمس 
می فرماید «و تفس و ما سَوّاها» در حالی که تسویه کننده روح و نفس, 
خداوند است و آیات دیگر گواه آن هستند. 


نف کیال همین ایة سوره حجر جمله «و من لسْتَمْ له برازقین» آمده که 
هراد خشر ات و حیواناتن: هشتند که انسان خورای آن ها را تهیه نمی کند. 


و نیز در آیه 45 سوره نور می فرماید: جو ال خلج کل دام ین ماو قیتقم 
من ۳۹ 1۰ بطنه 5 منمّه من 0 ۱ رج 11 هو ه من , ۳۳۹ 
عقلی آربم» لفظ من در غیر ذوی العقول : به کار رفته ۱ 


و دلیل قاطع تر این که: گاهی خداوند با اشیاء بی جان رفتاری می کند که 
با جانداران با شعور می کند: در همین سوره فصلت آیه 1 می فرماید: 
«فقال لها ۳ ا نتم طوّعا آو کزها قالتا آیْنا طایعین»: خداوند به 
آسمان و به وجود آتیر (به صورت مورد نظر در بیائید) خواه 
مطیعانه و خواه با اکراه, آن دو گفتند می آئیم به طور مطیعانه. 
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اما لفظ شیطان: لفظ «ابلیس» هم در قرآن و هم در حدیت فقط به معنی 
آن موجود اغوا کننده و وسوسه کننده که بر آدم سجده نکرد, آمده است. 
اما لفظ «شیطان» به معانی متعدد به کار رفته است؛ در قرآن دستکم در 
یک مورد ببه معنی «میکروب» آمده, رت 11 .سوره انفال: می فرماید: 5 


ینز 5 من السماء ما؟ لِْطَهرَ کم به یَذُهِبٍ کر جر الشیّطان»: و 
تسس دا اسان ها سای را اه سار وا 
شتا امن کت شتا ور 


بدیهی است آلودگی به وسیله ابلیس با آب زدوده نمی شود باید آن را با 
تقویت ایمان و عمل صالح زدود. 


و در احادیث فراوان به میکروب؛ شیطان گفته شده که در کتاب «دانش 
انمتی در اسلام» به شرح رفته است. 


لغت: الشیطان: کل عاتِ فتمزد من ائس او جن او دَابّوٍ: شیطان یعنی 
خارج‌شونده از خد خود و هر خودسر شوندم از انس جن. و خیوان: 
راغب نیز در مفردات می گوید: السَیّطانِ النّون فیه صلیه و هو من شَطن 


آی تباعد؛ حرف تون کلفه. شیطظان: اصیل, است و آن.ار-ماده-شمصن مین 
باشد, معنایش «دور شونده» است. 


سپس ادامه می دهد: تفیل بل النون فیه رازه 5 من شاط بشیط: اخترق 
عصا ۱ ۱ 
به معتی: «آننتن کرفت از قفضب »: 
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بنابزاین ابلیس نها یکی از مضداق های لفظ شیطان است. و فعتی اضلی 
آن دور شونده پا ی گیرنده است. 


در این جأ بهنر است سایر آدایت که به این موضوع مربوط هستند خوانده 
شوند: 


آیه های 6 تا 10 سوره صاقات: 
جفظاً من کل شَیّطان مارد لا: و 
حاشت هرا ع له ان داصت 0 ِِِ 9 بعد 1 
تافت .ها (فحتهای) آشمان باتین- را ۳ رت کت ها اراشممت بآ 
(کوکب) ها را وسیله حفاظت از هر شیطانی که از حد خود خارج شود, 
قرار دادیم- نمی توانند به عالم بالا (یعنی به خود آسمان) گوش دهند و 
رانده 


فف ود .از اهر اتف راندتی (بی: ضوع راندن هبزن اقا و رای آنان 
ممانعت دائمی است. 


لغت: اولین معنی عذاب «منع کردن» است: عذبه: منعه: منع کرد او را. 
لا 72 9 و و 29 


ادامة ترجمه: مگر آن که با سرعت (برق گونه) پیشروی ای کند که شهاب 
شکافنده و سوراخ کننده پیگیرش می شود. 


درست است در این آیه ها قراین چند وجود دارد که مراد ابلیس يا ابلیس 
ها باشد. اما نکاتی هم هست که دلالت دارد مراد ابلیس نیست؛ از ان 
جمله: 

[- جمله «لا بَسمه یِسَمَعون» با تشدید سین و میم, که صیغه ای است از باب 
«تفعل» و در اصل «ییَسَمَعون» است که حرف «ت-» در «س» ادغام 


شده است. 


لفغت: سمع: شنید: گوش داد. 


ص :259 


تسمْع: گوشدار شد.- مانند هوشدار شد- و یا به اصطلاح فارسی: تیز گوش 


شند. 


تن ۶ ی لا تن ق 


یَسَمَعُونَ [لی ال لأْعلی: نمی توانند به طرف عالم بالا (به خود آسمان) 


خواهیم دید که در حدیت نیز آمده است: یعنی شیطان نمی تواند انشضان را 


شیطان مارد را 


می شکاقد بیش از ان که آنشفاند استفان,زا شنکافد: 

اگر ابلیس ها با شهاب مورد اصابت قرار گيرند, باید شهاب برای شان 
سوزاننده باشد[4] نه شعکافنده و سوراخ کننده. این تعبیر بیش تر با 
جمادات تناسب دارد. 


3- خطفه: حرکت سریع شبیه حرکت برق و نور- این لفظ نیز بیش تر با 
حرکت های اجرام کیهانی تناسب دارد. 

4 خطف الخطفه: حرکت سریع و برق گونه کند آن حرکت برق گونه را. 
حرف «ال-» در «الخطفه», از یک خطفءة معهود سخن می گوید؛ خطفه ای 
انسان ها شناخته شده و معهود نیست. 


پعنی آن چیز مارد و از حدٌ خود خارج شونده, آن حرکت را که گاهی در 
اسمان مشاهده می کنید, بکند. 


5- در معنی «یقذفون» گفته شد: رانده می شوند. 


اد راندن به معنی دذ دن نیست. بمعنی راندن قایق است: 
مراد ر فع ر یق 
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لت قوف الما مساق القا رف اد اف فا را رنه 
جوز | راندن به معنی دفع. 


بنابراین آن ماردها هم مانند راندن قایق رانده می شوند و هم از اين که از 
محدوده خود خارج شوند دفع می شوند. به عبارت دیگر: آن ها که از حد و 
محدوده خود خارج شده و مارد گشته اندر از پیشروی مستقیم برگردانیده و 
به حرکت انصرافی وادار می شوند و اگر از اين مرحله, عبور کنند آماج 
شهاب سوراخ کننده و شکافنده گشته و متلاشی می شوند. 


6- در یک ایه «رجیم »> امده که به معنی رانده شده است. و در ایه دیگر 
«مارد» امده که به معنلی خارج شونده از حد و حدود خود, است. 


می توان گفت ابلیس هم رجیم است که از رحمت خدا| رانده شده, و چون 
بخواهد بر اسمان نفوذ کند از حد و حدود خود خارج شده یعنی مارد شده 
است. اما خواهیم دید که این دو معنی درباره سیاره و سنگ های سرگردان 
فضائی بیشتر تناسب دارند. 


7- مرحوم بحرانی در ز نفسیر «البرهان» ذیل همان آیه 12 سوره فصلت. 
حدیثی از امام رضا(ع) #9« است «یعنی من الشیاطین آن تخرق السماء» 
یعنی اشمان را از این که شیاطین سوراخش کنند و بشکافند, حفظ کرده 


است. 


این درست. اما اگر مراد از شیطان در این حدیت و نیز فد انیت ای 
خواهد اسمان را بشکافد و یا سوراخ کند؟ اپا می خواهد به اسمان برود؟ 


او که می داند از ورودش جلوگیری خواهد شد. چرا خود را در معرض خطر 
شهاب ها قرار می دهد؟ 


گفته اند «لو کان فی العلم من دون اللقی شرف لکان ابلیس اشرف 


الخاق ی یلیس کی الم نز اه و ار ن و فلا بر نین 
ال ان ات اه ات ات که ان مه آتاز 


را ندارد و در خطر شهاب ها هست پس چرا باز در این کار 


زد عام و خاص و حتی قران و حدیث است., چه تناسبی دارد؟ 
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آبا قفیین فان آیت بات را تین گرد 


آیه سوره فصلت همان طور که به شرح رفت به محور «حفاظت از کره 
زمین» و امثال آن, و نیز حفاظت از خود آسمان در قبال سیاره های کوچک 
و سنگ های عظیم سر گردان فضائی بحث می کند, که در این باره با هیچ 
مشکلی مواجه نبودیم. 


و در آبة های سوره حجر و سوره صافات, گفته شود : پیام آیه ها به محجور 
دو نوع حفاظت. است: 


1- در کتاب «تبیین جهان و انسان» و نیز کتاب «قرآن و نظام رشته ای 
جهان». ساختمان و سازمان جهان به تنة درخت و هویج تشبیه شد؛ هویج 
یک مغز دارد و چند قشر در اطراف ان مغز. همین طور است تنه درخت 
که یک مغز دارد و چند قشر که سن درخت را تا حدودی می توان از همان 
تعداد قشرهایش دانست. 


هویج و درخت هر کدام در خور حال خودشان. در هر مرحله و دوره ای 
مغزشان دچار تحول می شود و یک قشر از مغزشان به وجود می اید. 
جهان نیز چنین است و تا کنون هفت قشر داده است که هفت اسمان 
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همه کرات. منظومه ها و کهکشان ها و فضای پر از انرژی فواصل شان. 
محتوای آسمان اول را تشکیل می دهند. همان طور که مولکول های مغز 
هویج و درخت به قشر اول نفوذ نمی کنند, کرات و نیز سنگ های فضا به 
اسان اول تقودتمی کت اک کوهیا تسش سس رای ار جا گام ‌محن.و: 
مدار خود خارج شود, نمی تواند حرکت مستقیم داشته باشد و مثلاً به خود 
آسمان بر خورد کند. زیرا این جهان چنین آفریده شده که قوانینش به هیچ 
چیز اجازه حرکت مستقیم نمی دهند و هر متحژک را قذف کرده و می 
زانتد همان مه که ان ران فان را می راداو از خر کت هن یم ده 
فت. کنتنن. 


همه حرکت ها «انصرافی» است- همان طور که در «قرآن و نظام رشته 
ای جهان» به شرح رفت. هم حرکت های منظم کرات؛ منظومه ها و 
کهکشان ها, که یک «حرکت عمومی» است و هم حرکت ماردها خواه کره 
ای از مدار و حدود خود خارج شده باشد و خواه کره ای منفجر و متلاشی 
شده و تکه هایش به اطراف پخش شده باشد. 


لایسمعون: هی کدام نمی توانند محتوای کروی آسمان اول را گوشه دار 
کرده و پیکرشان مانند یک گوشه شکافنده, خود استمان را بشکافند. ۰ دررست 
مانند مواد مغز هویج. یا مواد مغز درخت, که فرمود: «ذلک تَقدیر العزیز 
العَلیم» ؛ شبیه همان تقدیر و اندازه مقرر و قوانین معینی که در مغز هویج 
و درخت است. برای خداوند قادر جهان بزرگ يا هویج کوچک از نظر قدرها 
و قوانین؛ فرقی ندارد " حفاظت آسمان اول از مواد محتوایش, سخت تر از 
حفاظت قشر اول هویج از مواد مغز آن نیست. 


رجیم رانده شده. مارد از حدود و محدودة خود خارج شده: اگر کره ای 
منفجر شود تکه های آن به اطراف رانده و رجیم می شوند. و اگر کره ای 
از محدوده ای که به آن مربوط است و از مداری که دارد خارج شود مارد 


قف؛ کزان 
2- همان حفاظت از کرة زمین و امثالش. 


مسئلة بس مهم در این بحث: در تفسیر بالاء شیطان به سیاره سرگردان پا 

سنگ عظیم سرگردان, معنی شد. آن چه اين معنی را بیشتر مستعبد جلوه 
می دهد و ذهن ها از آن احساس بیگانگی می کند, خلط میان پیام اين آیه 
ها با پیام آیه های 8 و 9 سوره جن است. ی ی ما 
«و تا شتا السَماء فوجذناها ملئث خرسا شدیدا و شهبا- و آتا کا تقد 
ملها مقاعد لِلسَمع قَمَن بشتمع الأن یجذ له شهاباً رصدا»: و اجن ها گفتد 
۱۹ 7 0 9 از محافظان قوی و شهاب ها 

یافتیم در حالی که پیش از این به شنیدن دور مان ها می نشستیم؛, , اکنون 
هر کس گوش دهد شهاب در کمین خود می يابد. 
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آیات مورد بجت پبدلش» در مقام بیان قوانین نکن جهان هستند. اما این 
دو آیه از یک حادثه ای که با مبعث پیامبر اسلام(ص) حادث شده سخن می 
گویند ؛ جن ها پیش از آن.در قضای اطراف کره زمین به استراق سمع می 
پرداختند, ینس از مبعت رسول اکرم(ص) از این کار منع شده اند. 


و اساسا اين موضوع نه حفاظت کرات است و نه حفاظت آسمان, بل که 
حراست و ممانعت از فضولی جن ها است نه از خطری که از ناحیه ان ها 
متوجه کرات یا خود اسمان باشد. 


۵ از تقفین, ابه روشن می شود که با حدوت این حادثه, جن ها به استراق 
سمع 


نمی پردازند زیرا همان طور که از زبان خودشان آمده می دانند اگر 
استراق سمع کنند آماج شهاب خواهند شد. در حالی که آیات سوره جچر و 
ی و 
محدوده خود خارج می شوند که يا رانده و سوق داده شده و برگردانیده 


می شوند, و اگر برگردانیده نشوند دچار شهاب می گردند. و محور سخن 
۳ ۱ 


فرق میان موضوع سخن آیه های سوره جن با آیات سوره حجر وصافات: 
در موارد زیر است: 


1- درسوره جن لفظ شیطان نیامده. 
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2- شیطان معنی و کاربرد متعدد دارد اما لفظ جن معنی معین واحد دارد. 


3- در آن آیه ها سخن از خلقت رشن اف اما در این دو آیه تسخن به 


4- دز ان ای ها سخن از حفاظت است و در این دو آیه سخن از حراست 
است که بیشتر در امور اجتماعی به کار می رود. 

5- در آن آبه ها یک حفاظت همگام با خلقت و آفرینش به عنوان یک قانون 
از قوانین . آفرینش و تقدیری از تقدیرهای خلقت است و در این دو آیه 
سخن از یک حراست است که با آغاز مبعت پیامبر اسلام (ص)؛ شروع شده 


است. 


6- آن آیه ها طوری بیان شده که گویای اینند هرگز تسمع رخ نداده و 
نخواهد داد. اما در این دو ار به طور نص می گوید که تا آغاز مبعت 
پیامبر(ص) جن ها استماع 


می کردند. 


7- همان طور که در حدیت دیدیم قزر ان آیه ها سخن از حفاظت آسمان 
است که شیطان نتواند آسیب یا شکافی در آن ایجاد کند و در اين آیه ها 
سخن از شنیدن است. 


اگر این دو مبحث که هر کدام موضوع مخصوص خود را دارد, با هم مخلوط 
نشوند, صورت مسئله بیشتر روشن می شود. 


در پایان از نو یاد آوری می شود که محتوای این بخش الحاقی, تنها یک 
بجت پیشنهادی و احتمالی است. 


و الْحَفْذ له تب العالمین والطلوه و اسلا عَلی شول اللّه و آله الطیبین 
الطاهرین, الْعالمین بالکَایئات و بکل جزء من آَجْرّاء العالهین. 


عبدالژهراء مرتضی رضوی. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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